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تقديم به شهرم
 كه غرش هيچ توپ و موشكى نتوانست قامت استوارش را خم کند

به او كه آژيرهاى قرمز مرگ نتوانستند اراده و ايمانش را بلرزانند
به اوكه داغ كي آه را بر دل دشمن گذاشت؛

» به دزفول قهرمان«





پيش‏گفتار
اينجا دزفول است.

ب‏ىباك  و  نترس  سرهاى  با  كه  مردانى  شهر  سرخ‏پوش،  سبزقبايان  شهر 
خويش، حصارى از اراده و ايمان و تصميم ساختند.

دزفول يادآور حماسه‏ها و رشادت‏هاى مردم مقاوم آن است.
خود  ضمیر  در  را  شهر  اين  از  زرينّى  برگ  ايران  ملت  تاريخى  حافظه 

بیادگار دارد كه به آن م‏ىبالد.
و  بود  كشانده  اينجا  به  را  درگير‏ىهايش  شديدترين  تاريخ  روزگارى 
بشريت معاصر با چشم‏هاى از حدقه بيرون زده، تمامی حماسه و غرور انسانى 

را مرور مك‏ىرد.
در همين ديار بود كه درس آزادگى و سرافرازى به نسل‏هاىي آموخته شد 
كه در زير سايه استقامت و پايدارى آنها م‏ىآيند و م‏ىروند و به همين دليل 

بود كه شهر نمونه خواندنش.
روزگارى كه ستون‏هاى شهر زير هجوم موش‏كها و توپ‏ها م‏ىلرزيد و 
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ديوارها و خانه‏ها فرو م‏ىريخت و آسمان، جهنمى از آتش و تركش و دود 
می آفرید و هنگامى كه سايه‏هاى مرگ تمام وسعت شهر را پوشانده بود و 
بوى خون و باروت فضاى شهر را پر مك‏ىرد، در اینجا شکوه حضور مردان 
را  شهادت  و  نداشتند  دلهره  و  ترس  از  نشانى  هيچ  كه  مي‏ىافتى  را  زنانى  و 
با لبخندهاىي از جنس آسمان  در لحظه لحظه زندگى همراهى مك‏ىردند و 

عظمت و غرور انسانى را به نمايش م‏ىگذاشتند.
چه كسى ياد و خاطره مريد و مراد شهر حضرت آيت‏الل‏ّ سيد مجدالدين 
قاضى دزفولی را فراموش مك‏ىند، هم او كه خاك پاى رزمندگان اسلام را 

سرمه چشمهايش م‏ىدانست؟
چه كسى شكوه شهادت فرزندان شهر را در گردان‏هاى هميشه پيروز بلال 

و عمار فراموش مك‏ىند؟
چه كسى روزهاى آفرينش بزرگترين پيروزى مردم شهر را در لحظه لحظه 

عمليات فتح‏المبين فراموش مك‏ىند؟
فراموش مك‏ىند  را  امام خمينى)ره(  تاريخى حضرت  و چه كسى سخن 

كه فرمود:
»شما دزفول‏ىها امتحان داديد و خوب از اين امتحان بيرون آمديد«. 

هم او که پیش از این فرموده بود: »دزفول دین خود را به اسلام ادا کرد«.
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به جاى مقدمه

»كشور بزرگ عراق ظرف 48 ساعت آينده اهداف تعيين شده در شهرهاى زير را مورد 

هدف حملات موشك‏هاى دوربرد خود قرار م‏ىدهد: الف- دزفول، ب- تهران، ج- اصفهان، 

د- بهبهان، ه- شیراز و...«

اين صداى نامحرم راديو عراق بود كه بارها فضاى ملكوتى آسمان ايران 
را در طول سال‏هاى دفاع مقدس آلوده مك‏ىرد.

اگرچه شهرهاى مورد هدف در الفباى عراق تغيير مك‏ىرد و كم و زياد 
سؤال  اين  و  داشت،  اختصاص  دزفول  به  هميشه  »الف«  جايگاه  اما  م‏ىشد 
دفاع  سال  هشت  خطرات  و  خاطرات  نسيم  در  همچنان  را  جنگ  ب‏ىپاسخ 

مقدس باقى گذاشت.
چهار گوشه  در  قبرستان  چهار  نیز.  قبرستانها  بسیارند،  شهر  این  در  قبرها 
اینها سند افتخار این شهر هستند و سند جنایت دشمنان هم. قبر ها در  شهر. 
این شهر بی شمارند اما اینطور نیست که در هر قبر یک پیکر بیابی، بسیاری 
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از آنها فقط نشانی از پیکری است که هرگز یافت نشد. مثل قبر محمد خادم 
امام که پیکرش در چولیان پودر شد، مثل قبر حاج عبده خوشروانی که بوی 
پیکرش را می توانی در تک تک آجرهای حسینیه ای که خانه اش بود بیابی، 

مثل مش حمزه خادم، مثل، مثل ، مثل........
اما در عوض قبرهایی را می توانی بیابی که فقط پر از دست و پاست. اگر 
سری به شهید آباد زدی روی آنها را بخوان:» این ها دست و پاهای شهیدان 

است«، »دست و پای برادران شهید ما که در اثر جنگ با عراق«
منبری ها را دیده ای وقتی از هر جا شروع کنند، آخر سر به کربلا می رسند 
و مرثیه ای برای مولا ابا عبدالله می خوانند؟ اینجا اما از هر کجای شهر که وارد 
شوی، مرثیه ای جلویت به ماتم می نشیند و ترا به عزاداری زنان و کودکانی 
می خواند که هرگز از خواب شبانه بیدار نشدند. اما اینگونه نبود که مرثیه های 

تکراری شهر، آنها را به عافیت آباد ببرد. هرگز!
آنچه را که امروز مرثیه می نامیم آنها حماسه می خواندند؛ همان حماسه ای 
که در پای منبرها از بریر و قاسم و علی اکبر و عباس شنیده بودند. مرثیه زنگار 

دل ماست که به ماتم نشسته است.
مردم حماسه‏ساز دزفول بارها از خود پرسيده اند: از بين اين همه شهر چرا 
دشمن، دزفول را انتخاب نموده است؟ این شهر نه پادگانی نظامی است، نه 
شاهرگی  نه  اقتصادی،  منطقه ای  نه  راهبردی،  گلوگاهی  نه  استانی،  مرکزی 

ارتباطی و نه حتی شهری مرزی. )پیوست شماره 1(
يادم است روزى همين سؤال را در كلاس‏هاى دوره فرماندهى از فرمانده 

رشید1 لشكر 7 ول‏ىعصر )عج( پرسيديم.
1-سردار عبدالمحمد رئوفى
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او گفت: كي تئورى در نظامی گری است كه م‏ىگويد اگر م‏ىخواهى 
مثلًا كي قطعه صد مترى را با صد گلوله توپ از قواى دشمن خالى كنى لازم 
بيندازى، كافى است قطعه‏اى كي مترى  نيست به نسبت هر متر كي گلوله 
كه احتمال قو‏ىتر براى تجمع بيشتر امكانات و نيروها در آن است، انتخاب 
كنى و هفتاد گلوله را به آن سمت شلیک کنی و هر چه تلاش دارى براى 
درهم كوبيدن قوا و روحيه آن كي متر به كارگيرى، اگر در اين كار موفق 
شدى و آنها را مجبور به تخليه مكان كردى در قطعات ديگر با انداختن چند 
گلوله خواهى توانست مقاومت آنها را بشكنى، چرا كه آنها تصور مك‏ىنند 
سرنوشتى همانند قطعه اول پيش روى دارند به همين دليل نم‏ىخواهند هفتاد 
چنين  از  دزفول  شهر  مقاومت  قضيه  از  بخشى  شايد  كنند.  تجربه  را  گلوله 

تئور‏ىاى پيروى مك‏ىند.
قول  به  و  توپ‏ها  و  موش‏كها  شهر  قهرمان،  دزفول  استوار  هميشه  پیکر 
عراق‏ىها » بلدالصواريخ1« در طول جنگ تحميلى، 176 بار توسط موشك، 
2500 بار توسط توپ و 300 بار توسط راكت، زخم برداشت اما هيچگاه حتى 

كي روز كسى قامت خم شده‏اش را نديد.
او با تقديم 2600 شهيد در 2700 روز مقاومت و با 19 هزار واحد مسكونى 
به  پايان جنگ  تا  همچنان  متعال  خداوند  پيشگاه  در  شده  تخريب  ادارى  و 

عنوان سرباز وفادار حضرت امام باقى ماند.
مردم و دولت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 1366/3/4 اين شهر را به 
و  برگزيدند  نمونه«  »شهر  عنوان  به  مقاومت‏ها و رشادت‏هايش  پاس حماسه 
لوحی زرین را در یکی از میادین شهر به یادگار گذاشتند.)پیوست شماره 2(

1- شهر موشک ها	
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فرزندان اين نسل پرتوان تا هميشه تاريخ، حماسه شهادت‏ها و مقاومت‏هاى 
افتخار  خود  حماسى  تاريخ  بر  و  م‏ىگيرند  جشن  را  خود  مادران  و  پدران 
م‏ىنمايند. ب‏ىشك مردم و رزمندگان سلحشور اين شهر هيچگاه نام مقتداى 
خويش، روحانى جليل‏القدر مرحوم حضرت آیت الله سيد مجدالدين قاضى 

را كه سهم فراوانى در حماسه مقاومت مردم داشت فراموش نخواهند كرد.
 13 و شهادت  توپ  گلوله  با كي  مردم شهر  از  نفر   80 از  بيش  شهادت 
گواه  زفاف،  در شب  دامادى  و  عروس  شهادت  و  مسجد  كي  در  نوجوان 
پشتيبانى  به عنوان مركز  حضور زنده و هميشگى مردم در شهرى است كه 
فرزندان خود در جبهه‏هاى جنگ در آمده بود و دشمن با انواع حملات هواىي 
و تهديدهاى تبليغاتى و فشار های روحی و با استفاده از منافقين داخل‏ىاش در 
جهت تخليه شهر و عدم پشتيبانى روحى از رزمندگان، نتوانست در اراده مردم 

موحد اين شهر تزلزلى ايجاد نمايد.
بنشینم و  اول  از همان  نبوده است که من  اینطور  این کتاب  نوشتن  برای 
بخواهم کتابی در باره مقاومت اسطوره ای مردم شهرم دزفول در برابر اشغال 
و اشغالگری بنویسم؛ بلکه همانطور که از شکل و سیاق خاطرات آن پیداست 
مردم  مقاومت  از  را  دوستانم  و  خود  مشاهدات  مختلف،  تاریخ های  در 
سلحشور شهرم نوشته و احیاناٌ در همان ایام در مطبوعات محلی و سراسری 
منتشر کرده ام، آنگاه تصمیم گرفتم آنها را تحت عنوان»الف دزفول« گردهم 
آورم که چاپ اول این کتاب توسط انتشارات لوح محفوظ در سال 1384 
اضافه کردن چند خاطره،  و  نگارش  تغییراتی در  با  پیش رو  نسخه  و  منتشر 
مردم  درخور  چیزی  که  ندارم  ادعایی  همه  این  با  می گردد؛  تقدیم حضور 
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مسلمان و قهرمان شهرم نوشته ام؛ بلکه این را دینی می دانم که بر دوش من و 
امثال من سنگینی می کند. 

پیشاپیش از كليه برادران و خواهرانى كه خواسته یا ناخواسته نامشان در 
این مجموعه نیامده است، عذر می خواهم و اميدوارم در این دنیا ماجور و در 

فرداى محشر در پيشگاه شهيدان والا مقام، سربلند و سرافراز باشند.
انشاءالّل

عبدالرضا سالمى نژاد
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نگذار زنده بمانند

بالا  این  بود.  برایم طولانی شده  پایانی پست نگهبانی چقدر  این لحظات 
انگار چیزی  بود که  نانوائی روبروی زندان  به صف دراز  نگاه  تفریحم  تنها 
از آن کم نمی شد. وقتی از پشت بام صدای پرهیجان بچه ها را که در حیاط 
زندان مشغول فوتبال بودند، می شنیدم بی صبرانه منتظر بودم تا نگهبان بعدی 
بیندازم.  بچه ها  بازی  را وسط  پوتین، خود  و  لباس  همان  با  من  و  برسد  سر 
همین کار را هم کردم اما قبل از اینکه پایم به توپ آشنا شود، یهو صدای 
داخل  از  نداشت  سابقه  میخکوب کرد.  را سرجایشان  اسلحه ای همه  رگبار 
با هم به طرف صدا یورش بردیم. لحظاتی  بیاید. همه  زندان صدای شلیک 
بعد ناگهان جلوی خود جسد دو نفر را دیدیم که در حواله های حمام شان در 
حال غلت خوردن روی زمین بودند. کمی آن طرف زربخش را دیدیم که 
با یال و کوپال نظامی و با همان وضعیتی که صبح زود با بچه ها به مأموریت 
به  کاسه چشم هایش  قرمزی  بود.  ایستاده  بالای سرشان خشمگین  رفته بود، 



17خاطرات مقاومت اسطوره ای مردم دزفول || الف دزفول

رنگ خونی بود که اینک تمام حواله ها را از خود پوشانده بود.
فرصتی برای پیگیری ماجرا نبود، بچه ها خیلی سریع آن دو نفر را داخل 
بیمارستان  به  را  آن ها  خرم آبادی  آقای  فولکس،  راننده  تا  انداخته  خودرو 
برساند. ماشاء الله قیلاوی به من و امیر پورحسینی دستور داد تا آنها را همراهی 
کنیم. درب های زندان که باز شد یهو مردمی که با شنیدن صدای رگبار خود 
متعجبانه جلویمان سبز شدند، آن ها  بودند،  زندان رسانده  به پشت درب  را 
مجروحین را که دیدند، راه را باز کردند تا از زندان خارج شویم. چشمم که 
به نانوایی افتاد خبری از صف نبود، نانوا هم حتی با همان لباس فرمش توی 

جمعیت هاج و واج ایستاده بود.
در  افشار  بیمارستان  به  را  خود  کوچه ها  پس  کوچه  بین  از  سریع  خیلی 
شمالی ترین نقطه دزفول رساندیم. آن دو مجروح ستاری و اسفندیاری بودند؛ 
اولی رئیس ساواک دزفول و دومی معاونش بود. در سلول آن ها دکتر عباسی، 
پزشک قانونی ساواک و چند تن دیگر از عوامل رژیم سابق طاغوت هم بسر 
پرستاری  خانم  که  نمی گذشت  عمل  اتاق  به  انتقالشان  از  چیزی  می بردند. 
با عجله  میانی موهای سرش را می پوشاند  با کلاه سفیدش که فقط قسمت 
خودش را به ما رساند و گفت: آقایان پاسدار، بیماران شما باید عمل شوند، 

کدامتان برگه های رضایت را امضا می کند؟
من که اصلًا حاضر نبودم تعهدی بدهم، حرفی نزدم، اما امیر پورحسینی 

گفت: ما اجازه نداریم چیزی را امضاء کنیم.
پرستار گفت: از فرمانده تان استعلام کنید، در هر صورت این برگه ها باید 

امضاء شود.



| الف دزفول 18

بلافاصله از تلفن بیمارستان با ماشاء الله قیلاوی که هم مسئول اسلحه خانه 
سپاه بود و هم او بود که ما را به این مأموریت فرستاده بود و به هر کدام از 
میان  در  او  با  را  تماس گرفتیم و جریان  بود،  داده  اسلحه کلت هم  ما یک 
گذاشتیم؛ اما قیلاوی با اوقات تلخی گفت: امضاء برای چی؟مگر من پدر و 

مادرشان هستم؟! فعلًا اینجا گرفتار وضعیتی هستم که پیش آمده؟
خون  به  دویشان  هر  پرسید:  نخواست،  جواب  آمد،  که  پرستار  بار  این 

احتیاج دارند!
الله زنگ  ماشاء  به  را چگونه حل کنیم. دوباره  این موضوع  بودیم  مانده 
من  مگر  بمیرند.  که  پدرشان  قبر  گفت:  و  کشید  داد  سرمان  بار  این  زدیم: 

چکاره ام! دیگر با من تماس نگیرید.
در چشمان پورحسینی خیره شدم و چاره ای برای کار خواستم؛ او گفت: 

من به این دو جنایتکار خون بدهم؟!
پرستار همچنان منتظر جواب بود؛ او که به خوبی می توانست جمله »به من 
چه «؟ را در چشمانم بخواند، گفت: پس چکار کنیم اینها بیماران شما هستند!!
هر سه هاج و واج به همدیگر نگاه  کردیم که ناگهان صدایی از پشت سر 
پرسید: خانم پرستار! کجا باید خون بدهم؟! او »شهید زاده دباغ« بود که معلوم 
نبود از کجا پیدایش شده بود. زاده دباغ که با لباس سبز سپاه منتظر جواب 
پرستار بود آستین ها را بالا زد و به همراه پرستار با عجله به طرف اورژانس 
رفت. با رفتن شان ما نفس راحتی کشیدیم و پشت درب اتاق عمل به انتظار 

نشستیم.
ساعتی بعد خبر آمد که ستاری زیر عمل دوام نیاورد و فوت کرد؛ اما وقتی 
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اسفندیاری را روی تخت به طرف بخش می بردند به دنبالشان راه افتادیم در 
بیمار رساند و یهو  به تخت  به سرعت خود را  ناگهان شخصی  وسط راهرو 
او را گرفت و  با دستش محکم گلوی  انداخت و  خود را روی اسفندیاری 
مهاجم  دست  قفل  که  کردیم  زیادی  تقلای  امیر  و  من  داد.  فشار  قدرت  با 
به  محکم  و  گرفته  را  مهاجم  شد،  ولو  زمین  روی  بیمار  وقتی  کنیم،  باز  را 
انقلاب  دوران  جانبازان  از  یکی  قلیان  محمود  او  کوبیدیم.  بیمارستان  دیوار 
اسلامی بود که در جریان ساخت بمب دستی یک دست و یک پای خود 
را از دست داده بود و ظاهراً در زندان ساواک گرفتار شکنجه های روحی 
و جسمی اسفندیاری شده بود. بیمار را که به اتاق مخصوص خود رساندیم، 
چهار چشمی مواظب وضعیت متفاوت این زندانی شدیم، برای یورش قلیان 
به او می توانستیم حدس بزنیم که خورده حسابی با او داشته؛ اما هنوز معمای 

شلیک زربخش به این دو، فکرمان را به خود مشغول ساخته بود.
من داخل اتاق و امیر در بیرون مشغول پاسداری شدیم، از بس امیر برای هر 
کاری مرا به نام کوچک خوانده بود، فردایش اسفندیاری صدایم کرد: - آقا 

تقی! من شکایتی از کسی ندارم، کاغذ بیاورید، امضاء کنم.
فکر می کنم این جمله را برای قلیان گفته بود تا کسی او را به خاطر این 

کار واخواست نکند.
دو روز بعد وقتی اسفندیاری هم بر اثر شدت جراحت هایش درگذشت 
و ما با دست خالی به سپاه برگشتیم، حوادث زیادی در آنجا اتفاق افتاده بود. 
ضارب تا روشن شدن وضعیت از داخل سپاه ممنوع الخروج شده بود، رئیس 
جمهور بنی صدر ظاهراً به خاطر این اتفاق و چند مورد دیگر دستور انحلال 
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سپاه دزفول را داده بود و سید احمد آوائی فرمانده سپاه دزفول، همه بچه ها را 
جمع کرده و به آن ها گفته بود؛ فلانی برای خودش گفته، مگر سپاه از رئیس 
جمهور دستور می گیرد، هر کسی به دنبال مأموریت خود برود و توجهی به 

این موضوع نکند. ضارب هم تحویل مقامات می شود.
نشر و گسترش خبر این اتفاق در آن روزها اگر چه برای سپاه تازه تشکیل 
دزفول، در بین مسئولان کشور مشکلات سیاسی- امنیتی فراوانی به بار آورده 
دامنه  که  قوی  تشکیلات  این  مأموریت های  تداوم  در  خللی  هرگز  اما  بود 

فعالیت ها و ماموریت هایش را تا دورترین نقطه استان کشانده بود، نیاورد.
از  را  آن  و  بودیم  زربخش  شلیک  علت  دنبال  به  کنجکاوانه  امیر  و  من 
بچه ها جویا شدیم و آنها شرح دادند؛ آن روز صبح زربخش به همراه دیگر 
دوست  شوش،  اطراف  در  انقلاب  ضد  علیه  مأموریتی  در  سپاه  بچه های 
صمیمی خود علیرضا احمدی را از دست می دهد. قضیه از این قرار بوده که 
علیرضا احمدی برای اینکه مانع کشت و کشتار نشود، به بالای دیوار رفته و 
با  اما آن ها  به عوامل هشدار می دهد چون در محاصره هستید تسلیم شوید 
ناجوانمردی گلوله ای را برای پیشانی اش زده و او را نقش زمین می کنند، 
به  نفس هایش  آخرین  در  احمدی  و  می شود  حاضر  او  سر  بالای  زربخش 

زربخش می-گوید: نگذار ستاری و اسفندیاری زنده بمانند.
روای: محمدتقی صافدل
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جاسوس يونسكو

چهره‏اى خشن و ب‏ىلبخند داشت از موهاى مجعد، طرز قدم برداشتن، هيكل 
چهارشانه و دست‏هاى زمختش هم م‏ىتوانستيم به نظامى بودنش پى ببريم. او 
مختلف،  مأموريت‏هاى  انجام  براى  كه  مأمورى  بود؛  عراق  ارتش  جاسوس 
خود را به دزفول و شهرهاى اطراف رسانده بود. هيچ كس حدس نم‏ىزد كه 
او حامل اطلاعات و نقشه‏هاىي است كه در چند ماه آينده زمينه‏ساز جنگى 
هشت ساله در منطقه خواهد شد. شايد انبوه موش‏كهاىي كه در سال‏های بعد 
جاى جاى اين شهر استوار را زخمى كرد از اطلاعات جاسوسى او سرچشمه 

م‏ىگرفت.
بچه‏ها مغرورانه او را به زندان يونسكو، جاىي كه بعد از پيروزى انقلاب 
بازداشت  محل  سپس  و  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  مقر  ابتدا  اسلامى، 
طاغوتيان بود، آوردند. جوانانى انقلابى با اسلحه‏هاى كهنه ژ 3، سپاهى به نام 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تشكيل داده بودند. ريش‏هاى بلند، صورت‏هاى 
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از خصوصيات  بود،  نگران همه چيز  تيزبين و دل‏هاىي كه  معصوم، چشمان 
را  جا  همه  مزوّرانه  كه  جاسوسى  بيگانه  چشمان  بود؛  مردان  اين  عمومى 
را  او  نم‏ىشد، هويت  اطلاعات سيراب  از كسب  زندان  م‏ىپاييد و حتى در 
افشاء مىکرد. تلاش او در پنهان كردن وحشتى كه سراسر وجودش را فرا 
گرفته بود، ناكام می نمود، بچه‏ها كه چهار چشمى مراقب او بودند، وى را 
به طرف سلولش هدايت كردند و سپس در زندان را قفل نمودند. آن شب به 

همه نگهبانان اطلاع دادند كه زندانى بسيار مهمى داريم.
بهداشتى   - فرهنگى  مركز  بود  گرفته  نام  يونسكو  زندان  كه  ساختمانى 
سازمان يونسكو وابسته به سازمان ملل متحد بود. گفته م‏ىشد در سال 1341 
به سبب شيوع بيمارى تراخم در اين منطقه و به خاطر مبارزه و جلوگيرى با 
اين بيمارى جلسات و سمينارهاىي در اين مركز برگزار می شد و اكنون از آن 
بازداشت زندانيان سياسى استفاده م‏ىگشت. سلولهاى زندان  به عنوان محل 
از  باركي و  به حياطى  از كي طرف  بود كه  از اطاق‏هاىي كوچك  رديفى 
پنجره‏اى  با  هركدام  م‏ىشد،  منتهى  بزرگى  تقريبا  خيابان  به  ساختمان  پشت 
كوچك كه نگاه‏هاى نگران بچه‏هاى سپاه را به درون هدايت مك‏ىرد، بارها 
در طول اين چند شبانه روز توجه همه را به خود جلب كرده بود. اگر چه 
پاسداران در پشت بام اين چند اتاق به نگهبانى م‏ىپرداختند اما نورافكن‏هاىي 
كه كار گذاشته شده بودند، فضاىي تاركي بين ديوار پشتى اتاق‏ها و خيابان 
درست كرده بود و اگر اين امكان فراهم م‏ىشد كه زندانى ديوار را سوراخ 
كند و يا از كف زندان تونلى حفر كند و خود را به پياده رو یعنی در فضاى 
تاركي آن برساند، فرار كردن هم میسر می شد به همين سبب نگهبانان مجبور 
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بودند هر از چندى چشمان خسته خود را در تاريكى زير ديوار خيره كنند.
اين  بود  گرفته  فرا  را  شهر  سراسر  شب،  آرامش  و  سكوت  تاريكى، 
يكنواخت  ملودى  خود،  گام‏هاى  منظم  آهنگ  با  كه  بودند  نگهبانان  فقط 
محمدعلى  كه  بود  شب  نيمه‏هاى  در  مك‏ىردند.  همراهى  را  جيرجير‏كها 
بر م‏ىخيزد و فرياد م‏ىزند:  از نگهبانان همين زندان از خواب  قاسمى يكى 
زندانى فرار كرد! زندانى فرار كرد!. دوستانش كه در كنار او خوابيده بودند، 
شتابزده بيدار می شوند و او را به آرامش دعوت مك‏ىنند. وقتى از او م‏ىپرسند 
لاى  عراقى  جاسوس  كه  ديدم  خواب  م‏ىگويد:  او  ديده‏اى  خوابى  چه 
بلو‏كهاى سيمانى را خالى كرده و از آنجا فرار كرده است. بچه‏ها بلافاصله 
به طرف جاسوس م‏ىروند ولى او را می بینند که خسته و آرام خوابيده است. 
صبح چند روز بعد فريادى همه بچه‏ها را از خواب بيدار می کند. اين صداى 
نگهبان بود كه فرياد مك‏ىشيد: دَلوّن فرار كرد. دَلوّن فرار كرد. دَلون نام همان 

جاسوسى بود كه در چنگ بچه‏ها بود.
خواب محمدعلى با همان شكلی که گفته بود، تحقق يافت. جاسوس در 
طى چند روز بازداشت خود، با قاشق غذاخورى اقدام به خالى كردن سيمان 
دور بلو‏كهاى ديوار كرده، و خا‏كهاى آن را در زير موكت كفِ سلول 
پهن و پنهان كرده بود و هنگام سركش‏هاى نگهبانان طورى قرار م‏ىگرفت 
كه آنها متوجه ديوار نشوند و سپس در موقعيت مناسب از همان سوراخى كه 

در ديوار ايجاد كرده بود، فرار كرد.
پاسداران که نم‏ىخواستند خاطره تلخ فرار جاسوس قبلى در هنگام اجراى 
به  اقدام  خودروها  انواع  با  پريشان  و  مضطرب  گردد،  تكرار  اعدام،  حكم 
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جستجوى او در شهر و اطراف آن كردند، اما زمان به ضرر آنان بود و بيش از 
آنكه فكر مك‏ىردند، دير شده بود. او مثل سوزنى در انبارى از كاه فرو رفته 
بود، و سرانجام پاسداران مأيوس و شرمنده به خانه بر ‏گشتند، در اين ماجرا 
هر كسى به نوعى خود را مقصر م‏ىدانست. همان روز كي نفر روستاىي با سر 
و وضعى پريشان به درب ساختمان روابط عمومى سپاه م‏ىرود و از نگهبان‏ها 
م‏ىخواهد تا با فرمانده سپاه ملاقات كند، او با اصرار آنها را متقاعد مك‏ىند 
كه حامل خبرى مهم است و سرانجام مجوز ورود را م‏ىگيرد. او به فرمانده 
م‏ىگويد: كي نفر زندانى كه تازه از زندان فرار كرده الان در منزل ما است. 
پاسداران خيلى سريع  او را سرگرم كرده‏ام اگر سريع نجنبيد، فرار مك‏ىند. 
به همراه آن مرد روستاىي به راه افتادند، ابتدا تمام روستا را محاصره و بعد 
به  را  اطلاعات لازم  كليه  وقتى  بعد،  روز  چند  کردند.  دستگير  را  جاسوس 
دست آوردند، متوجه دست داشتن کشورهای بیگانه در انفجارات اخیر که 

در جای جای خوزستان در حال انجام بود، شدند.
راوی: سیدکریم موسوی
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پاسگاه بیات

واوی  مرزی  پاسگاه  باشند،  کرده  اسباب کشی  آن  از  که  خانه ای  مثل 
رشید  غلامعلی  همراه  به  من  روز  آن  بود.  سکنه  از  خالی  دزفول  غرب  در 
فرمانده عملیات سپاه دزفول به خط مرزی سرکشی می-کردیم که متوجه این 
موضوع شدیم. به پاسگاههای دیگر هم که سرزدیم آن ها هم خالی بودند. 
از همین خط مرزی  نیروهای ضدانقلاب و جاسوس های ارتش بعث عراق 
اسلحه و قاچاق به داخل کشور می آوردند که هم جان و مال مردم را تهدید 
می کردند و هم لوله های نفت خوزستان را منفجر می کردند. رشید که دوران 
اطراف  این  به  بود  گذرانده  زد  گره  علی  تپه های  همین  در  را  سربازی اش 

آشنایی خوبی داشت. 
چرا  کشید؛  فریاد  نمی شد  اما  بود  دادن  رخ  شرف  در  بزرگ  حادثه ای 
انقلاب و گروهک ها،  و هم ضد  به هم می-ریخت  داخل  که هم آرامش 
هوشیارتر می شدند. بعدها مطمئن شدیم که وقوع جنگ حتمی است این را 
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هم از نوع حمله ای که ارتش عراق به پاسگاه چلات کرد، فهمیدیم و هم از 
نوع تعرضات مرزی دیگرش.

که  بودیم  »فطرس«  نه  و  بدهیم  خطر  علامت  که  بودیم  »ریزعلی«  نه  ما 
گوش  به  را  خطر  اگر  که  کردیم  احساس  بگیریم.  را  حادثه  جلوی  بتوانیم 
رئیس جمهور بنی صدر برسانیم، همه چیز حل خواهد شد؛ اما این طور نبود. 
پدرم همیشه می گفت: انسان خواب رفته را می شود بیدار کرد، اما کسی که 
خود را به خواب زده، هرگز. حکایت بنی صدر حکایتی این چنینی بود. لذا 
سپاه که  بچه های  از  نفره  اولین گروه 26  برای  بکار شدیم.  خودمان دست 
در مردادماه 58 در پادگان کرخه دوره دیدند، دو مأموریت دادیم: 13 نفر 
را در یونسکو، مقر سپاه دزفول و 13 نفر را به مرز برای پاسداری از مرزها 
نیروهای  تعقیب  به  باید  هم  اندکش  نیروهای  آن  با  دزفول  سپاه  فرستادیم. 
و  منافقین  باید  هم  و  اطراف می پرداخت  روستاهای  و  شهر  در  ضدانقلاب 
گروهک ها را سرجایشان می نشاند و هم در درگیری های مسلحانه با سران 
خلق عرب در قبایل و عشیره ها سرافراز بیرون می آمد. تأمین امنیت انتخابات 
و مراکز دولتی، حفاظت از شخصیت ها و ده ها مأموریت این چنینی کارهای 

دیگرش بود.
بچه های انقلابی ایلام هم وقتی خواستند سپاه استان شان را شکل بدهند، 
حتی  ارومیه  سپاه  فرستادند،  کرخه  پادگان  به  آموزش  برای  را  نیروهایشان 
انقلاب و گروهک ها، دست  از دست ضد  برای آزادسازی شهر مهاباد  نیز 
از عملیات سرکوب علیه ضد  به دامان همین سپاه کوچک شد. این ها غیر 
انقلاب و گروهک ها در خرمشهر، آبادان، مسجد سلیمان، شادگان و ... بود 
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که توسط همین پاسداران جوان صورت می گرفت.
وضعیت پاسگاههای مرزی به حدی بغرنج بود که مرزداران، پاسگاهها را 
رها کرده و رفته بودند. در مرز واوی ما کلید پاسگاه را از یک چوپان که در 
همان حوالی زندگی می کرد، تحویل گرفتیم. او می گفت: نیروهای ارتش 
وقتی این هفت هشت پاسگاه را که در طول 1500 تا 2000 کیلومتر بود، رها 

می کردند، بعضی از آن ها اسلحه هایشان را نیز به مردم دادند. 
سابله گرفته  و  واوی  پاسگاه  از  و  بکار شده  سپاه دزفول دست  بچه های 
کردند.  راه اندازی  را  آن ها  همه  سوسنگرد،  نزدیکی  در  سعیدیه  پاسگاه  تا 
اما  بارهای زیادی را تحمل می کرد؛  نازک سپاه دزفول،  اگر چه شانه های 
تاب و طاقت جنگی را که در حال نزدیک شدن بود، هرگز نداشت، با این 
نتوانستیم جلوی  انتظار حادثه نشست. ما حتی  به  همه در پاسگاههای مرزی 
پاسگاههایمان مین بکاریم، رئیس جمهور، راه هر نوع همکاری بین ارتش و 

سپاه را بسته بود. 
من یک روز مانده به شروع رسمی جنگ، به آقا رشید گفتم: جنگ قطعی 

است.
او گفت: علی! بچه ها را ببر پاسگاه بیات، ببین آنجا چه خبر است؟

پور، محمد رکنی، سخاوت و  برادران حسین و کریم فضیلت  همراهانم 
غلامحسین کلولی و چند نفر دیگر بودند که آن ها را در پاسگاه مستقر کردم 
و خودم به تنهایی با یک کلت و دو عدد نارنجک رفتم به بالای ارتفاعات 
آنجا. این آخرین شب آرامش قبل از جنگ بود. ارتش عراق گویی عروسی 
راه انداخته بود، تانک هایش با چراغ روشن در دشت عربده می کشیدند و 
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سربازانش نیز مشغول جشن و پایکوبی بودند. این جشن پیش از حمله شان به 
حساب می آمد. این همان چیزی بود که ماهها در انتظارش بودیم و درست از 

همان نقطه ای که هشدار می دادیم جنگ داشت، شروع می شد.
برسانم؛  رشید  آقا  به  را  موضوع  تا  برگشتم  ارتفاعات  از  صبح  دمای  دم 
اما یهو چند فروند هواپیما سکوت دشت را شکستند، آنقدر در سطح پائین 
پرواز می کردند که تصور می کردم، می توانم آن ها را با کلت بزنم. آن روز 
دزفول با همان هواپیماها، بمباران شد و جنگ نیز رسماً آغاز گشت. ساعت 
11 با کلولی و سخاوت سوار یک تویوتای دو کابینه شدیم و به سمت پادگان 
کرخه حرکت کردیم. بین راه یکی از عرب های منطقه که مرا می شناخت، 

پرسید: علی کجا می روی؟ 
جواب دادم: پادگان 

گفت: عراقی ها، سر راهتان در همین عین خوش هستند.
لباس سپاه تن مان بود و براحتی قابل شناسایی بودیم؛ با این حال راه دیگری 

نبود به کلولی گفتم: حرکت کن. 
از  پر  که  برخوردیم  مهمات  از  پر  کامیونی  به  جلوتر  متر  دویست 
گلوله های155 بود، احساس کردیم آنها را برای تانک های خودمان در مرز 
می برد. در دشت به تعدادی تانک برخوردیم که توی جالیز در حال حرکت 

بودند، به کلولی گفتم: دیدی بالاخره به تانک های خودمان رسیدیم؟
ناگهان جلوی  به شلیک؛  تانک ها شروع کردند  یهو  رفتیم  بطرفشان که 
چشممان همان کامیون آتش گرفت و پودر شد. تازه متوجه شدیم تانک ها 
مال عراقی هاست. نه راه پس داشتیم نه راه پیش. از بس از اسارت می ترسیدم 
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ولی  شوم  کشته  اگر  حتی  جلو،  به  برو  سرعت  همین  با  گفتم:  کلولی  به 
نمی خواهم اسیر بشوم.

احساس  می رقصیدند،  و  می زدند  گذشته  شب  مثل  دشمن  تکاورهای 
کردم مست هستند. آنها از جاده دهلران در حال حرکت به طرف دزفول و 
اندیمشک بودند. جاده را بسته بودند آن طرفتر تپه های دو طرف جاده آن را 
به شکل دهلیزی در آورده بود. اما همانجا هم دو تانک مستقر کرده بودند. ما 
با همان سرعت از بین حدود هفتاد تانک در حال فرار بودیم و من از پنجره 
تانک سمت  ناگهان  که  بودم  شلیک  در حال  نیروهایشان  به طرف  خودرو 
شد. چون  منفجر  کنارمان  درست  آن  گلوله  کرد،  شلیک  بطرفمان  راست، 
نیمی از تنم بیرون بود، صورت و تمام موهایم در انفجار آن سوخت. حالا 
نوبت تانک سمت چپ بود که ما را هدف قرار دهد. سرپیچ که رسیدیم، 
گلوله تانک دوم، از روی سقف خودرو رد شد و با حرارتش رنگ خودرو 
از  این حال موفق شدیم که  با  لوازم داخل خودرو را سوخت.  از  و قسمتی 
تنگ تانک ها خارج شویم. به پادگان عین خوش که نزدیک شدیم این بار 
بچه های سپاه و ارتش ما را بستند به گلوله. اگر شهید علی احمد رشید الماسی 
که خورویمان را می شناخت نبود و مانع تیراندازی بیشتر آنها نمی شد، معلوم 

نبود چه روزگاری پیدا می کردیم.
پادگان، آقا رشید، آل اسحاق، غلامعلی کیانی، عبدالحسین مقدم،  توی 

ناصر سلیمی و بقیه بچه ها دورمان کردند که چه خبر از منطقه؟
وقتی به آنها گفتیم که از وسط عراقی ها آمده ایم، برخوردشان خیلی سرد 

می نمود.
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آل اسحاق پرسید: علی صورت و موهایت چه شده؟
ایم، تو می پرسی،  بیرون آمده  از وسط عراقی ها  گفتم: من می گویم ما 

صورتت چه شده؟
این ماجرای ما در روز اول جنگ بود1.

باقری ج1/ سعید علامیان/موسسه شهید  اساس خاطرات علی صولتی/ روایت زندگی حسن  1-بر 
حسن باقری/اول1390	
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آغاز جنگ

چند ماه بود كه ديپلم گرفته بودم و اكنون در روز 31 شهریور جلوى درب 
منزل هادى يكانى در حال حرف زدن با او بودم. هادی به من و حاج عبدالرضا 
داد.  را  اهواز  نفت  تسويه شركت  استخدام در شوراى  پيشنهاد  پور1  شریفی 
هنوز توافقى صورت نگرفته بود كه صداى مهيبى فضاى شهر را پرُ كرد و 

بعد از چند لحظه صداى غرش چند هواپيما، ديوار صوتى شهر را شكست. 
به  نگاه‏هايشان  متعجب  و  نگران  مردم  دويدیم.  خيابان  وسط  به  هراسان 
آسمان دوخته شده بود. از چند خيابان كه گذشتیم صداىي م‏ىگفت: كودتا 
شده، ارتش كودتا كرده است. به سبب اینکه هنوز خبركودتاى نوژه همدان 
در ذهن ها زنده بود، اين شايعه در باورها قوت بيشترى گرفت. با این اندیشه 
به طرف پايگاه هواىي وحدتى دزفول، جاىي كه بمب‏ها به آنجا اصابت كرده 
بودند و يا احتمال كودتا م‏ىرفت، دويديم. در بين راه خبر رسيد كه ارتش 

1- فرمانده رشیدی که در کربلای 4 آسمانی شد و عذاری کوچکش را بیادگار گذاشت.
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عراق حمله كرده است و چند پايگاه هواىي ديگر كشور نيز مورد حمله قرار 
بر  علاوه  دشمن  هواپیماهای  نبود  بخش  رضایت  اصلًا  خبرها  است.  گرفته 
پایگاه وحدتی به پادگان تیپ 2زرهی که در مجاورت آن بود حمله هوایی 
کرده و انبار مهمات آنجا را نیز به آتش کشیده بودند. در پایگاه ما با اولین 
شهدای جنگ تحمیلی روبرو شدیم. آنها دو شهید غیر نظامی1 شهیدان: حسین 

لوافیان و رضا پیر زاده سنجری بودند.
كرده  حمله  ایران  به  عراق  چرا کشور  كه  بود  اين  روزها  آن  سؤال  تنها 

است؟ اين كار از آمريكا و اسرائيل انتظار م‏ىرفت نه از همسایه مان عراق.
هیچکس انگیزه ارتش عراق را از حمله به ایران حتی حدس نمی زد چه 
به همین سبب همه  بدهد.  باره  این  اینکه کسی بخواهد تحلیلی در  به  برسد 
مردم در ابهامی غریب مانده بودند. این فقط بزرگترها بودند که می گفتند این 
کار انگلیسی هاست. آنها مثل همیشه به دشمنی دیرینه انگلیس با مردم ایران 

اشاره می کردند؛ خصوصاً به حوادث مربوط به مشروطه.
به سبب  ایران  بهم ریخته گی اوضاع داخل  از  بعدها که فهمیدیم صدام 
سقوط رژیم شاه سوء استفاده کرده تا به اهداف شومش برسد، تازه متوجه 
کردن  پاره  با  که  دشمنی  ایم؛  شده  روبرو  خطرناکی  دشمن  چه  با  شدیم 
عهدنامه الجزایر رسماً اعلام کرد می خواهد خوزستان را از ایران جدا کرده 
یا  نظامی  هشدار  دیگر یک  بمباران  این  کند.  به خاک کشورش ضمیمه  و 
به  طلبانه  تجزیه  و  جدی  خطری  بلکه  شد  نمی  محسوب  سیاسی  تهدیدی 

حساب می آمد. 

1- شایان ذکر است که آخرین حمله هوایی به دزفول که در تاریخ24 تیرماه 1367 اتفاق افتاد نیز دو 
نفر غیر نظامی و در همین پایگاه به نامهای فاطمه حیدری و لیلا ترسلی به شهادت رسیدند.
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با عده زيادى از جوانان به طرف مقّر سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ‏دويديم 
اما آنجا اسلحه‏ چندانى نبود كه به دست مردم داده شود. اصلًا معلوم نبود آيا 
نيز تهاجمى  يا فقط هواىي؟ و اگر در زمين  حمله ارتش عراق زمينى است 

صورت گرفته است در كدام منطقه است؟
شب را در كنار بچه‏هاى محل، سر چهارراه خيابان فروهر گذرانديم. اين 
برق  جنگ  ميانه  تا  آن  از  بعد  كه  شب‏هاىي  آغاز  و  بود  جنگ  شب  اولين 

نداشتيم.
دشمن  هواپيماهاى  دنبال  به  آسمان،  ستاره‏هاى  لاى  لابه  در  نگاه‏ها  همه 
تعريف  ديگران  براى  داشت  اطلاعاتى  جنگى  هر  از  كسى  هر  م‏ىگشت. 
مولوتف‏ها  كوكتل  طاغوت  زمان  مثل  دوباره  بايد  م‏ىگفت:  يكى  مك‏ىرد، 
را آماده كنيم شايد به شهر حمله كنند، ديگرى م‏ىگفت: بايد در پشت‏بام‏ها 
سنگر بسازيم تا اگر تان‏كهاى دشمن وارد شهر شدند بر سرشان آتش بباريم.
همه دانستن‏ىهاى ما درباره جنگ، همان‏هاىي بود كه در فيلم‏هاى جنگى 
ديده بوديم. فرداى آن شب متوجه شديم كه جوانان محله‏هاى ديگر همچون 
ما فكر كرده بودند و بر بالاى پشت بام‏هاى خانه‏هايشان سنگرهاىي بنا كرده و 

با انبوهى از كوكتل مولوتف‏ها منتظر تان‏كهاى دشمن بودند.
باشد.  خبرهاىي  بايد  افشار  بيمارستان  در  احتمالاً  گفت:  بچه‏ها  از  يكى 
بود، دويديم.  نزديك‏ىمان  در  بيمارستان كه  به طرف  و  برخاستيم  ب‏ىدرنگ 
آنجا مردى هراسان را ديديم كه از تنگ محاصره عراق‏ىها فرار كرده بود و 
در ميان حلقه‏اى از مردم و پرستاران اوضاع غرب دزفول را تعريف مك‏ىرد. 
همان جا بود كه تازه فهميديم عراق‏ىها در حال پيشروى به طرف شهر هستند 
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ولى هنوز زود بود كه روى علت جنگ و هدف عراق از هجوم به خاك ايران 
نتيجه‏اى بگيريم. از اينكه نم‏ىدانستيم چه بايد بكنيم و كجا بايد مراجعه كنيم، 
در رنج بوديم. فردايش با برادران حاج عبدالرضا شريفى پور و حاج غلامرضا 
تمام جوانان شهر  امام حسن عسگرى)ع( رفتيم، جاىي كه  به مسجد  فرهى1 

براى يارى رساندن به نيروهاى مسلح جمع شده بودند.
مسجد گنجايش آن همه جوان پرشور و شوق را نداشت. عده‏اى با فشار 
برم‏ىگشتند. داخل مسجد  با همان فشار  به درون مسجد م‏ىرفتند و عده‏اى 
جز همهمه‏هاىي مبهم چيزى نبود. همه محتاج صداىي بودند كه بتواند به اين 
همه همهمه سازمان بدهد و يا لااقل خبرى براى شنيدن داشته باشد. در هر 
گوشه‏اى از مسجد جمعى بدور هم گرد آمده بودند و در وسط آنها كسى 
مشغول ليست‏بردارى بود. خدمت سربازى رفته‏ها از خريدارترين داوطلب‏ها 

بودند، آنها ليستى جداگانه داشتند.
روز،  آن  ولى  خانه؛  در  يا  خوابيدم  آنجا  آن شب  نيست  خاطرم  درست 
از آن ذخيره سپاه عنوان  قبل  بود.  تأسيس ذخيره سپاه در جنگ  اولين روز 
عضو  رسماً  و  وقت  تمام  نم‏ىتوانستند  دليل  هر  به  كه  بود  جوانانى  سازمان 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى دزفول شوند ولى به صورت داوطلب به سپاه، 
يارى م‏ىرساندند. از جمله مأموريت‏هاى هميشگى آنان پاسدارى از مقر سپاه، 
پاسدارى از حريم پادگان كرخه)محل آموزش‏هاى نظامى سپاه( و شركت در 

عمليات غرب كشور عليه منافقان بود.

1-اولى در كربلاى 4 به آسمان پيوست و دومى در فاو
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در برابر اشغال

و  بیل  آن  با  جمعیت  همه  این  می کرد  فکر  دانست  نمی  کسی  اگر 
کلنگ هایشان آمده اند به کشت و زرع، اگر کمی حساس تر می شد شاید 
فکر می کرد نزاعی بین دو طایفه درگرفته که این همه چوب و چماق به کار 
آمده است. امروز نهمین روز جنگ است و دشمن قرار است از پل کرخه 
عبور کرده و خود را به دزفول برساند. جمعیت زیادی از مردم شهر با شنیدن 
این خبر خود را به سه راهی جاده اندیمشک - اهواز رسانده و با بیل و کلنگ 
و تبر و حتی شمشیر، منتظر قوای دشمن هستند، بعضی ها هم تفنگ های کهنه 
و شکاری خود را همراه آورده اند. جوانان با خود می گفتند با این آمادگی، 

دشمن اگر جرات دارد، نزدیک شود. 
مردم و مسئولین از این همه حضور، احساس غرور می کردند. همین چند 
روز پیش که نیروهای تیپ 2 زرهی دزفول علی رغم ده ساعت مقاومت در 
برابر قوای مجهز دشمن از ارتفاعات علی گره زد و شاوریه عقب نشینی کرده 
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بود.  نگران کرده  را  بودند، همه  و در حوالی رودخانه کرخه موضع گرفته 
وقتی مردم  به کمک نیروهای ارتش آمدند؛ جلوه ای از حضوری باشکوه 
را در دزفول به نمایش گذاشتند. آنها به محض اینکه شنیدند تیمسار فلاحی1 
از  به میدان جنگ خودرو ندارد، صفی طولانی  نیروهای ارتش  انتقال  برای 
دهها اتوبوس و مینی بوس و تاکسی و وانت جلو پادگان تیپ 2 زرهی تشکیل 

دادند و تا نظامی ها را به جبهه نرساندند، آرام نگرفتند.
آن روز مردم تا شب، در سه راهی جاده، منتظر دشمن ماندند؛ ولی خبری 
نشد. غلامعلی رشید فرمانده عملیات سپاه دزفول با چهار دستگاه جیپ 106 
که از ارتش قرض گرفته بود، تعدادی از جوانان را به کنار پل کرخه اعزام 
کرد تا در آنجا موضع بگیرند و نگذارند دشمن از روی پل رد شود. در این 
بین یک خودرو عراقی موفق شد از پل عبور کند که مورد هدف قرار گرفت.
این روزها در کنار حملات مکرر هوایی به شهر و شکستن دیوار صوتی 
بین زنان و کودکان  توسط هواپیماهای دشمن که رعب و وحشت فراوانی 
به  جبهه  نزدیکترین  که  عباس  دشت  جبهه  از  بدی  خبرهای  می انداخت، 
دزفول بود، می رسید. گفته می شد که قوای دشمن تا آنجا پیشروی کرده و 
عنقریب به اندیمشک و دزفول می رسند. گلوله باران شدید شهر با توپ های 
دوربرد که روز به روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شد گواهی نگران کننده 
بر این مدعا بود. در چنین شرایطی عده ای به فکر تخلیه شهر و مهاجرت به 
نقاط امن تری در کشور افتادند؛ اما بسیاری دیگر احساس خوبی بر ترک شهر 

از عملیات  ایران که پس  اسلامی  ارتش جمهوری  ارشد  فرماندهان  از  الله فلاحی  ولی  تیمسار   -1
حامل  هواپیمای  سقوط  سانحه  مهر1361(در   5 در  الائمه  )ثامن  آبادان  حصر  شکست  شکوهمند 

فرماندهان جنگ به شهادت رسید.
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نداشتند و مثل سربازان یک جنگ این را فرار از میدان جنگ می شمردند. در 
همین روزها حتی شنیده می شد که بعضی از مسئولین نظامی به فکر انفجار دو 
پل ورودی شهر برای ممانعت از تسخیر آن توسط دشمن هستند. حتی گفته 
می شد یک دستگاه توپ در این سوی پل مستقر شده تا نیروهای دشمن را 

مورد هدف قرار دهد. 
خیابان  انتهای  در  که  ورزشی  کلوپ  در  دوستانم  از  یکی  همراه  به  من 
شریعتی بود در حال نگهبانی از خودرو خاوری بودیم که پر از مهمات بود 
با  که  دیدم  را  دشمن  هواپیمای  وقتی  می کرد.  را عوض  جایش  روز  هر  و 
تا  گرفتیم  موضع  بلافاصله  می شود  نزدیک  بطرفمان  صوتی  دیوار  شکستن 
او را هدف بگیریم. احساس کردیم با آن برنوهای کهنه، هر کدام یک ضد 
هوایی کاملٌا مجهز در اختیار داریم. این فقط احساس من نبود تمام بچه ها در 
آن روزها چنین احساسی داشتند انگار هیچ قدرتی نمی توانست جلودارمان 
باشد. نمی دانم شاید این احساس ریشه در حرف های فرازمینی حضرت امام 

داشت که مرتب از قدرت های جهانی به حقارت یاد می کرد.
به جامعه رسانه ای دنیا اعلام می کرد  از طرفی رژیم بعث عراق، مرتب 
که دزفول به تسخیر قوایش درآمده است. او همچنین در جنگی روانی برای 
تضعیف روحیه مردم و رزمندگان، در رادیو عراق، دزفول را یکی از شهرهای 
عراق جدید می شمرد و حتی در اعلام وضعیت آب و هوای اقلیمی، دزفول 

را گرمترین شهر عراق می شمرد.
پیکر  تشییع  روزها،  این  انگیز  غرور  اما  دردناک؛  صحنه های  از  یکی 
پاک رزمندگان جبهه ها، در کنار خیل شهدای مردم در حملات هوایی و 
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توپخانه ای دشمن بود. مردم بی آنکه چیزی به هم بگویند احساس می کردند 
در دو جبهه در حال مقاومت و نبرد با دشمن هستند. 

در این روزهای سخت که هیچ کس نمی توانست آینده را حدس بزند 
و یا لااقل روحیه ای تازه به افرادی بدهد که از تهدیدهای مکرر دشمن در 
رادیویش سراسیمه شده اند، این فقط کلام حضرت امام بود که با کلماتی 
ایشان فرمودند: یک دیوانه ای  ساده تمام هیبت جنگ را به سخره گرفت؛ 

آمده و سنگی زده و رفته.... 
روز  هر  که  پاسدار  شجاع  رزمندگان  بازگشت  صحنه  دیدن  روزها  این 
عصر با سر و رویی خاکی از جبهه های شوش و کرخه، به دزفول می آیند 
یکی از زیباترین و غرورانگیزترین صحنه هاست که به مردم جرات و روحیه 
می بخشد. صحنه هایی مثل بازگشت رزمندگانی چون عبدالحسین خضریان،  
جمشید آراسته نیا، احمد سوداگر و ناصر مکارم مسجدی با توپ های 106 

پر از خاک و گل. 
 و چه آتشی به دلها می زد که در هر بازگشت یکی از بچه ها کم می شد: 

یک روز مکارم مسجدی و روز دیگر آراسته نیا....
من از خود می پرسم مگر جنگ هم ساعت کار دارد که بچه ها کله صبح 

خود را به جبهه می رسانند و هر روز غروب به شهر بر می گردند؟!
» یادم می آید سالها بعد وقتی این سوال را از سردار سوداگر پرسیدیم1، 
او گفت: به چند دلیل ما شب ها به دزفول باز می گشتیم؛ اول اینکه در همه 
ارتش ها، شب ها جنگ تعطیل است و استراتژی حمله بر اساس روز طراحی 
می شود )و این فقط در جنگ ما بود که بعدها به سبب عدم توازن قدرت، 

1- به نقل از محمد تقی صافدل
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دفاع  برای  ما  اینکه  انجام می شد(. دوم  اساس شب  بر  ریزی عملیات  طرح 
نقطه ثابت و مشخصی نداشتم و به همین دلیل هر روز هر چهار توپ به چهار 
نقطه مختلف اعزام می شدیم. سوم اینکه واحدی به نام تدارکات در منطقه 
راه اندازی نشده بود تا شام و نهارمان را تامین کند. از طرفی نقطه مشخصی 
برای تامین سوخت خودروها، تامین مهمات و... نداشتیم. چهارم اینکه تمام 
تصمیمات دفاعی و عملیاتی و آماده سازی تجهیزات نظامی در شهر صورت 

می گرفت«.



| الف دزفول 40

مأموريت‏هاى نخست

مسجد بهترين و زيباترين شكل خود را در حضور جمع جوانان پرشورى 
سال‏هاى  از  بعد  بود.  يافته  بودند،  آمده  هم  گرد  دفاع  در  براى شركت  كه 
انقلاب اين اولين روزى بود كه اين همه جوان را در خود م‏ىديد. نمازهاى 
با شكوه جماعت و انواع جلسات قرآن با رونق فراوان كار خويش را آغاز 
كرده بودند. در اين جمع پرشور همه چيز رنگ اصلى خود را باز يافته بود و 
همه چيز در حال كي رنگ شدن بود حتى اخلاق و رفتارهاى متفاوت فردى 
سازمان  اين  و  م‏ىرفت  شدن  سو  كي  سمت  به  و  م‏ىباخت  رنگ  كم  كم 
نيروهاى ذخيره سپاه دزفول بود كه در حال شكل‏گيرى بود، آنان كه هيچگاه 
سعادت حضور در چنين جمع‏هاىي را نداشته‏اند، هيچ وقت نخواهند توانست 

لذّت شب‏نشين‏ىهاى آن روزها را درك كنند.
حسين ناجى1 با جمعى از دوستان و پاسداران هم فكرش مسؤوليت شوراى 
1- برادر پاسدار شهيد حسين ناجى مسؤول پذيرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامى دزفول بود كه در 

عمليات فتح‏المبين آسمانى شد.
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سازمان  اين  مختلف  واحدهاى  آن  از  پس  و  گرفتند  عهده  به  را  جمع  اين 
تشكيل شدند.

نعمت كفشيرى1 كه با ريش بلند و كلاه لبه دارش بيشتر شبيه فيدل كاسترو2 
اين صداى  بود و  اين جمع پرشور  ابوشريف، مسؤول واحد عمليات  تا  بود 
كلفت او بود كه خواب ناز صبحگاهى را به هم م‏ىريخت و همراه اذان صبح 
فرياد مك‏ىشيد: اخوى بلند شو، نمازت قضا شد. بعد از نماز هم ول كن نبود.. 
گِت كرده جلو در مسجد منتظر م‏ىماند تا آخرين نفر از مسجد بيرون بيايد 
و او همه را در خيابان‏هاى شهر به ورزش صبحگاهى ببرد. با صداى گام‏هاى 
محكم همين جمع بود كه مردم از خواب بيدار م‏ىشدند و نماز م‏ىخواندند 
و همين صدا بود كه به مردم آرامشى را م‏ىداد كه دشمن در پى سلب آن 
بود. بچه‏ها در جواب شعرى كه نعمت اصرار داشت به اين شكل گفته شود: 
ورزش به به - خوابيدن اه اه، جواب عكس م‏ىدادند و در جواب عصبانيت 
او، گلخندهاىي از همه جاى اين صف طولانى براى او پرت م‏ىشد. خنده و 
شاد‏ىاى كه نشان از روحيه بالا و اراده مصمّم آنها بود، بيشترين نمود ظاهرى 

اين جمع بود.
به ورزش كردن  از در مسجد شروع  هر روز صبح سر ساعت مشخصى 
برم‏ىگشتند.  مشخصى  ساعت  سر  و  مك‏ىردند  شهر  سطح  در  رفتن  رژه  و 
مردم  براى  و  بود  سحرگاه  نويد  آسفالت  روى  بر  پاهايشان  ضربه  صداى 
كش  فقط  نظامى  كي  وضع  و  سر  تمام  از  بود.  صداها  آشناترين  از  شهر، 
و  هميشگى  لباس‏هاى  همان  لباس‏ها،  و  كفش  مابقى،  بود.  نظامى  گتِ‏شان 

1- رزمنده دلیری که در سال 1390 در بستر بیماری به رحمت ایزدی پیوست.
2-رهبر پیشین كشور كوبا.	
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بود.  شدن  مشخص  حال  در  كم  كم  جمع  اين  مأموريت‏هاى  بود.  معمولى 
علاوه بر مسؤوليت‏هاى قبل از جنگ، اعزام نيرو به جبهه‏ها، كمك در تخليه 
مراكز مهم و حياتى  از  پاسدارى  بارگيرى مهمات در خودروهاى جبهه،  و 
شهر، پاسدارى از انبارهاى مهمات تيپ 2 زرهى ارتش بر آن اضافه م‏ىشد. 
به  اعزامشان  بودند،  انتظارش  در  همه  ديگر،  مأموريت  هر  از  بيش  آنچه  اما 
جبهه بود. جمعيت داخل مسجد، بيش از گنجايش آن بود به همين خاطر على 
رغم تشكيل ستادهاى ديگر در ديگر مساجد، حياط و زيرزمين منزل مسكونى 
جنب مسجد به آن اضافه شد و پسُت‏هاى نگهبانى به اوج فراوانى خود رسيده 
بود. شبانه روز در هر ساعت چيزى حدود 30 نفر هم زمان به گشت‏زنى و 

نگهبانى مشغول بودند.
درست یادم هست وقتی می خواستیم از زیر زمین منزل مجاور به مسجد 
برگردیم باید از یک نردبان بلند چوبی بالا می رفتیم و از نردبانی دیگر پائین 
دادن  پست  برای  وقتی  شب  وسطای  برسیم.  مسجد  حیاط  به  تا  می آمدیم 
بیدارمان می کردند مکافاتی داشتیم تا خواب آلود از قعر شودون تا پشت بام 
مسجد و از این نردبان تا آن نردبان این همه پله را پائین و بالا برویم. بیچاره 

بچه هایی که یهو می دیدی از بالای نردبان پرت می شدند وسط حیاط.
 هر از چندى، وقتى سپاه دزفول اعلام مك‏ىرد كه جهت اعزام به جبهه‏هاى 
نبرد به نيرو نيازمند دارد، براى انتخاب نیروها، شورى در مسجد به پا م‏ىشد. 
بچه‏ها همگى به صف م‏ىشدند تا انتخاب نيرو، توسط شهيد حسين ناجى يا 
نعمت كفشيرى و يا برادران جبهه صورت گيرد. چون معمولاً گزينش نيرو 
بودند كه  افراد م‏ىشد، كوچكترها مجبور  بلندترين و رشيدترين  قد  نصيب 
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كاستى قد را با ايستادن بر نوك انگشتان جبران كنند.
از اينكه چند روزى بود كه نه نوبتمان م‏ىشد تا به جبهه اعزام شويم و نه 
كار مهمى براى انجام داشتيم در رنج بوديم كه خبر رسيد هواپيماهاى پايگاه 
جهت  به  فرودگاه  باند  ولى  دارند؛  را  دشمن  مواضع  بمباران  قصد  وحدتى 
بمباران هواپيماهاى دشمن پر از سنگ‏ريزه شده است. به همين سبب تمامى 
بچه‏ها همراه با عده زيادى از مردم شهر براى تميز كردن باند فرودگاه، بسيج 
شدند و تا پاسى از شب در تاريكى مشغول جارو كردن شديم و چه شوقى بود 

وقتى همه احساس مك‏ىرديم كه داريم كارى براى جنگ مك‏ىنيم.
را  باند فرودگاه، هيچگاه خود  بر م‏ىگشتيم،  اتمام كار  از  ب‏ىشك وقتى 
اين چنين صاف و تميز نديده بود چرا كه آن شب دست هزاران زن و مرد 
مأموريت  بعد  روز  چند  بود.  آن  طولانى  آسفالت  نوازشگر  جوان  و  پير  و 
انبارهاى  تمامى  جمهورى،  رياست  بن‏ىصدر  دستور  به  شد.  محول  ديگرى 
خبر  اين  می یافت.  انتقال  امنى  محل  به  م‏ىبايست  دوكوهه  پادگان  مهمات 
به  شهر  سلحشوران  از  فراوانى  با جمع  نيروها  كليه  ب‏ىدرنگ  كه  شد  باعث 
پادگان دوكوهه هجوم بريم و با برادران ارتشى مشغول بارگيرى انواع مهمات‏ 
پادگان م‏ىگذشت، شويم.  كنار  از  باربرى كه  قطار  و  به درون كمپرس‏ىها 
نمی دانستیم که چرا باید مهمات ها را بارگیری می کردیم، هنوز خیلی زود 
بود که از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر تخلیه شمال خوزستان و عقب نشینی 
تا خرم آباد آگاه شویم؛ اما در حین بارگیری با صدایی که از پشت سر به 
گوشم رسید، اندکی به فکر فرو رفتم و نگرانی تمام وجودم را فراگرفت. او 
می گفت: یعنی این قدر وضع خراب است که قرار است دشمن تا اینجا بیاید؟
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فراز  بر  دشمن  هواپيماى  فروند  چند  كه  بود  اتمام  حال  در  كار  تقريبا   
آسمان ظاهر شدند و با شلكي موش‏كهايشان ما را در محاصره آتش و دود 
حاصل از انهدام مهمات‏هاى درون قطار و باقى مانده مهمات‏هاىي كه هنوز در 
سطح زمين بود، قرار دادند. واگن‏هاى قطار يكى پى از ديگرى منفجر م‏ىشد 
و شعله‏هاى آن به سوى مواد منفجره ديگر پرت م‏ىشد و هر انفجار، انفجار 
ديگرى را بوجود می آورد. به سبب اینکه جاىي كه ما قرار گرفته بوديم در 
وسط ميدان بزرگ مهمات‏هاىي بود كه در فضاى آزاد نگهدارى م‏ىشدند، 
به آن سوى  را  و دود م‏ىگذشتيم و خود  ميان آتش  از  ناچار م‏ىبايست  به 
اطمينان  م‏ىتوانست  صداىي  هر  سخت  شرايط  آن  در  مك‏ىشيديم.  واگن‏ها 
بخش باشد و به همين خاطر به اولين صداىي كه ما را به طرف خود ‏خواند، 
‏دويديم و از زير واگنى كه هنوز در معرض انفجار قرار نگرفته بود، خود را 
به آن سوى خط راه آهن كشانديم. آتش تا نزدكي چادرهاى چادرنشينان 

ييلاقى كه در نزديكى پادگان اتراق كرده بودند، رسيده بود.
به رو  تپه‏هاى رو  به طرف  كول‏ىهاىي كه در آن سوى قطار وحشت‏زده 
م‏ىدويدند، توجه‏مان را جلب نمودند. در وسط چادرهاى آنها، كودىك را 
به  را  او  با همان حالى كه م‏ىدويدم  بلند گريه مك‏ىرد.  با صداى  ديدم كه 
آغوش گرفتم و با خود بردم. از جاده اصلى تهران انديمشك گذشتم و پشت 
انفجارات پى در پى و صداى گريه  تازه كردم. صداى  از خاك نفس  تلى 
كودىك كه همچنان در آغوشم بود، گوشهايم را از خود پرُ كرده بود، دست 
كودك را كه نم‏ىدانم از كجا زخمى شده بود، پانسمان كردم. در پناه اين تلّ 
خاك، اندکى احساس آرامش كرده بودم كه كسى مرا صدا كرد و گفت: از 
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اينجا بلند شويد و روى تپه‏هاى رو برو بياييد. آتش حتماً به اينجا هم م‏ىرسد. 
اگرچه از این هشدر متعجب شدم اما در زير بارانى از تكه چوب‏  صندوق‏هاى 
باروت، بچه را كول كردم و  تند  از آسمان م‏ىباريد و در بوى  مهمات كه 
به طرف تپه‏ها كه در دو يكلومترى آنجا بودند، به راه افتادم. روی تپه زنان 
روستاىي شيون راه انداخته بودند و من به دنبال مادر كودىك بودم كه اكنون 
م‏ىدويد،  طرفم  به  گريان  و  پريشان  زنى  دور  از  بود.  گرفته  آرام  كولم  بر 
از پشت اش‏كهاى زلالش، سوار لبخند را براى يافتن كودكش م‏ىتوانستم، 
بيابم. كودك را به او دادم و به جمع دوستانى كه از دور نظاره‏گر آتش و 

دود بودند، پيوستم.
دقايقى بعد خسته و پريشان با پاى پياده به سمت انديمشك به راه افتاديم. 
كرد  توقف  جلويمان  وقتى  م‏ىآمد  طرفمان  به  تانك  دستگاه  كي  دور  از 
سربازى كه بر بالاى آن نشسته بود، فرياد كشيد: سوار شويد. و ما براى اولين 

بار بر كول ناهموار تانك سوار شديم.
آن شب وقتى در مسجد خوابيدم اولين چهره خشن جنگ را كه در خاطرم 

ضبط شده بود، مرور كردم.
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تولد بسيج

اين تنها نيروى جوان ذخيره سپاه نبود كه در حال شكل‏گيرى سازمان رزم 
خود بود بلكه بسيج مستضعفين كه از چهار ماه قبل از جنگ به فرمان حضرت 
تهديدات آمريكا و سركوب  مقابل  با هدف آمادگى در  را  امام، كار خود 
كودتاهاى احتمالى آغاز كرده بود، شکل خود را بازیافته بود و اینک مملو از 
جوانانى شد كه به دلیل فضاى كم برای اسکان نیرو، مكانش را از ساختمان 

بسيج به مسجد اميرالمؤمنين انتقال داد بود.
با اولين صداى جنگ كه فضاى شهر را پر كرد، خودروهاى جور وا جور 
مردم دور تا دور بسيج حلقه زدند و هر كسى به دنبال صداى استمدادى بود 

تا به آن لبكي گويد.
مسؤولين بسيج سر در گم شده بودند، آنها نم‏ىدانستند چه بايد بگويند و 
كار را از كجا شروع كنند. با اولين صداىي كه م‏ىگفت: مسجد را سنگربندى 
كنيد، گون‏ىها و بيل‏ها و شن‏هاىي كه معلوم نبود از كجا پيدا شدند، حصارى 
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تجمع  و محل‏هاى  بان‏كها  ادارات،  تمام  به  كار  اين  و  سنگر ساخته شد  از 
مردم نيز سرايت كرد. هر كسى به هر شكل ممكن خود را مسلح مك‏ىرد حتى 
يافتم  پاى جنگ، حضور  اولين جاى  پادگان كرخه  بعد، وقتى در  روزهاى 
همين جوانان را ديدم كه با چوب و چماق در ناهموار‏ىهاىي كه نام سنگر به 

آن داده بودند، منتظر ارتش تا دندان مسلح عراق بودند.
پنج  اين مسجد، در  بر  باعث شد كه علاوه  پرشور  انبوه جمعيت جوانان 
مسجد ديگر بسيج مستضعفين تشكيل شود اما حجم فراوان كار، عدم آشناىي 
بسيجى  تشكيل  فكر  به  را  بچه‏هاى جنگ  تشكيلات ضعيف،  رزم،  فنون  به 
قو‏ىتر كه پايبندى كمترى به اصول و روش‏هاى ادارى داشته باشد، انداخت. 
در همين راستا، در مدت زمان كوتاهى بيست بسيج ديگر تحت عنوان بسيج 

مردمى در بیست نقطه دیگر شهر اعلام موجوديت كردند.
بى آنكه برنامه‏اى مشخص و از قبل تعيين شده باشد، بين دو بسيج تقريبا 
كارها تقسيم شده بود. بسيج مردمى نيروهاى آموزش ديده و خدمت سربازى 
رفته را جذب م‏ىنمود و بسيج مستضعفين نيروهاى به اصطلاح صفر يكلومتر 
را. اما گذشت زمان و نياز جبهه‏ها و شرايط خاص اول جنگ اين تقسيم‏بندى 
اين  كه  فراوان جنگ  اشتهاى  به  امكانات  و  نيروها  همه  و  ريخت  هم  به  را 
روزها دهان باز كرده بود، پاسخ م‏ىدادند و در جواب به همين اشتها بود كه 
در كنار اين همه بسيج، بسيج خواهران، بسيج عشاير، و بسيج نوجوانان يكى 
پس از ديگرى اعلام موجوديت كردند. اگر چه امور بين بسيج‏ها با مداخلاتى 
كار  هدف  كي  براى  كه  م‏ىدانستند  همه  چون  اما  م‏ىشد  رو  به  رو  مكرر 

مك‏ىنند، هيچ‏گاه كار به درگيرى كشيده نشد.
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از پادگان‏هاى ارتش خبر آوردند كه مهمات‏ها در معرض خطر بمباران 
دشمن است و يا احتمال تصرّف شهر توسط نيروهاى عراقى م‏ىرود.

و  ادارى  اصول  رعايت  از  فارغ  كه  بود  موقعيتى  بهترين  اين  بسيج  براى 
اعمال نفوذ بنى صدر مبنى بر عدم اعتقاد به تجهيز نيروهاى مردمى، به فکر 
تجهيز خود از مهمات‏هاى ارتش باشد. با همين هدف بسيج وارد صحنه شد و 
علاوه بر پرُ نمودن واگن‏هاى قطارهاى بارى در پادگان دوكوهه جهت انتقال 
به داخل مراكز بسيج  انبار نمودن مهمات  به  از خوزستان،  به خارج  مهمات 
مراكز  از  يكى  زمان  آن  كه  راهنماىي  مدرسه  كي  در  مهمات‏ها  پرداخت. 
بسيج بود تلنبار شد علاوه بر آن، بخشی از آنها به خانه‏هاى بعضى از بچه‏هاى 
اين  پنجم دشمن متوجه  اين كه ستون  به خاطر  اما  انتقال داده شد؛  نیز  سپاه 
به نگهبانان بسيجى گفته نم‏ىشد كه به چه منظورى دربِ  قضيه نشود حتى 
منازل شخصى به پاسدارى م‏ىپردازيد. برای این کار عموماً بهانه‏هاىي ديگر 
عنوان م‏ىشد تا حساسيت ايجاد نگردد و امنيتّ كار تأمين گردد. بعضى از 
مهمات نيز در كمپرس‏ىهاى مختلفى به صورت سياّر و موقت و شبانه روز جا 

به جا م‏ىشد.
وقتى از فرماندارى خبر آوردند كه شهر در خطر سقوط است و بايد تخليه 
بين  بگذاريم تجربه خرمشهر تكرار شود، شور و حال ديگرى  نبايد  و  شود 
بسيج‏ىها پديد آمد، در حالى كه بعض‏ىها اعتقاد به تخليه سريع شهر داشتند، 
جوانان بسيجى هيچ كدام راضى به اين كار نشدند؛ آنها كي صدا م‏ىگفتند: 
مگر اين كه تان‏كهاى دشمن از روى نعش ما بگذرند تا بتوانند به شهر دست 

يابند.
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بى آنكه چيزى به هم بگويند همه مردم به سنگر بندى مناطق مختلف شهر 
پرداختند. هنوز اين فكر قوّت داشت كه با كوكتل مولوتف هم م‏ىتوان در 
ايستاد، شايد هم حماسه شهيد محمد حسين  نبرد  به  تان‏كهاى دشمن  برابر 
فهميده و بهنام محمدى1 كه آن روزها ورد زبان‏ها بود، اين فكر را دور از ذهن 
نم‏ىپنداشت. وقتى حتى پيشنهاد شد كه به جاى تخليه شهر، اردوگاه‏هاىي در 
شهر نو يا سردشت2 احداث شود تا مردم به آن جا انتقال يابند، جوانان با اين 
طرح نيز مخالفت كردند، آنها اعتقاد داشتند كه اگر شهر خالى از سكنه شود، 
روحيه‏ها همه پذيراى از دست دادن شهر م‏ىشود و جوانان نخواهند توانست 
اين  بر  را  مردم  بود كه  اعتقاد  اين  بپردازند. درك درست  نبرد  به  به خوبى 
داشت كه تا پايان جنگ عل‏ىرغم موشكباران هميشگى، شهر را تخليه نکنند. 
بعدها با توجه به حضور قوى مردم در شهر و تثبيت عراق در خاكريزهايش 

در پشت رودخانه كرخه، مسأله تخليه شهر منتفى گرديد.
نبود  فرماندارى هيچ مرجع تصميم‏گيرى در شهر  به جز  در شرايطى كه 
فعال  حضور  با  كه  بود  بسيج  فقط  اين  بودند،  شده  تعطيل  ادارات  كليه  و 
اموال  از  حفاظت  عمومى،  ارزاق  تقسيم  امداد،  امور كم‏كرسانى،  به  خود 
مردم و حتى امر صدور شناسنامه در روستاها و رسيدگى به دعوا و مرافعات 
شخصى و خانوادگى مردم م‏ىپرداخت. علاوه بر آن بسيج به تلاش در جهت 
مقاومت  از  مردم  كردن  نااميد  در  سعى  كه  دشمن  پنجم  ستون  دستگيرى 
داشتند  اعتقاد  بسيج  بچه‏هاى  از  بسيارى  بود،  مشغول  داشت،  خود  حماسى 
كه نورهاى كمرنگى كه از جنوب شهر تاريكى شهر را پاره مك‏ىند، بيانگر 

1-دو نوجوان قمی و خرمشهرى كه در برابر تان‏كهاى دشمن تا پاى جان ايستادند	
2-روستاهاىي اطراف دزفول	
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جنگ افزارهاى ضد انقلابيون است كه شهر را مورد تهديد قرار م‏ىدهند و 
به همين خاطر مسؤولين بسيج مستضعفين با مأموريت كشف اين مسأله سوار 
بر خودروىي م‏ىشدند تا به بيرون از شهر بروند چون مجبور بودند از حوزه 
استحفاظى بسيج مردم عبور كنند، به آنها ايست بازرسى داده م‏ىشود وقتى 
از آنها پرسيده شد، شما يكستيد؟ و كجا م‏ىخواهيد برويد؟ مسؤولين بسيج 
اعلام مك‏ىنند كه مأموريتشان محرمانه است نم‏ىتوانند در اين خصوص چيزى 
بگويند. آنها نيز مانع عبورشان م‏ىشوند و در همين حين چند فروند موشك 
دوربرد عراق به شهر اصابت مك‏ىند. مسؤولين پرخاشك نان م‏ىگويند: تقصير 
شما بود ما داشتيم م‏ىرفتيم تا عاملين اين انفجارات را بيابيم و شما مانع شديد. 
اگر چه اين فكر در حد كي شايعه بود اما كم كم اختلافاتى از اين دست 
تا هيئت‏هاى حل اختلاف وساطت كنند و همه  باعث گرديد  بسيج  بين دو 
نهايتا به اين اعتقاد رسيدند كه بايد با ادغام دو بسيج، كي بسيج با مأموريت 
سازماندهى مردم و رسيدگى به كليه امور مردم تشكيل گردد و در پاسخ به 

اين ايده بسيج دزفول با سازماندهى جديد تشكيل گرديد.
راوی: برادر جوکار
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تشكيل خطوط مقدم

اولين اعتقادى كه در خصوص اداره جنگ وجود داشت، اعتقاد به جنگ 
ابزار و امكانات جنگى و عدم  به  كلاسكي بود كه هدف آن اصالت دادن 
را در  مردم  نقش  نگرش كه  نوع  اين  به  معتقدین  بود.  مردم  نقش  به  اعتقاد 
كنار ابزار و تسليحاتى چون توپ و تانك، فرعى قلمداد مك‏ىردند، بن‏ىصدر 
سايه  ميدان‏هاى جنگ  بر  اندى  و  يكسال  انديشه  اين  بودند؛  او  و همفكران 
دروازه‏هاى  بر  ارتش  حضور  كه  جنگ  اول  روزهاى  همان  از  بود.  افكنده 
تثبيت گرديد و نگرش جنگ كلاسكي مانع هجوم سريع مردم  نبرد  ميدان 
امور خود و خطوط  اداره  به جبهه‏هاى جنگ شد، بچه‏هاى سپاه دزفول در 
مقدمى كه به تازگى در مقابل عراق‏ىها باز كرده بودند، با مشكل روبرو بودند. 
آنها براى ترددهاى مكرر خود به جبهه كرخه و شوش جهت تأمين مايحتاج 
نيروهاى مردمى و تعويض آنها كه آن روزها مأموريتشان از سه تا پنج روز 
تجاوز نمك‏ىرد، م‏ىبايد هر بار به تيپ 2 زرهى دزفول مراجعه مك‏ىردند تا 
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حكم مأموريت خود را براى ورود به جبهه به تأييد مقامات ارتش برسانند.
در بسيارى از مواقع مسؤولى كه م‏ىبايد مهُر ارتش را روى حكم بزند يا 
حضور نداشت و يا در مرخصى و مأموريت بود و كار را براى بچه‏هاى سپاه با 
مشكل روبرو مك‏ىرد و گاه پيش م‏ىآمد كه مأموريت اصلًا انجام نم‏ىگرفت.

به دفتر حضرت  انعكاس آن  به مسؤولين و  اعتراض شديد بچه‏هاى سپاه 
سپاه  به  مربوطه  مهُر  با  نماينده‏اى  تا  شود  متقاعد  ارتش  كه  شد  باعث  امام 
به سپاه دزفول  را  نمايد و در همانجا مستقر گردد، آنها كسى  اعزام  دزفول 
اعزام نمودند كه به اعتقاد بسيارى از بچه‏ها م‏ىبايست در همان روزهاى اول 

پيروزى انقلاب اسلامى از ارتش پاكسازى م‏ىشد.
در فضاى روحانى و ملكوتى روزهاى اول جنگ، بارها اتفاق م‏ىافتاد كه 
بچه‏ها تا پاسى از شب را به انجام مراسم مذهبى و عبادت شبانه م‏ىپرداختند و او 
ب‏ىآنكه يكبار در آن جمع حضور يابد، در اتاقش را قفل مك‏ىرد و م‏ىخوابيد. 
صبح‏هاى نه چندان زود، وقتى در اتاقش را م‏ىزديم تا حكم مأموريت جبهه 
را به تأييدش برسانيم ب‏ىآنكه براى اداى نماز از خواب برخيزد از اتاقش بيرون 
بيايد ساعت هشت در اتاق را خواب آلود باز مك‏ىرد و تشرى م‏ىزد كه: چه 
نم‏ىگذاريد  استراحتم م‏ىشويد شب‏ها هم كه  مزاحم  اين صبح زود  خبره. 
كسى بخوابد؟ از طرفى در خصوص اعزام بچه‏ها به شناساىي مواضع عراق 
نيز با دخالت‏هاىي از طرف ارتش روبرو بوديم. حتى كي شب، شهيد مكارم 
مسجدى به همراه كي نفر سپاهى ديگر به شناساىي رفتند و ديگر بر نگشتند، 
بچه‏ها فكر كردند كه به اسارت نيروهاى عراقى در آمده‏اند ولى 24 ساعت 
بعد خبر رسيد كه آنها توسط ارتش به عنوان جاسوس دستگير شده‏اند و در 
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تيپ 2 زرهى زندانى گرديده‏اند.
اين زخم موقعى مرهم يافت كه اعتراض‏هاى مكررمان باعث گرديد تا به 
جاى او كي نفر از برادران سياسى - عقيدتى ارتش معرفى گردد. از طرف 
ديگر، در جبهه‏هاى جنگ نيز با كمبود شديد مهمات و ابزار جنگى مواجه 
ناراحت و  بر م‏ىگشتند،  بوديم، بچه‏هاى جبهه شب‏ها كه از شكار تان‏كها 
و  مك‏ىردند  پرت  شان  فرماند‏هان  جلو  را  خود  انفرادى  اسلحه‏هاى  افسرده 

م‏ىگفتند: تير ژ 3 در تان‏كها فرو نم‏ىرود، به فكر اسلحه‏هاى بهترى باشيد.
آن  در  بن‏ىصدر  م‏ىگويد:  رودىك  سردار  شنيديم  كه  بود  از جنگ  بعد 
روزها مى گفت شما بى خود مك‏ىنيد كه مردم را به جبهه م‏ىفرستيد چون 
عراق همه را مك‏ىشد بايد راه كار سياسى براى اتمام جنگ پيدا كرد. سقوط 
به  ما  نيست.  مهم  كند  سقوط  كه  هم  اهواز  و  آبادان  نيست.  مهم  خرمشهر 
شيوه اشكانيان زمين م‏ىدهيم كه زمان بگيريم. او هرگز حاضر نبود سلاح و 
تجهيزات به سپاه بدهد. این در حالی بود که تهيه اسلحه و مهمات و آموزش 

استفاده از آنها، تنها دغدغه بچه‏هاى جنگ بود. 
در  بود،  مشغول خود كرده  را  سپاه  بچه‏هاى  هفته،  چند  كه  خبر خوشى 
به   7 آرپ‏ىجى  قبضه  كي  آبادان،  سپاه  كه  بود  اين  خبر  بود؛  تحقق  حال 
دست آورده و گلوله‏اى با آن شلكي نموده است و قرار است در آينده‏اى 
كه  ما  و  نمايش گذاشته شود  به  دزفول  سپاه  در  آن  ويدئوىي  فيلم  نزدكي 
اولين پاسداران سپاه دزفول بوديم و هنوز سلاح آرپ‏ىجى 7 را به چشم نديده 
بوديم، بى صبرانه منتظر نمايش آن فيلم بوديم. در جبهه كرخه، صبح كي 
روز خودروى ايفاى عراقى كه تصوير صدام را در جلو خود حمل مك‏ىرد 
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به سرعت به طرف ما ‏آمد راننده آن بى آن كه متوجه ما باشد همچنان كه 
ترانه‏اى عربى را زمزمه مك‏ىرد از پل كرخه گذشت. هر چه به او ايست داديم 
توقف نكرد تا اين كه چرخهاى آنرا هدف قرار داديم و از حركت باز ايستاد. 
عراق  ارتش  او گفته‏اند كه  به  متوجه شديم كه  آمد  در  ما  اسارت  به  وقتى 

دزفول را به تصرف در آورده است و تو ‏كيراست به دزفول برو.
خودروىي پرُ از مهمات كه بچه‏هاى جنگ تشنه تك تك صندوق‏هايش 
بودند، اولين غنائم جنگى و مردى سياه چهره كه نگران همه چيز بود، اولين 

اسير عراقى بود.
دست  به  فتح‏المبين  شكوهمند  عمليات  از  كه  غنائمى  اگر  نبود  معلوم 
دزفول  ولى عصر)عج(  تيپ7 حضرت  نم‏ىبود،  افتاد،  دزفول  سپاه  نيروهاى 

چگونه تجهيز م‏ىگرديد؟
راوی: برادر جوکار و سید کریم موسوی
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اولين اعزام

بلاخره روزى كه انگشت دستى مرا نشانه گيرد و براى رفتن به جبهه انتخاب 
كند، فرا رسيده بود. اسلحه، اوركت و فانوسقه‏اى كه قمقمه‏اى آب و دو عدد 
تشكيل  را  انفراد‏ىام  تجهيزات  تمام  بود،  آن وصل  به  فشنگ  از  پر  خشاب 
گذشتيم.  شهر  ميان  از  و  شديم  سوار  جنگ  خودروهاى  گورده  بر  م‏ىداد. 
شهادت اولين و مهمترين معناىي بود كه مثل هر بسيجى ديگر ذهنم را از خود 
پر كرده بود. ساختمان‏ها، درخت‏ها و جاده به سرعت از اطرافم م‏ىگذشت 
و فاصله دزفول تا جبهه كه راه چندانى نبود، را م‏ىپيموديم. به همين خاطر 
هنوز در همین فکرها بودم كه تويوتا به باند اضطرارى فرودگاه كرخه رسيد. 
اين اولين جاى پاى جنگ بود كه حريصانه آن را مشاهده مك‏ىردم. چون باند 
فرودگاه در ديد و تيررس دشمن بود، راننده به سرعت خويش افزود و قبل از 
اين كه راه را به سمت جاده فرعى و ورودى پادگان1 كرخه كج كند از شيب 

1-. پادگان تيپ 7 ولى عصر در ابتداى جنگ.
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تند جاده پايين رفت و در ميان سنگ و كلوخ‏ها به سمت پادگان رفت. اگر 
چه راهى تا مقصد باقى نمانده بود اما هنوز نم‏ىدانستيم ما را به كجا م‏ىبرند و 
عراق‏ىها در كجاى اين دشت وسيع پنهانند. وقتی به در خالى و زخم خورده 

كرخه رسيديم و راننده دستور پياده شدن داد.
دو بسيجى كه در سنگر در جلو درب ورودى نگهبانى م‏ىدادند، از آن 
خارج شدند و به ما خوش آمد گفتند. ديگر برادران از درون سوراخى كه نام 

سنگر بر آن گذاشته بودند، خارج شدند و ما را تحويل گرفتند.
راننده گفت: نهار بر م‏ىگردم و بعد خداحافظى كرد و با همان شتابی که 
و  پشتيبانى  اين جبهه كار  بود كه در  تنها خودروىي  اين  برگشت؛  می آمد، 
تدارك و جابجاىي نيروهاى رزمنده بسيجى را با آن انجام م‏ىدادند و هر روز 

چند بار مسير دزفول تا كرخه را طى مك‏ىرد.
نشده  ايجاد  يا آشپزخانه صحراىي در جبهه  تداركات  نام  به  هنوز چيزى 
بود و غذا براى هر وعده در دزفول در منزلی شخصى طبخ م‏ىشد و به جبهه 

انتقال داده م‏ىشد.
اسلحه‏هاى  از وسايل، مهمات و  پاسدارى  ما گفته شد كه وظيفه شما  به 
باقى مانده در پادگان است ولى از وارد شدن در آن پرهيز كنيد چون در ديد 
كامل دشمن هستيد و چند روز پيش نيز دو تن از برادران پاسدار وقتى وارد 
آن شدند مورد اصابت توپ‏هاى دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسيدند. به 
طرف سنگر هدايت شديم. سنگر چيزى جز سه لوله بزرگ آب كه از زير 
جاده م‏ىگذشت و براى انتقال آب‏هاى فصلى اين سوى جاده به طرف ديگر 
آن كار گذاشته بودند، نبود. بچه‏ها انتهاى لوله‏ها را با سنگ و كلوخ گرفته 
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بودند و جلوى آن را نيز با ديوارى از خاك و گونى، پوشش داده بودند تا 
مانع ورود تركش‏ گردد. اين سنگر فقط محل خواب بود چون نم‏ىتوانستيم 
حتى به حالت نشسته در آن قرار گيريم. جالب اين بود كه در هر لوله سه يا 
چهار نفر جاى م‏ىگرفتيم و يكى يكى پشت سر هم به درون آن م‏ىرفتيم و 
همگى  م‏ىشد  دستشوىي  محتاج  نفر  آخرين  شب  ميانه  اگر  اينكه  خنده‏دار 
م‏ىبايد بيدار م‏ىشديم و يكى يكى از سنگر خارج م‏ىشديم تا او بتواند از 
سنگر خارج شود. خنده‏دارتر اينكه شبى كه باران فراوانى باريدن گرفته بود 
همه چيز درهم و برهم شد و اگر دير م‏ىجنبيديم در لوله‏هاى پر از آب خفه 
م‏ىشديم و با سر و وضعى خيس و سرماخورده به هم م‏ىخنديديم. بعدها كه 

كم كم ياد گرفتيم كه چگونه سنگر بسازيم، وسايل كار نداشتيم.
فرمانده ما وقتى اوضاع جبهه كرخه را برايمان شرح م‏ىداد و با دوربين، 
م‏ىآمد  دزفول  سمت  به  عراق  وقتى  گفت:  م‏ىداد،  نشانمان  را  عراق‏ىها 
برادر  به دستور  بود كه پل كرخه را منهدم كنيم ولى  بن‏ىصدر دستور داده 
مواد  پل  تمام  به  احتياط  رعايت  دزفول جهت  سپاه  عمليات  فرمانده  رشيد1 
منفجره بستيم و تا مواقع ضرور از پل عبور کنیم، همين احتياط زمينه نفوذمان 
امر  فراهم كرد و همين  مواضع دشمن  به  بيگاه  و  براى شبيخون‏هاى گاه  را 
نیز باعث شد كه عراق‏ىها به خاطر عدم امنيتى كه احساس كرده بودند، ده 

يكلومتر عقب‏نشينى كنند.
برادران  ولى  م‏ىگذشت،  عمر جنگ  از  روز  پانزده  فقط  اينكه  عل‏ىرغم 
سپاه و بسيج بارها موفق شدند به سپاه دشمن كمين‏هاى فراوانى بزنند. عمده 
اسلحه  قبضه  چند  داشت  وجود  مقدم  خط  كل  و  اينجا  در  كه  اسلحه‏هاىي 

1- سردار سرلشکر غلامعلى رشيد
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انفرادى، دو قبضه تيربار و كي آرپ‏ىجى هفت بود.
پانزدهم  روز  تقريبا  كه  جبهه  درب  جلو  در  پاسدارى  روز  شش  از  بعد 
به چشم  را  بازگشتيم. وقتى دوستانم آنها كه هنوز جبهه  به شهر  بود  جنگ 
كه  مك‏ىشيدم  خجالت  م‏ىپرسيدند،  من  از  را  جبهه  اوضاع  بودند،  نديده 

بگويم، مرا فقط تا خط دوم جبهه برده بودند.
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فصل موشكباران

شب بود و بسيارى از مردم خوب شهر به علت اين كه شب‏ها برق شهر 
فقط  اين  بروند،  خواب  بستر  به  زودتر  بودند  كرده  عادت  م‏ىگرديد،  قطع 
صداى بلند جيرجير‏كها بود كه بر سكوت شهر حكومت مك‏ىرد. جلوى در 
مساجد شهر كه اينك بعد از گذشت17روز از آغاز جنگ تحميلى، در هر 
كدامشان بسيج حضورى قوى يافته بود، پاسدارانى به نگهبانى مشغول بودند. 
انبوه نيروهاى بسيج شهر را در قبضه گرفته و از حركت خودروهاىي كه نشانى 
تفتيش مىکردند. عدم  را  و آن  بود، جلوگيرى مك‏ىردند  آن  در  ترديد  از 
هماهنگى لازم بين پایگاههای بسيج‏، باعث شده بود كه اگر راننده‏اى ناشى 
در چنين ساعاتى م‏ىخواست عرض شهر را طى كند چندين بار از طرف هر 
بسيج تفتيش م‏ىشد. به خاطر حساسيت امر جنگ و احساس مسؤوليت آنها 
در قبال دستاوردهاى انقلاب اسلامى، بسيج‏ىها به همه چيز كار داشتند، حتى 
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چشم تيزبين آنها ول كن آسمان تاركي هم نبود چرا كه دشمن در شش روز1 
پيش با ميگ‏هاى وحشى اقدام به بمباران مناطقى از شهر کرده بود که منجر به 

شهادت 23 نفر و مجروحيت 15 نفر و تخريب 16 واحد مسكونى شد.
صداى توپخانه خودى از جبهه‏هاى جنگ كه در 30 يكلومترى شهر قرار 
انفجاراتى  شديد  بسيار  صداى  ناگهان  م‏ىرسيد.  گوش  به  گاه‏گاهى  داشت 
هم  به  و  شيشه‏ها  ريختن  فرو  با  همگام  داد،  تكان  را  شهر  تمام  پى  در  پى 
خوردن شديد در و پنجره‏ها از جاى پريدم.آسمان تمام توجهات را به خود 
جلب كرده بود اما خبرى از هواپيماهاى عراقى نبود و اين تعجب همه را بر 
م‏ىانگيخت. در تاريكى شب به راحتى گرد و خا‏كها كه اينك با بوى تند 

باروت نيم سوخته قاطى شده بود، پيدا بود.
هر از چندى تكه‏هاىي از چوب، كاغذ و مقوا به زمين م‏ىخورد و مردم 
اما شدت صداها آن قدر قوى بود كه  بيرون م‏ىريختند  سراسيمه از خانه‏ها 
قدرت تشخيص محل اصابت را از همه گرفته بود. به دنبال اولين نفرى كه به 
جهتى م‏ىدويد همگى دويديم اما صداىي م‏ىگفت: بمب‏ها در چوليان2 افتاده 
است... به همين خاطر دويدن‏ها به آن سمت هدايت شد. از چند خيابان كه 
گذشتيم مردى فرياد كشيد كجا م‏ىرويد... طرف‏هاى محله سیاهپوشان افتاده 

است...
بى درنگ جمعى به آن جهت راه را كج كردند و عده‏اى ديگر را ديدم كه 
به طرف سپاه پاسداران م‏ىدويدند آنها هم شنيده بودند كه به اطراف سپاه و 

1- اولين حمله هواىي دشمن به مردم دزفول در تاريخ 1359/7/11 ساعت 1/30 بعد از ظهر.
2-نام محله‏اى قديمى در دزفول
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محله کتکتون1 اصابت كرده است. وقتى در محل انفجار حضور يافتيم متوجه 
شديم كه همه فريادها درست بوده است. سه نقطه شهر همزمان مورد اصابت 

هجوم دشمن گرديده بود.
شعله‏هاى آتش، خانه‏هاى ويران شده، صداى بوق خودروها همراه با صداى 
گريه كودكان و زنان، شهر را به هم ريخته بود. وقتى بر گودالى كه حدوداً 
بيست خانه را كاملًا فرو ريخته بود، حضور يافتيم، هيچ كس نم‏ىدانست كه 
بدن  در  نيمه جانى  هنوز  آنهاىي كه  به ضرر  زمان  بايد شروع كرد.  از كجا 
داشتند و زير آوار مانده بودند، م‏ىگذشت به همين خاطر جمعيت انبوه، شهر 
هر كدام از گوشه‏اى مشغول شدند و خا‏كها را كنار ‏زدند. شدت انفجار به 
حدى بود كه كمتر جسدى يافت م‏ىشد كه بدنى سالم داشته باشد. صداى 
امداد مردى كه تا كمر زير آوار مانده بود، جمعيت را به طرف خود كشاند، با 
سرعتى خارج از تصور خاك و آجرها كنار رفت و مردى نيمه جان بر دوش 
مردم با الّل اكبرهايشان به طرف آمبولانس هدايت شد. با راهنماىي همسايه‏ها، 
حد و مرز خانه‏ها مشخص گرديد و با پرسيدن تعداد افرادى كه در هر منزل 

بوده‏اند، تلاش‏ها براى يافتن زندگى آنها دو چندان شد.
پيرمردی كه تازه از بند مرگ رهيده بود و پيكر نيمه جانش را از زير آوار 
بيرون مك‏ىشيدند، در حالى كه خون از بدن نحيفش جارى بود، بى آن كه 

ترسى در چهره داشته باشد، مرتب شهادتين م‏ىگفت.
آن طرف‏تر خواهرى مجروح را ديدم كه تمام هيكلش پر از خاك بود و 
در حالى كه از گوشه مخروبه‏اى بيرون م‏ىآمد، اندىك تلوتلو خورد و بعد به 
زمين افتاد. مردى با شتاب به طرف او دويد تا به او كمك كند اما او در حالى 

1- نام محله‏اى قديمى در دزفول	
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كه دستش را به علامت هشدار به طرف مرد مك‏ىشيد و مانع كمك او م‏ىشد 
با نگرانى فرياد كشيد: نه نه - نزدكي نيا - به من دست نزن تو نامحرمى - 

خودم بلند م‏ىشوم. ولى اندىك بعد بى هوش نقش زمين شد.
فريادها و فرمان‏ها با صداى الله اكبرها و صلوات‏هاى مردم درهم آمیخته 
بود. هر كس فرمانى م‏ىداد. ناگهان فريادی م‏ىآمد كه اين درب زيرزمين 
است، حتما كسانى در زيرزمين مانده اند. مردى كه چراغ قوه‏اى همراه داشت 
محل اشاره را روشن كرد. آن طرف‏تر كسى فرياد مك‏ىشيد: چراغ را خاموش 

كن... دشمن م‏ىبيند.
را  ما  همه  بگذاريد  شده...  چه  مگر  نه  كشيد:  فرياد  ديگرى  بعد  اندىك 

بكشند.
لودرها و بيل‏هاى مكانيكى همراه با نورافكن‏هاى قوى که به محل ‏رسیدند 
مردم جا را براى آنها خالى ك‏ردند. چشم اميد همه به زنده‏هاىي بود كه در 
»شوودون‏ها«1 محبوس بودند. لودرها به كمك مردم موفق شدند تعدادى از 

مردم را كه در آن جا گیر افتاده ‏بودند، نجات دهند.
سردخانه  و  نداشت  را  مجروح  همه  آن  گنجايش  شهر  بيمارستان‏هاى 
تمام عمر خویش هرگز  در  دزفول  بود.  از شهيد شده  پر  نيز  كوچك شهر 

اینهمه شهید را یکجا به خود ندیده بود.
گريه‏ها هم نتوانست فاجعه 105 نفر شهيد و سیصد نفر مجروح را تسكين 
دهد در بین جمع شهدا خانواده هایی وجود داشت که اکثراً و یا تمامی اهل 

1-شوودون نام سرداب‏هاى عميقى است كه با عمق 10 الى 20 متر از زمانهاى قديم در خانه‏هاى 
مسكونى شهر حفر شده است، اين مكان‏ها به آنها امكان م‏ىداد كه از تابستان‏هاى طاقت‏فرساى جنوب 

به آن جا پناه ببرند و در زمان جنگ به عنوان پناهگاه‏هاىي مطمئن مورد استفاده قرار م‏ىگرفته اند.
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خانه با هم به شهادت رسیده بودند. خانواده هایی مثل خانواده شهید سازش، 
خانواده شهید خلف نوره، خانواده شهید شجاعی، خانواده شهید محمد پور 
بروجردی، خانواده شهید پیربند و خانواده شهید یزدانبخش. اگر چه مصیبت 
بسته شد كه مردم  اين شهيدان  با  پيوندى  نم‏ىدانم چه  اما  بود  بسیار سنگین 
ب‏ىآنكه به همديگر چيزى بگويند تصميم گرفتند عل‏ىرغم خواست دشمن 
تا پايان جنگ، شهر را خالى نكنند. به همين خاطر بعدها وقتى كه بر شدت 
تلاشى  گرفت  فرا  را  شهر  تمام  دوباره  تلاشى  شد  افزوده  شهر  موشكباران 
استفاده  براى  نه  بار  اين  اما  انجاميد  به حفر شوودون‏ها  پدرانشان كه  همانند 
در تابستان‏ها بلكه براى ايجاد پناهگاه‏هاى قوى تا بتوانند روحيه پشت جبهه 
را حفظ نمايند. در مدت كوتاهى تعداد بسيارى از خانه‏ها كه فاقد آن بودند 
داراى پناهگاه شدند و بسيج‏هاى مساجد از پيشگامان اين حركت بودند. مردم 
قدر شناس این شهر هرگز کمک های مالی و روحی شهید رجایی را به این 

برای سرعت بخشیدن به حفر شوادون انجامید فراموش نمی کنند.
اما تنها سئوالى كه از ابتدا ذهن‏ها را از خود پر كرده بود هنوز ب‏ىجواب 
مانده بود : انفجارات این نوع حملات وحشيانه مربوط به چه نوع بمبى بود که 
این قدر ویرانی و خرابی ببار آورده است؟. هنوز هيچكس حتى نام موشك 

را نشنيده بود.
سبح روز بعد وقتى صداى جمهورى اسلامى ايران اعلام نمود كه دزفول 
قهرمان مورد اثابت سه فروند موشك غول پیکر 9 مترى فراگ 7 قرار گرفته 
Bاسکاد موش‏كهاى  به  مربوط  ديشب  انفجارات  كه  فهميديم  تازه  است 

ساخت شوروى است، ب‏ىشك ساخت موش‏كهاىي با حجم 9 متر ت‏ىان‏تى 
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اگر حتى براى اهدافى نظامى هم باشد، چيزى وحشت‏آور است چه برسد به 
اين كه آن را در بين شهری كاملًا مسكونى با بافتى قديمى فروانداخت.

فصل موشكباران آغاز شده بود و دشمن م‏ىبايد راهبردی بسيار مهم در 
برنامه داشته باشد كه آن چنان موشكهاىي را كه بعدها تعدادش به 176 فروند 
رسيد بر سر مردم قهرمان دزفول بيندازد. دشمن اگر چه توانست وحشتى را 
كه خواهانش بود در دل مردم مؤمن شهر ايجاد كند اما هيچ‏گاه تا پايان جنگ 
نتوانست به هدفش كه تخليه كامل شهر و محروم كردن رزمندگان اسلام از 

حضور ب‏ىسابقه جوانان آن در جبهه بود، دست يابد.
وحشت موشكباران به چيزى جز يكنه از دشمنان كشور نيانجاميد. يكنه‏هاىي 

كه بعدها توانست حماسه بزرگ فتح‏المبين را در همین دیار بيافريند.
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سیبل دشمن

جایی از شهر نمانده بود که دشمن آن را مورد هدف قرار نداده باشد به 
هم  هنوز  که  همانهایی  بزرگترها  خاطرات  پای  وقتی  که  است  دلیل  همین 
صدای وحشت انگیز موشک ها، زوزه پی در پی توپ ها و انفجار وحشیانه 
بمب هواپیماهای دشمن در گوشهایشان مانده است می گویند خانه ما سیبل 
به نقشه آن روزهای  عراق بود. در حرف های هیچ کدامشان اغراقی نیست 
دزفول نگاه کنید! حاج محمدحسين تمدن خاطرات تلخی از آن روزها دارد: 
بسيجي در حال گشت زني  برادران  از  با جمعي  »شب 16 مهر 1359من 
با ماشين شخصي خودم بودم. منزل ما در خيابان آفرينش نبش سيدمحمود 
همه  مطلق  تاريكي  ميك‌ردند،  قطع  را  شهر  برق  اینکه شب ها  دلیل  به  بود. 
در  نفر  مدرس چند  نزدكي شهرك  در جاده شوشتر  بود.  فرا گرفته  را  جا 
بند آورده بودند و جلوي ماشين ها را  وسط جاده مانع ايجاد كرده ، راه را 
به  ديديم  رسيديم،  آنها  به  وقتي  هستند،  سارق  كرديم  خيال  ما  مي‌گرفتند. 
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راننده ها مي‌گويند: چراغ ماشين را خاموش كنيد، دشمن مي‌بيند و نور پايين 
حركت كنيد. 

كي دفعه نوري خيره كننده مثل رعد و برق همه جا را روشن كرد و سپس 
صداي 3 انفجار وحشتناك دزفول را لرزاند. سريع گاز ماشين را گرفتم و به 
شهر آمدم و اسلحه ژ3 را تحويل سپاه دادم. از مردم پرسيدم صداها چه بود. 
يكي در تاريكي شب گفت: موشك زده اند به منزل تمدن. تا مرا ديد حرفش 
را قطع كرد و گفت: شما هستي محمدحسين. مرا شناخت، مي‌دانست منزل 
ما را زده اند. سريع آمدم متوجه شدم موشك به منزل ما اصابت كرده است. 
بیشتر نگران پدرم بودم که هر شب جلو منزلمان تعدادي از دوستان و فاميل 
را جمع ميك‌رد و اخبار راديو لندن و ايران و جنگ و جبهه ها را بررسي و 
براي خودشان تحليل ميك‌ردند. البته آن شب خوشبختانه با تاخیر من از آنجا 

رفته بودند.
خانه ما شوادونی داشت که به 8 خانه و شوادون ديگر راه دارد و هنوز اين 
اتصال برقرار است. 13 نفر از اعضاي خانواده ام در شوادون بودند و مابقي در 
بالا خوابيده بودند که خانه روي سرشان آوار شده بود. پدرم حاج علي تمدن 
و شوهر خواهرم سيدحسين حبيبيان و نرگس خواهرم، شهيد شده بودند، اما 

پدرم را سه روز بعد از زير آوار بيرون آوردند.
زن همسايه ما، خانواده آقای مسجدي، باردار بود كه شوهرش نیز شهيد 
شد. بعدها خداوند به من دختري عنايت كرد كه اسم خواهرشهيدم، نرگس 
به منزل ما خورد روزهاي آخر  بار دومی که موشك  او گذاشتيم.  را روي 
بار دخترم، نرگس شهید شد. ما  این  بود، دوباره منزل ما ويران شد.  جنگ 
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دو نرگس در دو نوبت تقديم اسلام و انقلاب كرديم. یادم می آید دختر 4 
ساله ام مي‌گفت: مي‌دانم عمه ام شهيد شده و اسم او را روي من گذاشته ايد. 
او در حياط منزل، در بغلم مظلومانه با بمب متلاشي شد. موج انفجار باعث 
شنيده  وزوز  گوشهايم صداي  در  هنوز  و  بگیرم  اعصاب  شد خودم ضعف 
مي‌شود. منزل ما با اولين موشك و آخرين بمب، تخريب شد. يعني با شروع 
جنگ شهرها و پايان جنگ شهرها. اما ما در طول جنگ، كي روز هم شهر 

را ترك نكرديم.1 «

1- براساس مصاحبه برادران ناصر آیرمی و غلامحسین سخاوت	
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آیت الِله محله سیاهپوشان

مسجد و مدرسه اش را کرده بود پایگاه بچه های رزمنده. هم نماز جماعتش 
پر رونق بود و هم مدرسه اش پر از کمک های مردمی. آقا شیخ میرزا علی 
جبهه های جنگ  به  گزاران  نماز  فراوان کمک های  با حجم  وقتی  بیگدلی 

روبرو شد، بفکرش رسید که ایستگاهی صلواتی هم در جبهه بزند.
فرزندش هم وقتی از او اجازه خواست تا به جبهه برود، محکم پاسخ داد: 
من که باشم که اجازه دهم، امروز حکم امام خمینی، حکم امام زمان)عج( 

است.
شب گذشته 42 نفر از همسایه هایش در حمله موشکی دشمن به شهادت 
رسیده بودند و او از صبح تا لحظاتی پیش به تنهایی برای 35 نفرشان نماز میت 
خوانده بود. اکنون که داشت فاصله شهید آباد تا خانه اش را پیاده می آمد یاد 
و خاطره حادثه دیشب امان از او بریده بود: خاطره شهید غلامحسین سبزعلی 
که خود را به روی گهواره اش انداخت تا تنها بازمانده اش سالم بماند، خاطره 
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خانواده خدارحم که پس از سالها نذر و نیاز صاحب فرزندی شدند و امروز 
صدای  با  مردم  سالها  که  مسجد  موذن  خاطره  رفتند،  خاک  زیر  به  سه  هر 
او افطار می کردند، خاطره غلامعلی جودکی و عبدالرحمن خلف نوره1 که 

وقتی از سربازی به مرخصی می گرفتند، یکراست به مسجد می آمدند و...
خانه  به  می کرد  پاک  اش  خاکی  عبای  با  را  اشک هایش  داشت  وقتی 
رسیده بود و از بی رمقی روی زمین افتاد؛ همانجایی که دیشب محل امداد 
مردم شده بود. این بار نیز شوادون منزل قدیمی اش جان او و خانواده اش را 

از حمله موشکی نجات داده بود.
روزها بعد در راه مسجد وقتی حاج میرزا علی شجاعی2 را توی خرابه های 
خانه اش دید که در حال بازسازی منزل موشک خورده اش بود، دست دراز 
کرد تا با او دست دهد، حاج ميرزا گفت: حاج آقا ببخشید دست ما کثیف 
است. از این خرابه ها خاکی شده است. حاج آقا بیگدلی گفت: من دوست 
دارم با این دست خاکی با من دست بدهید. دستی که زحمت کشیده است و 
خاک مقدسی که خانواده مظلوم شما در آن به شهادت رسیده اند، می خواهم 

این دست در دست من باشد. 
حاج میرزا در حالی که گریه می کرد حرفهایی زد که حاج آقا بیگدلی 
همیشه از آن به عنوان یک منبر یاد می کرد: حاج آقا این گندم ها را می بینی 
این  مانند  هم  ما  هستند.  ما  زندگی  سبزه ها  این  می شوند.  سبز  چگونه  که 
سبزه ها رشد می کنیم. درست است که این گندم ها در زیر خاک دفن شدند 

1- خانواده شهید خلف نوره هشت تن از خانواده خود را در حمله موشکی 16 مهر 59 از دست 
دادند.

2-خانواده شهید شجاعی پنج تن از خانواده خود را در حمله موشکی 16 مهر 59 از دست دادند
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ولی سبز شدند. دشمن، ما را زير اين خاک کرد ولی نتوانست حیات را از 
زندگی  بقیه،  به  دوباره  و  می شویم  سبز  و  می شویم  زنده  دوباره  بگیرد.  ما 

می دهیم.
آن  از  ای  خاطره  بیگدلی،  مرتضی  شیخ  حاج  الاسلام  حجت  فرزندش 

روزها دارد: 
»یک شب من در خدمت ابوی در مسجد بودیم چند نفر از برادران رزمنده 
که یک روحانی نیز در بین آنها بود به خدمت ایشان رسیدند. روحانی که با 
ایشان بود به ابوی گفت: که امشب ما در شهر غریب هستیم. ابوی دست در 
جیب کرد که مبلغی را بدهد که آن روحانی دست ایشان را گرفت و گفت: 
نه حاج آقا! ما فقط می خواهیم امشب جایی برای استراحت داشته باشیم. بعد 
به من فرمود: برو خادم مدرسه علمیه را خبر کن که به اینجا بیاید. وقتی آمد. 
برای آقایان  را  استراحت  ( موجبات  پوریاقلی  گفت: آقا حسین )پدر شهید 
فراهم کن و هر چه رختخواب هست بیاور و اگر کم داشتی از منزل بیاور. 
این هم پول و برو از رستوران برایشان غذا بیاور و حمام هم برایشان گرم کن 
و اگر لباس می خواهند و یا لباس آنها احتیاج به تعمیر دارد به فلان خیاط بگو 

برایشان انجام داده و به حساب من بگذارد. 
كه  بود  برنداشته  قدمی  چند  هنوز  رفت،  و  یاقلی چشم گفت  پور  آقای 
پدرم صدایش کرد و گفت: آقا حسین شما فقط موجبات استحمام را برایشان 
فراهم کن . اینها دور از محبت پدر و مادرشان هستند باید یک مقداری جبران 
چیزی  آن  شما  من،  عهده  به  آنها  خوابیدن  و  كردن  فراهم  غذا  اصلا  شود. 
به همشیره ات )چون  برو  به من کرد و گفت:  که گفتم عمل کن، پدر رو 
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والده ما در سال پنجاه و نه فوت شده اند( بگو غذا تهیه کند. درست نیست 
غذاهای بیرون را صرف کنند چون در پادگان از این غذاها به آنها می دهند. 
به ایشان بگو که یک غذای خانگی برایشان تهیه کند که احساس کنند در 
کنار خانواده خود زندگی می کنند. الحمدالله امکان پذیرایی بخوبی براي اين 
برایشان صحبت کند و  از حاج آقا خواستند  از غذا  بعد  عزيزان فراهم شد. 
ابوی نیز برایشان صحبت نمود. سپس فرمود: من دوست دارم امشب در کنار 
شما بخوابم ولی می دانم چون که جوان هستید و می خواهید صحبت کنید و 

یا می خواهید با هم شوخی کنید شما را تنها می گذارم. 
فردا صبح زود به من فرمود: برو برایشان یک صبحانه دزفولی تهیه کن، 
چون در پادگان به اینها فقط نان و پنیر می دهند. من نیز رفتم و تهیه کردم. با 
این اوصاف اين افراد بسیار شیفته ابوی شده بودند و هر کدام از جیب هایشان، 

قرآن، صحیفه و مفاتیح درآوردند که پدرم بر روی آنها مطلبی بنویسد. 
ابوی فرمود: بر روی مفاتیح که کتاب دعاست مي‌نویسم ولی اجازه بدهید 
بر روی قرآن و صحیفه سجاديه چیزی ننویسم و سفارش کنم از اینها استفاده 
کنید که اینها یار تنهایی شما هستند و اگر اینها را داشته باشید هیچ نیازی به 

من و امثال من ندارید. 
اين رزمنده ها هر چه اصرار کردند پدرم قبول نکرد و چیزی روی قرآن 
و صحیفه ننوشت. در نهايت آنها با خوشحالی رفتند ولی وقتی بعد از مدتی 
برگشتند، موقع تشییع جنازه ابوی بود. آنها تعدادی از رزمندگان دیگر را نیز 
با خود آورده بودند و وقتی فهمیدند که حاج آقا فوت شده، آنقدر بر سر 
و صورت خود می زدند که من که پسر ایشان بودم حالا بگویم بیشتر از من 
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نه ولی کمتر از من متاثر نبودند. خصوصا آن روحانی که با ایشان بود بیشتر 
از همه بی تابی می کرد. اینها فقط چند ساعت مجالست با ابوی داشتند که 

اینچنین شیفته ایشان شده بودند.« 
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صفر کیلومتر

تازه لباس سپاه را به تن کرده و پاسدار شده بودم. اورکت نو، پوتین های 
تمیز و کمربند برّاق چشم هر رزمنده خاکی را که در حیاط سپاه دزفول در 
حال تردد بود، آزار می داد. لبخندهای معنی-دارشان، تولد پاسداری را هم 
تبریک می گفت و هم متلک. من از دوره 14 سپاه بودم که به دلیل در تیررس 
اصفهان  به  دزفول،  سپاه  نیروهای  آموزش  محل  کرخه،  پادگان  قرارگرفتن 
را  پاسداری خود  روز  اولین  امروز  دوره،  اتمام  از  پس  اینک  و  اعزام شده 
رسماً آغاز می کردم. میز کارم شد، میز آخوندی کوچکی در ته زیرزمین 
)شوادون( سپاه. این تمام دم دستگاه ستاد خبری جنگ سپاه دزفول بود که 

بارها خبرهایش را از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران شنیده بودم! 
که  روزها  این  در  عراق  ارتش  توپخانه ای  و  موشکی  حملات  شدت 
پایانی ترین روزهای سال 1359 را رقم می زد، باعث شده بود که بچه های 
سپاه، کارهایشان را به شوادون سپاه انتقال دهند. برای همین سهم من شد آن 



| الف دزفول 74

میز آخوندی کوچک. غلامرضا ذاکر صالحی چندین پاکت کاغذی به من 
نام یک منطقه عملیاتی نوشته شده بود. داخل هر  سپرد که روی هر کدام، 
کدام نیز چند ورق کاغذ از جدیدترین اخباری درج شده بود که بچه های 
ستاد  این  به  را  اخبارش  به صورت حضوری  یا  و  باسیم  و  با بی سیم  جنگ 

می رساندند. 
هر روز رأس ساعت6 بعدازظهر تماسی از تهران با ستاد گرفته می شد و 
جدیدترین خبرها تلفنی انتقال می یافت. هنوز سالها وقت باقی بود تا فاکس و 

نمابر پایش در مکاتبات اداری باز شود.
یک  اسلام،  رزمندگان  شبانه روزی  عملیاتهای  غرورانگیز  اخبار  بین  در 
نامنظم  »عملیات  اصطلاح  آن  و  آزار می داد  مرا  همیشه  تکراری،  اصطلاح 
رزمندگان اسلام« بود. من هر روز با این اصطلاح روبرو می شدم که رزمندگان 
اسلام طی عملیاتی نامنظم در جبهه، به فلان موفقیت و پیروزی دست یافتند. 
اول فکر کردم فردی سهل انگار، اخبار را این طور تنظیم می کند، کم کم 
به این کار مشکوک شدم اما به مسئولم چیزی نگفتم. تصمیم گرفتم، ساعت 
6 اخبار را خود رأساً نظارت کرده و آنها را به تهران انتقال دهم. به دنبال آن 

تمام کلمات »نامنظم« را به »منظم« تغییر دادم.
با خود می گفتم: چه معنایی دارد که عمل شجاعانه، رزمندگان اسلام را 

»نامنظم« جلوه دهم. خیلی هم منظم و خوب است.
چندروز بعد وقتی به صورت اتفاقی اخبار منتقل شده توسط خودم را از 
اصطلاح  از  مجدداً  متوجه شدم که گویندة خبر،  شنیدم،  ایران  رادیو  اخبار 
به  را  خود  اعتراض  مراتب  که  شد  باعث  تعجبم  می کند.  استفاده  »نامنظم« 
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مسئولم برسانم. پیش خود فکر کردم یک مچ گیری حسابی ای کرده ام. به 
برادر فکر می کنم دستهایی در کار است که می خواهد عملیات  او گفتم: 

رزمندگان اسلام را کم اهمیت و غیراصولی جلوه دهد.
او با تعجب پرسید: چرا؟

پاسخ دادم: به خاطر اینکه هم تولیدکننده خبر و هم گویندة آن، دست به 
یکی کرده و علی رغم سانسورهایم، آنها راه خود را می روند. او وقتی متوجه 

قضیه شد، قاه قاه خندید به طوری که دیگر بچه ها را هم متوجه خود کرد.
وقتی این دفعه همگی با هم خندیدند، از خجالت آب شدم. من تازه متوجه 
شدم که منظور از کلمة نامنظم، عملیات چریکی است بی خود نبود که بر و 

بچه های رزمنده به ما می گفتند، پاسدارهای صفر کیلومتر.
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به لهجه دزفولی

دزفول در زیرآتش توپ و خمپاره های ارتش دشمن که در نزدیکی شهر 
از چندی  بر هواپیماهای دشمن که هر  بودند، می سوخت. علاوه  اردو زده 
می دادند،  وحشیانه  جنگی  از  خبر  و  می گرفتند  نشانه  را  شهر  جای  جای 
کوچک  شهر  این  آتش  بر  نیز  بعثی   وحشت انگیز  و  دوربرد  موشک های 
سابقه  دیگری  جنگ  هیچ  در  که  دهشت آوری  انفجارهای  شد؛  افزوده 
نداشت. این درحالی بود که مردم قهرمان دزفول هر روز خیل خودروهای 
به  شهرشان  خیابانهای  از  که  می دیدند  را  آبادان  و  خرمشهر  مردم  شخصی 
پناه می روند. خرمشهر سقوط کرده بود و آبادان در  به  دیگر مناطق کشور 

حال تصرف بود.
جوانان غیور شهر به کمک دیگرجوانان کشور، خود را به کرخه رسانده 
تا با شبیخون های خود، دشمن را در آنسوی رودخانه زمین گیر کنند و شهر 
را از سقوط نجات دهند. اگرچه در این کار موفق شدند، اما دشمن برحجم 



77خاطرات مقاومت اسطوره ای مردم دزفول || الف دزفول

موشکباران شهر همچنان نیز می افزود.
در این آشفتگی اوضاع، بنی صدر رئیس جمهور کشور که همه چیز را 
تمام شده می دانست، ارتش را برای دفاع بر دامنه های کوههای زاگرس جایی 
که دیگر مرزی از خوزستان نبود، آماده می کرد. او معتقد بود که نیاکانمان 
اشکانیان، با این روش زمین می دادند و زمان می گرفتند. اما مردم دلیر شهر 
مثل جوانان خود چیز دیگری می اندیشیدند. آن ها حتی حاضر نشدند شهر 
را علی رغم تمام ناامنی اش ترک کنند. به همین منظور چه در هنگام خطر و 
چه به هنگام شب که لحظه فرود موشک ها بود به »شوادون های« خانه هایشان 
جاهی که پیش از این برای در امان ماندن از گرمای طاقت فرسای جنوب، 

حفر شده بود، پناه می بردند.
ایام مقام معظم رهبری که آن روزها نماینده حضرت امام)ره(  در همین 
در شورای عالی دفاع بود، به دزفول آمد تا هم اوضاع جنگ در جبهه های 

دزفول را بررسی کند و هم سری به مردم شهید داده این شهر بزند.
پایگاه چهارم شکاری  به  دزفول می آمد  به  وقتی  که  بنی صدر  برعکس 
ارتش می رفت، آقا اما یکراست به سپاه دزفول می آمد و یا در میان رزمندگان 
این شهر حاضر می شد. آن روز صبح ناگهان حضرت آقا را وسط حیاط سپاه 
دیدم. بالفور جلو رفته و سلام کردم. آقا با عجله می خواست جایی برود، از 
با خوشرویی  او خواهش کردم که صبحانه را میل بفرماید و بعد برود و او 

پذیرفت. 
نان و پنیر و چایی را که همیشه در آشپزخانه کوچک مان مهیا بود، آوردم 
آن  روی  که  خواستم  ایشان  از  و  انداخته  پتویی  سپاه  بزرگ  باغچه  کنار  و 
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بنشیند. کم کم بچه ها هم رسیدند و دوربرمان شلوغ شد. آقا در حین صبحانه 
خوردن از اوضاع شهر سؤالاتی  کرد.

در حال خارج شدن از سپاه، چشمش به شوادون سپاه که هم از نظر عمق 
و هم از نظر وسعت و هم از نظر تعداد کت هایش )اتاق( در شهر شهره بود، 

افتاد و با تعجب پرسید: این چیست؟! انبار مهمات است؟!
جواب دادم: خیرآقا، ما به آن می گوئیم شوادون

ایشان همانجا ایستاد و با خیره شدن در تاریکی محض آن از من توضیحاتی 
انفجار  مقابل  در  که  است  پناهگاهی  تنها  شوادون  دادم:  پاسخ  که  خواست 
موشک های 12 متری دشمن مقابله می کند و بسیاری از خانه های این شهر 
با  آن  مقابله  دلیل  به  و  دارند  خانه هایشان  در  محل ها  این  از  الایام  قدم  از 
خود  خانه های  در  شوادون  حفر  مشغول  نیز  خانه ها  دیگر  شهر  موشکباران 
با شوادون های همجوار خود  هستند. بعضی از این شوادون ها در قعر زمین 

مرتبط هستند تا در صورت بروز خطر، از راهی اضطراری برخودار باشند.
حضرت آقا که همچنان مشتاقانه به توضیحاتم گوش می داد؛ با لبخندی 
مقاوم  و  قهرمان  مردم  اینهمه می گویند  گفت: عجب، چه چیز جالبی! پس 

دزفول و این طور دشمن را مستاصل کرده اند، مردمش از اینها دارند .....!
کند  بیان  دزفولی  لهجه  با  را  شوادون  کلمه  که  داشت  اصرار  خیلی  آقا 
افتخاری زاده  حسین  آقای  وقتی  بعدها  کرد.  تلفظ  بار  چند  را  کلمه  این  و 
افتادم.  تکرار کردن  همین  یاد  تعریف کرد،  را  این خصوص  در  خاطره ای 
او تعریف کرد، هنگامی که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور بود با مرحوم 
گپ  لابلای  در  رفتیم،  آقا  حضرت  منزل  به  قاضی  سیدمجدالدین  آیت الله 
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زدن، حضرت آقا فرمودند: دوست دارم دزفولی یاد بگیرم و دزفولی حرف 
بزنم. آیت الله قاضی علت این علاقه را پرسیدند: آقا فرمودند: امام هم دزفولی 
حرف می زد. وقتی از ایشان سؤال کردم دزفولی را از کجا یاد گرفته اید؟ 
قاضی  الله  آیت  آن شب  انصاری اند.  مرتضی  شیخ  اینها حرف های  گفتند: 
کلمات را با لهجه دزفولی می گفتند و حضرت آقا با علاقه آن ها را یادداشت 

می کردند.



| الف دزفول 80

انهدام ردياب صوت

صبح شده بود يكى يكى بچه‏ها براى اداى نماز از خواب بيدار م‏ىشدند 
آن دورها نگهبان روى تپه در پشت تلى از خاك به نگهبانى مشغول بود. اينجا 
جبهه‏اى چريكى بود كه تعدادى از نيروهاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 
دزفول مشغول كسب اطلاعات از جاده تداركاتى دشمن بودند و گاه‏گاهى 
مشغول  را  متجاوز  تازه  پارتيزانى، دشمن  عملیات  انجام  و  زدن  با كمين  نيز 
كرده بودند و از همين روى دشت عباس نام آشناى جنگ‏هاى چريكى شده 

بود.
با صداى بلند نگهبان، گوش‏ها تيز شد نگهبان پاسخش را صدا می کرد. 
وقتى پاسخش همراه ديگر برادران شتابان به طرف او رفتند او شبح دو نفر را 

از دور نشان شان داد. نگهبان پرسيد شلكي كنم يا نه؟
و پاسخش به او گفت: نه، هيچكس جز سپاه دزفول از اين جبهه خبر ندارد 
و امكان هم ندارد كه دشمن توانسته باشد اين جبهه را شناساىي كند چون نه 
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خاكريزى دارد و نه تيرى شلكي م‏ىشود. اما با ترديدى ادامه داد: شايد هم 
توانسته‏اند با دوربين‏هاى دوربرد آنتن ب‏ىسيم را ببينند.

نگهبان پاسخ داد: نه، امكان ندارد آنتن از صد مترى هم پيدا نيست اين را 
بارها امتحان كرده‏ايم.

دو شبح كم كم نزدكي م‏ىشوند. آنها دو نظامى عراقى بودند كه درست 
تكان   با  آنها  اما  دزديدند  را  بچه‏ها سرهاى خود  م‏ىآمدند.  به طرف كمپ 
دادن پارچه‏اى سفيد رنگ نشان دادند كه آنها را ديده‏اند و قصد تسليم شدن 
دارند. از شروع جنگ تاكنون اين اولين بارى بود كه با چنين حادثه‏اى مواجه 
م‏ىشدند و تا آن روز هنوز چيزى به عنوان پناهنده عراقى معناىي نداشت. اين 
دو نفر كه بعدها با نام مستعار حيدرى و صادقى در سپاه دزفول مشغول كار 

شدند، اولين پناهندگان عراقى بودند.
وقتى با چهره‏هاىي شتاب‏زده به بچه‏ها رسيدند، دستها را به علامت تسليم 
بالا بردند و سلام كردند و چيزهاىي به عربى بيان كردند، بچه‏ها نم‏ىدانستند 
نشاندند.  در گوشه‏اى  و  آوردند  اردوگاه  به  را  آنها  اما  كنند،  آنها چكار  با 
هركدام از بچه‏ها نسبت به آنها نظرى داشت، تنها نگرانى اين بود كه شايد 
همين  به  شوند،  متوارى  اطلاعات  كسب  از  بعد  بخواهند  و  باشند  جاسوس 
خاطر ديدگان هميشه نگران پاسداران چهار چشمى آنها را م‏ىپاييد و بعد از 
تماس با فرماندهى خود در عقب جبهه، آنها را به سپاه دزفول انتقال دادند. در 
بازجوىي مشخص گرديد كه آنها دو نفر از افسران وظيفه عراقى هستند كه در 
يكى از يگان‏هاى دشمن در قسمت بهدارى مشغول خدمت بوده‏اند و به خاطر 
ترس از حضور خود در مقابل قواى اسلام و به خاطر پيوستن به صف نيروهاى 
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اسلام تسليم شده‏اند ولى تنها نگرانى آنها كه تا پايان مدت پناهندگى ادامه 
داشت، ب‏ىاطلاعى از سرنوشت خانواده‏هاى خويش بود چرا كه گفته م‏ىشد  

رژیم عراق خانواده پناهندگان سياسى را اعدام مك‏ىند.
وقتى از آنها سؤال شد كه چگونه اين جا را پيدا كرديد. آنها گفتند: كي 
مستقيما  نور خورشيد  و  بود  م‏ىگذشتيم، غروب  محل  اين  روبروى  از  روز 
با خود  بود  پيدا  دور  از  آن  انعكاس  و  شما خورده  جبهه  مخابراتى  آنتن  به 
چندين  خاطر  همين  به  هستند  مستقر  آنجا  در  ايرانى  نيروهاى  حتما  گفتيم، 
روز اين منطقه را زير نظر داشتيم و بعد همراه دوستم طرح فرار را گذاشتيم تا 
اينكه امروز موفق شديم آمبولانسى را كه فقط ما دو نفر سوار آن بوديم در 

گوشه‏اى پارك كنيم و با پاى پياده به طرف شما بياييم.
بودند  عراق  الاسلامى  الدعوة  حزب  عضو  عراقى  پناهنده  نفر  دو  آن 
در  اطلاعاتى  آنها  از  يكى  بودند  آورده  خود  با  را  ارزشمندى  اطلاعات  و 
از اين  به گفته آنها عراق  بيان كرد،  بنام ردياب صوت  خصوص دستگاهى 
را در جبهه غرب و ديگرى  آنها  از  نوع وسيله دو دستگاه داشت كه يكى 
را در دشت عباس در جنوب به كار گرفته بود. اين دستگاه از ارزش بالاىي 
و  توپخانه  و تخمين مسافت واحدهاى  بود و کاربردش شناساىي  برخوردار 
توپ،  شلیک  از  بعد  بلافاصله  دستگاه  بود.  اسلام  رزمندگان  انداز  خمپاره 
مسافت را اندازه‏گيرى کرده و با این کار به آنها این امکان را می دهد که 

اقدام به انهدام مواضع توپخانه و خمپاره‏انداز رزمندگان بکنند. 
کشاورزی  مهندس  و  عراق  ارتش  وظیفه  افسر  که  نفر  دو  آن  از  یکی 
بود، علت پناهنده شدنش را مقلد حضرت امام بودن و عشق ورزیدن به آن 
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حضرت اعلام کرد و خواستار همکاری در نشان دادن محل استقرار »دستگاه 
ردیاب صوت« شد.

اعتماد به سخنان آن دو نفر در چنان شرايطى براى بچه‏ها بسيار سخت بود. 
لذا در همان شب به همراه دو نفر دیگر که احتمالاً شهید توکل قلاوند و یکی 
دیگر از افراد محلی بود، به همراه این پناهنده عراقی قریب به 12 کیلومتر در 
داخل عمق مواضع ارتش عراق جلو رفته و کار شناسایی انجام گرفت و شب 
بعد پس از طرح‏ريزى، عمليات شبيخون جهت انهدام آن دستگاه آماده شد. 
نوع عمليات، محل عمليات، تعداد نيروهاى رزمنده، امكانات همراه و ساعت 
شبيخون در سپاه دزفول طرح‏ريزى شد و در تاريخ 26 آبان 1359 آماده اجرا 
گرديد. منطقه عملياتى در جبهه دشت عباس بود و دستگاه مزبور در پشت 

قواى عراق‏ىها كار گذاشته شده بود.
را  دستگاه  و  م‏ىزدند  دور  را  عراق‏ىها  م‏ىبايست  ابتدا  اسلام  رزمندگان 
نیروهای دشمن درگير م‏ىشدند. بچه ها جهت  با  منهدم مك‏ىردند و سپس 
همراه  با خود  راه،  راهنماى  عنوان  به  را  نفر  دو  آن  از  يكى  بيشتر،  اطمينان 
بردند. تيم تخريب در جلوى ستون به حركت در آمد، وقتى از جاده تداركاتى 
عراق گذشتند سه نفر از رزمندگان اسلام خود را به مواضع عراق‏ىها رساندند 
و آماده عمليات شدند. نیروهای عراقی در خانه ای از روستائیان ایرانی که 
آنجا را تخلیه کرده بود، مستقر شده بودند. تنها نگرانى بچه‏ها، صداى پارس 
تا نزديكى بچه‏ها آمدند ولى  سگ‏هاىي بود كه آنها را ديده بودند. بعثی‏ها 
تاريكى شب مانع ديد آنها شده بود. نگهبانان عراقی که به شک افتاده بودند، 

چيزهاىي با هم ‏گفتند و بعد چشمهايشان را در تاريكى خيره كردند.
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به  سگ‏ها  پارس  شايد  م‏ىگويند  آنها  كه:  كرد  ترجمه  عراقى  پناهنده 
ندارد  امكان  اين منطقه است ولى ديگرى م‏ىگويد:  به  ايران‏ىها  نفوذ  خاطر 
اينجا خط دوم جبهه است و ما پشت نيروهاى خودى هستيم. ايران‏ىها جرأت 
آمدن به اين منطقه را ندارند. به همين خاطر آنها راه خود را كج كردند و 
رفتند؛ اما سگ‏ها همچنان پارس می كردند. بچه‏ها از فرصت استفاده كرده و 
چون از تعداد دقیق نفرات و تعداد اتاق ها اطلاعات دقیقی داشتند، با شلكي 
گلوله‏هاى آرپ‏ىجى7 دستگاه را منهدم كرده و سپس به قتل عام عراق‏ىهاى 
مجروح،  كي  حتى  بدون  وقتى  رزمندگان  پرداختند.  اردوگاه  در  مستقر 
را  مجروح  اسير  چهار  خود  برانكاردهاى  روى  بر  م‏ىگشتند  بر  پيروزمندانه 
حمل نمودند. در بين راه خودروىي عراقى با شتاب آنها را تعقيب مك‏ىند كه 
توسط يكى از بچه‏ها با سرنشينان آن منهدم م‏ىشود. از طرف ديگر سه نفرى 
تا در صورت  بستن جاده كرده  به  اقدام  نگهبانى م‏ىدادند  اطراف جاده  كه 

عبور خودروهاى عراقى اقدام به انهدام آنها بكنند.
بچه‏ها آن شب براى اولين بار توانستند ضمن انهدام دستگاه ردياب صوت، 
پرچم اسلام را به علامت قدرت روحيه و شجاعت خويش در منطقه نصب 
كنند و با بخش اعلاميه‏هاى تبليغاتى و كشته و مجروح نمودن چهل و كي 
تن از عراق‏ىها سالم به پادگان‏هاى خود بر گردند. اين عمليات موفقيت‏آميز 
به نام شهيد مظفر يكى از اعضاى سازمان پيكار اسلامى عراق كه در حمله به 

سفارت عراق در ايتاليا )رم( به شهادت رسيد، نامگذارى گرديد.
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امام شهر

همه او را امام شهر می دانستند، پیشینه سلحشوری و بی باکی اش در مقابل 
رژیم ستم شاهی در سالهایی نه چندان دور از او اسطوره ای بومی پدید آورده 
و تمام نگاه های تردید آور به روحانیت این منطقه را به بهای از دست دادن 
چشمهایش در ساواک، تغییر داده بود. اینک که در این دیار جنگی رخ داده 
پیرمرد خسته  این  اشغال در آورد،  به  را  تا دزفول  بود  اراده کرده  و دشمن 
و رنجور، مردم را دعوت می کرد تا در شهر باقی بمانند: هم برای مقابله با 
خواست دشمن و هم برای حمایت از نیروهای رزمنده ای که از سراسر کشور 

به دور شهر اردو زده بودند. 
وقتی جوانان شهر را به جبهه می فرستاد خودش با لباس بسیجی تا پادگان 
کرخه آن ها را همراهی می کرد. هنگامی قرار شد پیامی از رادیو از او برای 
رزمندگان پخش شود، مخالفت کرد و گفت: چرا پیام، خودم حضوری به 
خدمتشان می روم، آنها فرشتگانی هستند که اینک لباس خاکی پوشیده اند؛ 
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بعد با تنی خسته عصا زنان نه تنها در بین رزمندگان دزفولی و خوزستانی که 
به تک تک اردوگاههای رزمندگان دیگر شهرها در اطراف دزفول می رفت 
و نماز را در بین آنها می خواند. به خانه که بر می گشت روی قالی می خوابید 
و هرگز کسی ندید او یک روز حتی وقتی بیمار بود روی تشک بخوابد، او 

در مقابل اصرارهای اطرافیانش می گفت:
که  زمانی  تا  بسته ام  عهد  خودم  با  تحمیلی  جنگ  اول  روز  از  من   «
رزمندگان اسلام در جبهه اند مانند آنها بر روی بستر نخوابم و بر روی همین 

قالی استراحت کنم«.
و  ترین شرایط  داشت که حتی در سخت  زیادی  اصرار  قاضی  الله  آیت 
این  انعکاس  بود  معتقد  نکند،  ترک  را  نماز جمعه  شهر،  موشکباران  هنگام 

خبر، اراده دشمن را سست می کند.
عصبانیتش  اما  داشت  داشتنی  دوست  ای  چهره  و  مهربان  قلبی  چه  اگر 
به  او را دعوت  بمباران کسی  موقعی گر می گرفت که در روزهای سخت 
ترک شهر کند؛ او با دلخوری می گفت: کجا بروم؟ وقتی مردم دزفول زیر 

بمباران و موشکباران هستند من کجا بروم؟!
حتی آن روز که علامه آیت الله محمد تقی جعفری به دزفول آمده بود و 
همان روز نیز رادیو عراق تهدید کرده بود که شهر را موشکباران خواهد کرد 

نه تنها حاضر نشد شهر را ترک کند بلکه به زیر زمین خانه اش هم نرفت.
بهانه  ابتدا  بیاید، آیت الله  به زیر زمین  نیز  او  بود که  او خواسته  از  علامه 

آورد که در زیر زمین نفسم می گیرد و .... 
در  که  مردمی  این  گفت:»  او  به  صریحاً  دید،  را  علامه  اصرار  وقتی  اما 
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دزفول هستند به اعتبار و گفته من در شهر مانده اند و دارند مقاومت می کنند، 
بسیاری از اینها ممکن است در این وقت روز برایشان مقدور نباشد از شهر 
پاسدار و  یا  اینها  باشند.  نداشته  را  به زیرزمین  امکان رفتن  یا  بروند و  بیرون 
یا کارگر و رفتگر شهرداری که در سطح شهر دارند کار  رزمنده هستند و 
در  صبح  تا  شب  که  پرستارند  و  پزشک  یا  و  می‏کشند  زحمت  و  می‏کنند 
بیمارستان کار می‏کنند. ما به اینها گفته ایم در شهر بمانید و مقاومت کنید، 
حالا خودمان برویم داخل زیرزمین و اینها در معرض خطر و تهدید و تجاوز 

باشند؟ این درست نیست.
اینجا  و  آید  برنمی  دستتان  از  فعلًا کاری  ایشان می گوید: شما  به  علامه 
کاری نمی‏توانید انجام دهید. شما عالم مردم این شهر هستید. من یا سرباز یا 
پاسدار اگر کشته شویم موردی ندارد و دیگری هست ولی نمونه شما دیگر 

در سطح شهر نیست. دومی ندارید. 
ایشان اما در جواب می گوید: من اگر نمی توانم به جبهه بروم؛ ولی با این 
کار می‏توانم با رزمندگان همدردی کنم و تا این حد از من بر می‏آید و این 

برای من کافی است. 
بی دلیل نبود که وقتی در میانه جنگ به رحمت ایزدی پیوست، تمام شهر 
را  تشییع  نظیرترین  بی  و  پوشیدند  عزا  لباس  و عاشورا  تاسوعا  مثل روزهای 
به  این شهر هر گاه سری  اینک سالهاست که جوانان  انداختند.  برایشان راه 
دوستان شهیدشان می زنند، فاتحه ای از روی خلوص دل، نذر مهربانی هایش 

می کنند. 
موردشان  در  خمینی)ره(  امام  حضرت  که  بود  اندیشه  این  با  شک  بی 
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فرمودند: آیت الله سید مجد الدین قاضی به سعادت خویش رسیدند.
راوی ها: غلامرضا رکابساز-حسین افتخاری-علیرضا صدرا

محمد مهدی عارفیان - حسین بزرگی
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بيعت با امام

به  را  بودند كه آنها  منتظر قطارى  انديمشك  جمعيت زيادى در راه‏آهن 
حضور حضرت امام خمينى در تهران برساند آنها خانواده‏هاى محترم شهداى 
جنگ تحميلى بودند كه بنياد شهيد و سپاه دزفول ترتيب ديدار آنها را با رهبر 

داده بود.
وقتى قطار رسيد انتظار نيز به پايان رسيد همگى از هر درى كه م‏ىخواستند 
سوار شدند و در هر كوپه‏اى كه م‏ىخواستند جاى گرفتند اين تنها دفعه‏اى بود 

كه قطار »دربستى« م‏ىديدم.
در كنار انبوه مصيبت‏ها و وحشت‏هاىي كه از ابتداى جنگ به مردم تحميل 
شده بود، شوق ديدار با حضرت امام شايد تنها شادى بزرگ آن روزها بود. 
شاد‏ىاى كه م‏ىخواست مرهم زخم‏هاى فراوان جنگ باشد. گوىي دستى در 
تمام كوپه‏ها پسرها، دخترها، پيرمردها، زن‏ها و بچه‏ها را جدا جدا چيده بود 
و اين امكان را فراهم كرده بود تا هر كسى همدلان خويش را بيابد. در كوپه 
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ما ده نفر از بچه‏هاى جنگ با فشار خود را جاى داده بودند. همانجا بى آن 
كه كسى اعلام برنامه‏اى بكند مشاعره‏اى شروع شده بود بيشتر شبيه شب معِر 
بود تا شب شعر، چرا كه وقتى قافيه تنگ م‏ىآمد هر كسى از خود شعرى نه 
چندان موزون م‏ىساخت و حواله جمع مك‏ىرد در جواب جدى جمع وقتى 
با حالتى جدى كه م‏ىخواست  او  پرسيده م‏ىشد اين شعر اصلًا از يكست؟ 
خنده‏هاى درونش را پنهان كند م‏ىگفت: خب معلوم است شعر از موسوى 

گنجوى است.
ديگرى پاسخ م‏ىداد: اولاً او خواجوى گنجوى است نه موسوى گنجوى 

ثانيا او اصلًا شاعر نبوده است.
نصرالدين  خواجه  از  شعر  كردم  اشتباه  ببخشيد  م‏ىگفت:  دوباره  او  و 
نه  بود كه سروصداى  بچه‏ها  وقفه  بى  اين صداى خنده‏هاى  و  بود  زرشكى 

چندان منظم قطار را در خود گم مك‏ىرد.
صبح  روز بعد وقتی به تهران رسيديم و سوار بر اتوبوس‏هاى فراوان راهى 
هتل استقلال )هتل هيلتون سابق( شديم آنچه كه بيش از هر چيز ديگر تعجب 
همه جمع را بر م‏ىانگيخت، زندگى عادى و روزمره مردم بود آنجا نه كسى 
شهر  از چندى  هر  آژير خطرى  نه حتى  و  داشت  را  موشكى  دغدغه حمله 
تخريب‏هاى  از  آثارى  نه  و  بود  از جنگ  آثارى  نه  آنجا  مك‏ىرد.  تهديد  را 
خودروهاى  از  آثارى  حتی  آنجا  م‏ىخورد.  چشم  به  موشكى  وحشت‏انگيز 
فانوسقه در شهر تردد  اسلحه و  با  نبود و اصلًا هيچ سربازى  مختلف جنگ 
با  كه  بود  آموزانى  دانش  مشاهده  از  تعجب كوچكترها،  بيشترين  نمك‏ىرد. 
و  م‏ىرفتند  خود  غيرتعطيل  مدارس  سوى  به  دست  به  يكف  دلهره‏اى  هيچ 
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زندگى در نهايت روال عادى خويش به راحتى راه م‏ىپيمود.
به هتل استقلال رسيديم شيشه‏هاى بزرگ در ورودى آن بى آن كه گِل‏مالى 
شده باشند، آن قدر تميز و شفاف بود كه پيرمردها به آنها برخورد كرده به 
زمين م‏ىافتادند. اتاق‏هاى شكي و مجهز آماده پذيراىي از خانواده‏هاى محترم 
اين  جمعيتى  هيچگاه  شايد  كه  هتلى  در  جماعت  نماز  برگزارى  بود.  شهدا 
چنينى به خود نديده بود، از زيباترين صحنه‏هاىي بود كه اين جمع آفريدند؛ 
منظره زيباى تهران در شب از طبقه پانزدهم اين هتل قبل از آن كه زيباىي 
خويش را به نمايش بگذارد اين تعجب را برانگيخته بود كه چرا تمام شهر بى 
هيچ ترسى اين قدر روشن و پرنور است و مردم بى آن كه در لابلاى ستارگان 

آسمان به دنبال هواپيماهاى وحشى دشمن بگردنند، زندگى مك‏ىنند؟!
صحنه‏هاى ب‏ىحجابى عده‏اى از خانواده‏هاى لاابالى در رستورانى كه در 
زيرزمين هتل بود خشم اين جمع را برانگيخته بود و تنها سئوالى كه در ذهن‏ها 
طنين انداخته بود اين بود كه چرا در هتلى كه مربوط به بنياد مستضعفان است 
چنين افرادى بايد راه پيدا كنند؟! كم كم خشم و اعتراض اين جمع شبيه به 

تظاهراتى شد كه در سالن و راهروهاى هتل به راه افتاد.
قبل از آن كه آن افراد سوار بر خودروهاى شكي خود بشوند و فرار را 
برقرار ترجيح بدهند، بچه‏ها به دنبال خبرنگارى م‏ىگشتند تا آن صحنه را به 

مطبوعات بكشاند.
يا  و  شويم  پنهان  زيرزمينى  در  موش‏كها  وحشت  از  كه  آن  بى  را  شب 
صبح  به  بخوابيم،  محكم  ستونى  زير  در  يا  و  برويم  اطراف  شهر‏كهاى  به 

رسانديم. اين تنها شبى بود كه بى دلهره م‏ىخوابيديم.
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صبح همگى با شوق فراوان سوار بر اتوبوس‏ها، عازم جماران شديم. لذت 
ديدار با امام هر درد و رنجى را به فراموشى سپرده بود. در كوچه‏هاى جماران 
تمام جمع كي صدا اين سرود را م‏ىخواندند: پيامم را بشنو اى رهبر از دل 

سنگر قصه‏ها دارم... 
دو،  حالت  با  فراوان  شور  با  كه  پاسدارى  جوانان  پاهاى  منظم  صداى 
فرياد  صدا  كي  آنها  كرد  جلب  خود  به  را  نظرها  م‏ىگذشتند  كنارمان  از 
مك‏ىشيدند: فرمانده كل قوا، خمينى روح خدا. اين تنهاترين مورد مخالفت با 
رياست جمهورى وقت1 بود كه با آن مواجه شديم. قبل از آن وقتى بن‏ىصدر 
بود،  يافته  حضور  عراقى  موش‏كهاى  از  شده  ويران  ساختمان‏هاى  روى  بر 
بعض‏ىها عليه او شعار داده بودند و عده‏اى ديگر فرياد مك‏ىشيدند: بن‏ىصدر 
موشك جواب موشك. آن روزها اين شعار غيرانقلابى و غیر اسلامى بود اما 
از روزى كه تهران مورد اصابت حملات موشكى قرار گرفت و همان شعار 

در قالب سياست مقابله به مثل، جايگاه شرعى خويش را يافت.
نوبت جمع ما شده بود كه به ديدار حضرت امام راه يابيم به همين خاطر 
هجوم مردم به طرف حسينيه جماران دو چندان شد. بعد از قرار گرفتن در 
حسينيه  در  امام  حضرت  تا  كشيد  طول  دقيقه‏اى  چند  جماران،  جاى  جاى 
براى بسيارى آخرين  بار و  اولين  براى  يافتند و چه شوقى بود وقتى  حضور 
بار او را از نزدكي م‏ىديديم، گريه‏ها امان نم‏ىداد و امام همچنان در حالى 
به  و  تكان م‏ىداد  نظاره مك‏ىرد دست  را  كه چشمهايش همه جاى حسينيه 
امام  به حرف‏هاى  ديگران چقدر  نم‏ىدانم  م‏ىگفت.  پاسخ  احساسات جمع 
با  امام  بودم.  نشده  زواياى وجودش  تمام  هنوز سيراب  من  اما  داشتند  توجه 

1-. بنى صدر رياست جمهور وقت و فرمانده كل قوا.
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فرمود:  آن  ستمديده  مردم  و  جنگ  اوضاع  از  خود  كامل  و  صحيح  درك 
»شما دزفول‏ىها و اهواز‏ىها و سوسنگرد‏ىها امتحان داديد و خوب از امتحان 
تأثر و  اين عكس‏هاىي كه الان در مقابل من هست و موجب  بيرون آمديد 

تأسف است، اين سند امتحان شماست و سند افتخار شما.«1
با این حرف ها ما احساس ك‏رديم با مقاومت خود در شهرها و پشتيبانى 
بين  در  امام  كه  هنگامى  و  كرده‏ايم  ادا  را  خويش  دين  اسلام  رزمندگان 
سخنانش اين جمله را گفت: »من خجالت مك‏ىشم وقتى كه شماها را م‏ىبينم 
كه از خوزستان و خرم‏آباد و از جنوب و از غرب آمده‏ايد و آن همه رنج 
شما  خانه‏هاى  طور  آن  و  شده‏اند  شهيد  شما  جوان‏هاى  همه  آن  و  ديده‏ايد 
خراب شده‏اند و وقتى كه بياييد در اين جا ببينيد اوضاع طور ديگرى است، 
ذهن‏هايمان،  بزنيم  حرفى  ب‏ىآنكه  ما  از  بسيارى  دعواست2.«  شما  سرخون 
خاطره ديشب هتل و تعجب‏هايمان را از بدو ورود به تهران، مرور مك‏ىرد. با 
خود م‏ىگفتيم شايد كسى آنچه را كه در ذهن‏هايمان م‏ىگذرد را به حضرت 
امام گفته است. آن روز با شعارها و اراده مصمم و قوى خويش در پاسدارى 
از ارزشهاى اسلامى با حضرت امام بيعت دوباره كرديم و با هم پيمان بستيم 
كه تا پايان جنگ هم چنان بسيجى بمانيم و نگذاريم وحشت هيچ موشكى 

قامت استوار شهرمان را خم كند.

1 و 2. سخنان حضرت امام در جمع اهالى خرم‏آباد و خانواده‏هاى شهداى دزفول 59/10/7 صحيفه 
نور جلد 13.
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انفجار محراب

با قطع برق در شب ها توسط سازمان آب و برق )برای اینکه هواپیماهای 
دشمن شهر را بمباران نکند،( کار بچه های بسیج هم در آمده بود. آنها علاوه 
توپخانه ای  هوایی،  حملات  دیگان  آسیب  به  امداد  و  شهر  امنیت  تامین  بر 
و  اموال  مواظب  باید  تاریکی  این  در  اکنون  شهر،  به  دشمن  موشکی  و 
هم  سارقان  و  دزدان  دست  از  هایشان  مغازه  و  منازل  در  مردم  دارایی های 
می کرد،  موشکی  حمله  به  تهدید  مرتب  عراق  رادیو  که  ایام  این  باشند. 
مردم شب ها را یا در شوادون های منازلشان می گذراندند یا به شهرک های 
نوع  دو  بودند که  آموخته  آنها  بودند.  مهمان روستاییان  و  می رفتند  اطراف 
زندگی داشته باشند: روزها در شهر و شبها در شهرک ها. نه اینکه روزها از 
دست حملات وحشیانه دشمن در امان بوده باشند بلکه لااقل شبها را کمی 
کسی  جنگ،  ماه  چند  این  در  شهر  موشکباران  رغم  علی  بخوابند.  آسوده 
را  این  باشند.  مشغول  عادی خود  زندگی  به  اینهمه جمعیت  نمی کرد،  باور 
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شب  آن  می گذراندند.  شهر  در  را  مرخصی شان  که  می گفتند  رزمندگانی 
بزرگترهای بسیج مسجد نجفیه به ماموریت رفته بودند و شهر را سپرده بودند 

به نوجوانان بسیجی مسجد.
شبها  داشتند،  بسيج  به  كه  اطمينانى  و  امنيت  خاطر  به  هم  كاميون‏داران 
خودروهاى خود را در جلو مراكز بسيج كه آن روزها فعال‏ترين بخش شهر 
بودند، پارك مك‏ىردند تا از دستبرد نامحرمان شب در امان باشند. آن شب 

نيز كاميونى پر از كپسول‏هاى گاز در جلو مسجد پارك کرد.
اين چندمين شبى بود كه دزفول مورد حملات موشكى شبانه دشمن قرار 

م‏ىگرفت و آن شب )1359/12/19( قرعه به نام مسجد نجفيه دزفول افتاد. 
حدود ساعت22/35 بود كه سفير موشكى 9 مترى فضاى تاركي و آرام 

شب را در هم دريد و كي راست به مسجد نجفیه اصابت كرد.
قدرت موج انفجار به حدى بود كه علاوه بر فرو ريختن مسجد و خانه‏هاى 
پس  يكى  کپسول ها  گرديد.  گاز  کپسول های  انفجار  به  منجر  اطراف، 
اصابت  تخريب  از  مانده  باقى  ديوار  و  در  به  و  م‏ىشدند  منفجر  ديگرى  از 
مك‏ىردند. به طوری که تا يكى دو خيابان آن‏طرف‏تر كسى جرأت نزدكي 
برای نزدیک  به محل حادثه را نداشت. آتش نشان های هم چاره ای  شدن 
شدن نیافتند. تنها کاری که از آنها برمی آمد آب پاشیدن روی آتشی بود که 
هر لحظه انفجاری دیگر را در پی داشت. خانواده های نوجوانان بسیج از اینکه 
می دیدند بچه هایشان جلویشان پرپر می شوند و آنها هیچ کاری نمی توانند 
بکنند، بر سر و روی خود می زدند. چند نفر به حصار کناری مسجد را فرو 
از  که  دیگر  همزمان گروهی  کردند،  پیدا  راهی  مسجد  داخل  به  و  ریختند 
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دیوار پشتی، سوراخی به محراب مسجد درآورده بودند خود را به نوجوانان 
بسيج در حالى  نوجوانان  بود.  تبديل شده  از خاك  تلى  به  رساندند. مسجد 
كه همگى در خواب بودند در زير آوارها همچنان آرام گرفته گوىي اينان 
اصحاب كهفند و سالهاست كه در آرامگاه خود غريبانه آرميده‏اند، فقط چند 
برایشان  نفس کشیدن  برای  بقیه جانی  اما  بود  به شهادت رسیده  آنها  از  نفر 
تهدید  هم  را  امدادگران  که  بود  شدید  آنقدر  گاز،  بوی  تندی  بود.  نمانده 
می کرد چه برسد به نوجوانانی که یک ساعت و نیم در بین آتش و دود و 

گرد و خاک غلیظ نقش زمین شده بودند.
تعداد شهدا  به  اما کم کم  بیمارستان رساندند  به  را  ها  بچه  اگرچه  مردم 
بیشترشان از خفگی به شهادت رسیده بودند. تعداد شهدا به  افزوده می شد. 
تابوت هایی که در گوشه حیات مسجد، چند  تعداد همان  به  سیزده رسید، 
روزی بود که آرام گرفته بودند. آنها را بنیاد شهید به مسجد فرستاده بود تا 
در صورت حمله موشکی ، بچه های بسیج آنها را برای کمک به همراه ببرند. 
آنها آن قدر پاك و معصوم بودند كه مرده شور شهر هم از ديدنشان به 

گريه افتاد و فرياد مك‏ىشيد: »ديگر دلم تاب ندارد. 
من ديگر در قبرستان نم‏ىمانم خودم احتياج دارم كه كسى بيايد و خاكم 

كند. خجالت مك‏ىشم از شاخ شمشادهاىي كه زير دستم........ 
ديگر مرده نم‏ىشويم. اين شهر ماههاست كه مرده ندارد.......

تو را به خدا همت كنيد، غيرت كنيد و آمريكا را نابود كنيد.«
این سیزده تن شهیدان: مصطفی رجول دزفولی، غلامعلی دزفولیان، علیرضا 
حلمی، مرتضی صارمی نژاد، غلامرضا صارمی نژاد، غلامرضا ملک، عبدالنبی 
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اکبرنیا، علی غلامی، غلامعلی دیناروند، محمودرضا سعادتی زارع، غلامرضا 
سپهری، محسن افشارنیا و غلامحسین دستوری بودند.
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جبهه صالح مشطط

به حسن نورى، مدير داخلى سپاه دزفول که ظاهراً رسيدگى به آراستگى 
ظاهرى بچه‏ها از وظايف او بود، گفتم: حسن تو به كدام جبهه م‏ىروى تا من 
به آنجا نيايم. از دست توصيه‏هايت خسته شده‏ام م‏ىخواهم به جبهه‏اى بروم 
مثلٌا  هاي  توصيه  از  نه  و  باشد  برنامه صبحگاهيت  از  نه خبرى  روز،  تا چند 

پدرانه ات.
بند  بلند م‏ىخنديد، گفت: برادر شلوارت را گِت كن -  با صداى  او كه 

پوتين‏هايت را ببند......
به او لبخندى زدم و گفتم: نگفتى كدام جبهه؟

گفت: به رقابيه م‏ىروم.
ايرانيت‏هاى  و  برزنت  از  تريكبى  با  كه  بزرگى  اطاق  به  و  زدم  لبخندى 
سيمانى ساخته شده است، وارد ‏شدم. بريده‏هاى كاغذهاى كوچكى كه نام 
جبهه ها روى آن نوشته شده بود، بر دور تا دور ديواره آن نظرها را به خود 
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جلب مك‏ىرد، بلتا، عين خوش، دالپرى، دشت عباس، كمپ احسان، صالح 
مشطط، عنكوش، شوش، تنگه رقابيه. نام‏هاى جبهه‏ها بودند. در زير هر بريده 
مصرفى  وسايل  ديگر  و  روزنامه  زيادى  تعداد  و  ميوه  صندوق‏هاى  كاغذ، 
جبهه‏ها انبار شده و منتظر بودند تا خودورهاى تداركات مربوط به هر جبهه 
آنها را بارگيرى كنند. بچه‏هاىي هم كه مأموريت داشتند در حياط سپاه دزفول 

منتظر همان خودروها بودند.
وقتى در زير بريده كاغذ جبهه صالح مشطط روزنامه‏ها و ميوه‏ها را ديدم، 
مطمئن شدم كه خودرو تداركات آن جبهه هنوز نيامده است و من هم مثل 
ديگر رزمندگان گوشه‏اى به انتظار نشستم. چند ساعت پيش بود كه بچه‏هاى 
عمليات خبرم كردند كه امشب احتمالاً به دشمن شبيخون م‏ىزنيم و من هم 
خيلى سريع ضبط صوت و اسلحه‏ام را آماده كردم تا براى برنامه راديوىي سپاه 

كه هم مسؤول آن بودم و هم خبرنگار آن، گزارش تهيه نمايم.
تردد بچه‏هاى اطلاعات عمليات با موتورسيكلت‏هايشان توجهم را جلب 
كرد. آنها به خاطر فاصله نسبتاً كم جبهه تا شهر با همان شكل و شمايل نظامى 
تردد  شهر  در  بودند،  كرده  حمايل  پشت  به  را  اسلحه‏هايشان  كه  حالى  در 

مك‏ىردند.
وقتى خودرو جبهه صالح مشطط رسيد خيلى سريع بارگيرى شد و من مثل 
باز  ديگر بچه‏ها در لابلاى روزنامه‏ها و صندوق‏هاى ميوه، جاىي براى خود 
كردم. خودرو كمتر از كي ساعت خود را به جبهه رساند و ما و وسايل را در 
كنار سنگرى بزرگ كه لب رودخانه كرخه درست كرده بودند، پياده كرد 
و رفت. صداى آشناى توپ‏ها و خمپاره‏ها كه هر شب قو‏ىتر از روز در شهر 
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شنيده م‏ىشد اين جا كاملًا واضح و شديد، جلویمان عرض اندام می کرد.
» يوسف شيخ« با زير شلوارى در آستانه سنگر، با همان لبخند هميشگ‏ى، به 
ما خير مقدم گفت و وسايل را تحويل گرفت. بچه‏ها بر روى رودخانه پر آب 
كرخه، پلى با بشكه‏هاى خالى كه روى آن را با چوب و فلز پوشانده بودند، 
ساخته بودند. در جنگى با تكنولوژى پيشرفته امروزى پلى اين چنينى تعجب 
مرا بر‏انگيخت. خودروها بايد با حركتى بسيار آرام طورى كه شيرازه بشكه‏ها 
از هم پاشيده نشود، تردد مك‏ىردند. اگر چه مهندسى رزمى سالها بود كه در 
ارتش‏هاى دنيا پاسخگوى اين نوع مشكلات بود اما بچه‏ها مأيوس از آن، كه 
حتى براى به دست آوردن مهمات خمپاره‏هاى خود در مضيقه بودند، اقدام 

به ساخت اين پل كرده بودند.
قايق‏هاى  با  را  امکانات  بچه‏ها  آن  از  قبل  م‏ىگفت،  منصور  كه  طور  آن 
دست‏ساز در حالى كه دو نفر در آب شنا مك‏ىردند )و به حركت قايق در 
جهتى كه م‏ىخواستند كمك مك‏ىردند،( انتقال می دادند؛ اما كم كم سردى 
آب و حركت تند و مواج گاه و بيگاه رودخانه آنها را به اين فكر سوق داده 
بود تا سيم بگسلى در دو طرف رودخانه ببندند و قايق يا كرجى را راحت‏تر 
حركت دهند و اينك كه با كمترين امكانات پلى بر روى رودخانه زده بودند، 

بسيار راضى و خشنود از روى آن تردد مك‏ىردند.
تا خودروىي  تماس گرفتند  مقدم  با خط  بچه‏ها  دقيقه كه  از چندين  بعد 
براى حمل وسايل و انتقال ما بفرستند، سر و كله خودروىي كه همه جايش 
اثر تركش و توپ بود، پيدا شد و ما را به خانه‏هاى گِلى روستاييانى كه قبل 
از جنگ در آن زندگى مك‏ىردند، انتقال داد، وقتى خودرو ترمز كرد تا پياده 
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شويم صداىي آشنا فرياد كشيد: شلوارت را گت كن - بند پوتين‏هايت را ببند 
اين صداى حسن بود كه از پنجره ای كوچك، كله‏اش را بيرون آورده بود 

و م‏ىخنديد.
جلو رفتم و با تعجب پرسيدم: تو كه گفتى به رقابيه م‏ىروم.

جواب داد: خودرو رقابيه خراب شد با خودروىي ديگر به اينجا آمدم.
در سنگر فرماندهى اين جبهه كه در يكى از اطاق‏هاى كوچك كي خانه 
گِلى بود وارد شدم. سنگر اندىك گود بود و بر در و ديوار آن انواع تجهيزات 
انفرادى آويزان بود. حميد عنبرسر1 و سيف‏اله صبور كه فرماندهان اين جبهه 
بودند با كمال خضوع جلويمان بلند شدند و خوش آمد گفتند، آنچه كه بيشتر 
این دو و شوخ‏ىهاى  بين  نمود صميميت  از هر چيز ديگر توجهم را جلب 

مكرر آنها بود.
با اصابت  بعد كه سيف‏اله در همين جبهه در حال وضو گرفتن  ماه  چند 
تركش خمپاره به شهادت رسيد، عنبرسر را تا آخر عمر كوتاهش نديدم كه 

با كسى مأنوس شود و يا لبخندهاىي مثل امروز داشته باشد.
ديگر اطاق‏هاى گلى اين خانه، اختصاص به انبار مهمات و سنگر تداركات 
داشت، واحد مخابرات هم جز كي دستگاه ب‏ىسيم كه هر از چندى صداى 

عراق‏ىها فركانس‏هاى آن را اشغال مك‏ىرد، چیز دیگری نبود.
به كي متر نم‏ىرسيد  نه چندان دور، شيارى كه گودى آن  در فاصله‏اى 
و در جلو آن سنگرهاى نگهبانى ايجاد شده بود، خط مقدم جبهه را تشكيل 
م‏ىداد. شيار به شكلى بود كه اگر درون نيم‏خيز نم‏ىشدیم دشمن به راحتى 
م‏ىتوانست ما را ببيند، آن چه كه تعجب مرا برانگيخته بود سادگى اين خط 

1-سرداران شهيد سپاه دزفول.	
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نبود بلكه احساس آرامشى بود كه بسيج‏ىها در آن مك‏ىردند. در پشت اين 
خط، دشتى ناهموار كه اثرات جنگ، جاى جاى آن را نشانه گذاشته بودند و 
دشمنى كه كاملًا خود را پشت خاكريزهايش پنهان كرده بود، قرار داشتند. 
تلاش چشمهايم براى يافتن عراق‏ىها ب‏ىنتيجه بود اگر چه آنها در سنگرهاى 
اما بچه‏هاى بسيج و  مجهز و جاده‏هاى كاملًا مهندسى خود تردد مك‏ىردند 
سپاه با شبيخون‏هاى گاه و بيگاه‏شان خواب راحت را از آنها گرفته بودند به 
طورى كه آنها مجبور بودند از ترس شبيخون بچه‏ها شب‏ها را بيدار بمانند و 
بچه‏ها،  امشب  اينكه عمليات شبيخون  از  من  و  بپردازند  استراحت  به  روزها 

انجام نخواهد گرفت، ناراحت شدم.
بچه‏هاى خط، دلاورى چهارده ساله1 را نشانم دادند و گفتند: او كي شب 
در هجوم تان‏كهاى دشمن هفت تانك را به تنهاىي با آرپ‏ىجى7 منهدم كرده 
است. وقتى او را به عقب م‏ىآورديم خون از گوش‏هايش جارى بود و تا دو 
روز هيچ صداىي را نم‏ىشنيد. شايد در این روزهای بهاری )دوازده فروردین 
از مين‏هاى  فراوانى  تعداد  اين جبهه،  بود كه بچه‏هاى  بار  اولين  سال1360(، 
دشمن را با زحمت فراوان و قبول خطرات آن از جلو دشمن خنثى كرده و به 
عقب می آوردند. آنها با خوشحالى فراوان به مين‏هاىي خيره شده بودند كه تا 

آن روز در اين سوى جبهه نديده بودند.
از پل عبور کردند. در آن سوى پل  به عقب وانت ‏گذاشتند و  مين‏ها را 
كوتاهى  زمان  مدت  در  منفجر ‏شد.  و  افتاد  زمين  به  مين‏ها  از  يكى  ناگهان 
فرا  را  بودند  نشسته‏  وانت  نفراتى كه پشت  و  مين‏ها  از آتش، ديگر  جهنمى 
وقتى  رسیدند.  شهادت  به  جبهه  اين  بچه‏هاى  بهترين  از  تن  يازده  و  ‏گرفت 

1-بسيجى شهيد برادر اردو.	
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اجساد سوخته آنها را به شهر بردند، شهر يكپارچه عزا و ماتم شد.
شهیدانی که آن روز روی شانه های مردم روسوی گلزارهای شهدای شهر 
تشییع شدند، شهیدان: محمود حسین نژاد، عبدالحمید سپهرجو، محسن سلمان 
ژاله، سیدعباس  خاکسار، علی مکارم مسجدی، سیدمنصور حجازی، حسن 

علم الهدی، عبدالرضا یوسف زاده و عبدالعلی نوروزی نوزارع بودند.
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خانه ا یدر آسمان

تویوتایشان  برای  تعمیرگاهی  دنبال  به  شهر  در  که  می شد  ساعتی  یک 
می گشتند. آنها قبل از غروب آفتاب باید خودرو را تعمیر کرده، آن را بار 
دانست  نمی  اینجا کسی  بود  باز می گشتند. خوب  به جبهه  و  مهمات کرده 
ساعت کار یعنی چه. علیرضا بیشتر نگران این بود که شب را مجبور باشند در 
شهر نزد خانواده شان بمانند. اما برادرش غلامرضا به او گفت: این که نگرانی 
ندارد، فرض کن به مرخصی اجباری آمده ایم؛ خانواده را که زیارت کردیم، 

صبح، آفتاب نزده به جبهه برمی گردیم، مسیر نیم ساعت که بیشتر نیست!؟
داد  پدر گیر  قبل چقدر  دفعه  نیست  یادت  دارد:  نظر دیگری  اما  علیرضا 
که یا شما در همین شهر به مردم خدمت کنید و به جبهه نروید و یا مرا هم 
همراهتان ببرید؟ من خودم از خواهرمان میترا شنیدم که پدر تحمل شهادت 
هیچکدام از ما را ندارد و همواره سر سجاده اش از خداوند می خواهد که اگر 
قرار است در این جنگ کسی از اعضای خانواده کم شود یا آن کس خود 
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پدر باشد یا همه با هم بروند!
پدری  منزل  به  را  برادر  دو  هر  خودرو  نشدن  درست  و  شب  تاریکی 
می کشاند. پدر از اینکه نمی تواند جوانانش را از جبهه رفتن منصرف کند این 
بار، بار و بندیل می بندد تا صبح آنها را همراهی کند. او می گوید: پوسیدم 
در این شهر از بس نمی توانم کاری برای جنگ بکنم؛ لااقل در جبهه سقایی 

ازم بر می آید!
که  ناخوانده  موشک های  هیبت  و  آور  دلهره  سکوت  ها،  خانه  تاریکی 
به جان غلامرضا می اندازد  ای  به هم می ریزد، دغدغه  را  ناگهان همه چیز 
که ناخواسته در لفافه ای از خنده می گوید: به خدا قسم من شب ها در جبهه 
احساس امنیت بیشتری می کنم تا در این سکوت وحشت انگیز شهر! به خدا 
زیر  این  تا  می دهند  ما  به  بیشتری  امنیت  جبهه  کوچک  سنگری های  قسم، 

زمین های گود و عمیق!
خانواده در قعر زمین، در شودون، گرد فانوس و رادیویی جمع می شوند 
تا اخبار داغ جبهه ها را حتی از رادیوهای بیگانه دنبال کنند. اخبار نزدیکی 
دشمن به شهر و مقاومت رزمندگان اسلام در مقابل آنها از اخبار دست اولی 
است که خانواده ها هر شب آن را دنبال می کنند. آنها هر روز انتظار خبری 
را می کشند که اعلام کند دشمن از نزدیک شهر به عقب رانده شد. تجربه 
تلخ سقوط خرمشهر هر روز دلهره مردم را نیز بیشتر می کند و امروز که روز 
زمین  تری جز  کننده  هنوز خبر خوشحال  می باشد  آبان سال 1360  چهارم 
گیر کردن دشمن در پشت دروازه های شهر منتشر نشده است. مردم اگرچه 
یا  و  دشمن  موشکی  و  ای  توپخانه  هوایی،  از حملات  ماندن  امان  در  برای 
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پناه بردن به دیگر  احتمال محاصره شدن، بهترین گزینه را در ترک شهر و 
رزمنده خدمتی  به جوانان  بتوانند  اینکه  برای  ولی  می دانند  شهرهای کشور 
بکنند و یا این احساس به آنها دست ندهد که پشت شان خالی شده است، 
ترجیح می دهند که در شهر باقی مانده و شب ها را در قعر زمین، بی آنکه 
نشانی از روشنایی برق باشد، بگذرانند. آن شب خانواده علیرضا و غلامرضا 

خوشروانی در شوادون پناه می گیرند.
زمین  اصابت شش موشک  مورد  دیگر  بار  دزفول  همان شب،  نیمه های 
به زمین دشمن قرار می گیرد و به یکباره زلزله ای همه شهر را فرا می گیرد. 
گرد و غبار که می نشیند، مردم در بوی تند باروت به طرف منازلی می دوند 
گوشه  چهار  تقریباً  که  منازلی  است؛  گرفته  قرار  موشکها  اصابت  مورد  که 
تقاطع  در  درست  دارند.  آور  ویرانی وحشت  آن  در  همیشگی  سهمی  شهر 
آن  از  یکی  خوشروانی  خانواده  خانه  فردوسی،  خیابان  و  متری   45 خیابان 
دست خانواده هایی است که اعضای آن همگی با هم به شهادت می رسند. 
فرزند ارشد این خانواده که در نزدیکی خانه پدر زندگی می کند وقتی بهت 
زده می بیند که مردم جسد برادرش علیرضا را از زیر خاک بیرون می کشند، 
همانجا خشکش می زند. او فکر می کرد که علیرضا در جبهه است. ساعتی بعد 
نیم تنه ای از نعش پدر بر دستان مردم بسوی آمبولانس ها برده می شود. به جز 
جسد غلامرضا که روز بعد از زیر آوار پیدا می شود پیکر هیچکدام از اعضای 
خانواده یافت نمی شوند: نه پیکر مادر)گوهر خرمی(، نه خواهر)میترا(، نه سه 

برادر دیگر خانواده)محمدرضا ، سعید و مهدی( و نه حتی نیمه دیگر پدر.1

1- تنها باز مانده خانواده خواهر ؟ همسر شهید ناصر خوشروانی است که یک سال بعد از شهادت 
خانواده اش، همسرش نیز در یک حمله موشکی به شهادت رسید و پس از چندی تنها برادرش را نیز 
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در  همواره  که  کسی  هستند  خانواده  مادر  ناراحت  بیشتر  همسایه  زنان 
می گفت:  و  می کرد  شهید شهر کمک  مادران  و  پیکر خواهران  شستشوی 
اگر کسی پیکر هفت شهید را غسل دهد، بهشتی خواهد بود. او وصیت کرده 
بود اگر شهید شدم نگذارید چشم نامحرم به من بیفتد. اما افسوس پیکری از 

او باقی نماند تا کسی آن را غسل دهد.
اکنون سالهاست که این منزل به حسینیه ای تبدیل شده است که هم نام 

»حسینیه شهدا« را بر خود دارد و هم پیکر آنها را در خود.
مردم  احوال  وقتی  که  افتادم  بهجت  الله  آیت  خاطره  یاد  به  من  امشب 
دزفول را از حجت الاسلام عابدی پرسید و او در جواب گفت مردم این شهر 
همچنان مستقیم و پایدار باقی مانده و هستی شان را در مقابل دشمن گرفته 
اند، آیت الله می گوید معلوم نیست اگر من بهجت در دزفول بودم سر ایمانم 

می ماندم...

در یک حادثه رانندگی از دست داد.
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شهر بی پناه

نم‏ىشود گفت به مرخصى آمده بودم بلكه وانت جبهه م‏ىخواست چيزى 
از شهر بياورد من نيز بر گُرده آن پريدم و راهى دزفول شدم.

نم‏ىدانم  بزنم.  و دوستانم  به خانه  م‏ىتوانستم سرى  اندك،  اين وقت  در 
چند مدت بود كه به شهر نيامده بودم و اگر هم اتفاقى گذرم به شهر افتاده 
بود آخرين بارى كه نزد خانواده سر زدم ىك بود. ولى م‏ىدانم هر گاه سرى 
به اهل خانه م‏ىزدم، خواهرم م‏ىگفت: حتماٌ امروز موشك م‏ىزنند گوىي تو، 

توپ و موش‏كها را از جبهه با خود م‏ىآورى.
اگر چه مرگ سايه هايش را از جبهه تا شهر كشيده بود اما نم‏ىدانم چه 
انديشه‏اى بود كه در جبهه كمتر احساس خطر مك‏ىرديم چرا كه آنجا حداقل 
شب‏ها را در سنگر با خيال راحت م‏ىخوابيديم، اما هنگامى كه پاى به شهر 
م‏ىگذاشتيم هر لحظه انتظار انفجار مهيبى را مك‏ىشيديم و هيچ اعتمادى به 
استوارى ديوارها نداشتيم. در، ديوار، پنجره تله‏هاى مرگ بودند و موشك 
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زلزله‏اى بود كه همواره از سقف م‏ىآمد.
ديدن صحنه‏هاى عادى رفت و آمد در شهر، ديدن كودكانى كه ب‏ىمهابا 
در خيابانها بازى مك‏ىردند و در كوچه‏ها به دنبال هم م‏ىدويدند و حتى ديدن 
مراسم جشن عروسى مردم در زير انواع موش‏كها و بمب‏ها و هجوم توپ 
و تركش‏ها، مرزهاى ترس و شجاعت را به هم ريخته بود و ما به عنوان كي 
رزمنده خود را در مقابل اراده و ايمان مردم خويش شرمنده م‏ىديديم. بارها 
خود و دوستانم م‏ىگفتيم اين ما نيستيم كه رزمنده‏ايم بلكه اين مردمند كه رو 
در روى دشمن به نبرد ايستاده‏اند؛ به همين منظور آهسته از گوشه‏اى از شهر 

وارد م‏ىشديم و از گوشه‏اى ديگر خارج م‏ىشديم.
در پس كوچه‏اى پيرمردى در پشت ميز مغازه‏اش وقتى مرا ديد با لبخندى 
را  امروز  موشك  و  توپ  سهميه  اينكه  مثل  شده  فلان  فلان  صدام  گفت: 

نفرستاده، خب ظهر شد دیگر!
من با لبخندى روحيه‏اش را كه مثل تمام مردان و زنان شهر است م‏ىستايم 

و رد م‏ىشوم.
به مادرم كه در آشپزخانه  بر زمين گذاشتم و  به خانه رسيدم، كوله‏ام را 
اما صداى  تا پاسخم گويد؛  مشغول غذا پختن بود، سلام كردم. برم‏ىگردد 
مهيب دو گلوله توپ پى در پى، درها و شيشه‏ها را به شدت می لرزاند،من 
تندتند از پله‏هاى پشت بام بالا ‏رفتم. هنوز به بام نرسیده، در بين راه دو گلوله 

ديگر به فاصله ای اندك، همان لرزش را تكرار كرد. 
هنوز پایم به بام نرسيده بودم كه توپى ديگر و چند لحظه بعد از آن ششمين 

توپ بر زمين شهر فرود آمد.
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در بالاترين نقطه پشت بام جاى گرفتم، از 6 نقطه شهر خاك و دود بلند 
م‏ىشد و فقط كي نقطه بود كه دود فراوانى به راه انداخته بود. صداى بوق 
خودرو‏ها و غرش موتورسيكلت‏ها که به طرف محل های حادثه می رفتند، به 

راحتى از پشت بام شنيده م‏ىشد.
دفعه‏اى  مادرم گفتم: خداحافظ...  به  و  برداشتم  را  پايين آمدم كوله‏ام  به 
ديگر م‏ىآيم. بعد لبخندى زدم و گفتم: مثل اينكه خواهرم درست م‏ىگفت.

مادرم م‏ىخواست چيزى بگويد اما دیگر از هال گذشته و به در خانه رسيده 
بودم. فقط نگاهم كرد و زير لب چيزى گفت شايد م‏ىخواست بگويد: تو 

كه تازه رسيدى...
هم  موتورها  و  خودروها  بودم، ‏دويدم.  ديده  بام  پشت  از  كه  جهتى  در 

گوىي مثل من م‏ىدانستند كه بايد به كجا شتاب كنند.
به محل رسيدم جمعيت مضطرب و نگران اين سوى و آن سوى م‏ىرفتند. 

صداى بوق ماشين‏ها و آمبولانس‏ها در هوا م‏ىپيچيد.
چشمان متعجبم به سوى اتوبوس سوخته‏اى دوخته ‏شد كه مردم به دورش 
حلقه زده و هر كدام گوشه‏اى از آهن پاره‏ها و صندل‏ىهاى در هم و بر همش 

را گرفته بودند، اجسادى كاملًا سوخته لابلاى آنها گير كرده‏ بود. 
گلوله توپ درست به وسط اتوبوس در حال حركتی اصابت كرده بود كه 
مملو از جمعيت بود. در اين اتوبوس چهل نفر از مردم كه در بين آنها زنان 
حامله و كودكان شيرخوارى در آغوش مادرانشان بودند، به شهادت رسيدند.
و مردم اكنون مشغول خارج كردن تكه پاره‏هاى پيكرها از لابلاى آهن 

پاره‏ها بودند.
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اما  م‏ىآورد  درد  به  را  عابرى  هر  قلب  اگرچه  دلخراش  صحنه‏هاى  اين 
به همين دليل  ايمان مردم كم شود  اراده و  از  من هيچگاه نديدم كه چيزى 
در فرداى همان روز وقتى پيكرهاى پاك چهل تن از شهدا بر بام شانه‏هاى 
مردم رو به سوى ديار شهيد آباد م‏ىرفت، جمعيت انبوه مغرورانه اما دردمند 
فرياد مك‏ىشيد: مرگ بر امريكا - مرگ بر صدام و روزنامه‏ها در تيتر اولشان 
نوشتند: »مردم قهرمان دزفول با فرياد انتقام، 40 شهيد حمله توپخانه عراق را به 
خاك سپردند. تاريخ سرخ اسلام، حماسه آفرين‏ىهاى مردم دلاور و در خط 

قرآن دزفول را هرگز از ياد نخواهد برد1« 
ب‏ىشك نخست‏وزير، تكرار اين صحنه‏ها را ديده بود كه همان روز گفت: 
» مردم قهرمان دزفول! هيچ چيزى نم‏ىتواند اراده شما را براى پايدارى در 

مقابل زور و ظلم سست كند.«

1-يكهان 19 آبان 1360	
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زنان این شهر

اندازه  به  کس  هر  دنیای  وسعت  می گفت؛  که  بود  کسی  چه  دانم  نمی 
وسعت اندیشه اوست؛ اما من زنی را می شناسم که تمام وسعت دنیایش چیزی 
جز اندیشه هایش نبود. او حتی پیوندهای اعتقادی را برای انتخاب همسفران 
اقوام و  بین  از  دنیایی اش ملاک هر پیوندی می دانست برای همین بود که 
آشنایان فقط با آنهایی در ارتباطی تنگاتنگ بود که به اندیشه هایش نزدیکتر 
بودند. در انتخاب همسر نیز تنها ملاکش، اعتقاد و تعهد دینی شریک زندگی 
اش بود به همین خاطر او را از میان پاسداران انقلاب برگزید آن هم فقط با 

مهریه یک جلد کلام الله مجید.
انگیخت وقتی  او بود که تعجب و تحسین همه را برمی  اندیشه های  این 
را  زندگی  فردایش  و  نکرد  ترک  نیز  را  زفاف، دعای کمیل خود  در شب 
در اتاقی کوچک با حداقل امکانات آغاز کرد. این باورهایش بودند که در 
گرما و سرما او را به روستاهای دور و نزدیک می کشاندند و به تعلیم و تعلم 
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روستائیان می پرداخت، او معلم نهضت سواد آموزی بود و این بهانه ای بود 
او رزمنده ای  از  اعتقاد حتی  بپوشاند. همین  اندیشه هایش جامه عمل  به  که 
ساخته بود که با آهنگ اولین گلوله هایی که شهر را تهدید می کرد، به سمت 
آموزش نظامی کشیده شد و او را به عنوان عضوی فعال از خانواده بزرگ 
بسیج خواهران دزفول درآورد. وقتی سایه های وحشت و مرگ بر شب های 
شهر حاکم می شد و چهره کریه موشک و بمب جان ها را تهدید می کرد، از 
میان آن همه دغدغه و اضطراب، تنها نگرانی اش این بود که نکند وقتی زیر 
آوار می ماند، او را بی حجاب از زیر خاکها بیرون بکشند به همین سبب مثل 
کسی که بخواهد به مهمانی ای برود، هر شب با حجاب کامل به رختخواب 
او شهید  اوست.  انتظار  در  این چنین  می رفت شاید می دانست که شهادتی 
با مردم برای  عصمت پورانوری بود که در 19 آذر ماه 1360 وقتی همگام 
تجدید دیدار با شهدای این دیار به گلزار شهیدان می رفت، درست روی پل 
قدیم دزفول مورد هدف بمباران هوایی قرار گرفت و همراه با هم عروس و 
مادر شوهرش به آسمان پرگشود و همچون هزاران زن شجاع این شهر، این 
اندیشه را در دوستان و اطرافیانش جاودانه نمود که اعتقادات دینی نه جزیی 
از زندگی که تمام زندگی یک مومن را تشکیل می دهد؛ همانی که آن را از 

کودکی با گوشت و پوست و استخوان خویش عجین کرده بود. 
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گل سرخ اعظم

ديروز كه همراه خانواده‏اش به بيرون از شهر رفته بود در سبزه‏هاى كنار 
كرده‏ام  پيدا  گل  من  كه  بود  زده  فرياد  را.  سرخ  گل  بود  كرده  پيدا  جاده 

قشنگ‏ترين گل سرخ دنيا.
انتخابش را تحسين كنند و بر روح  بچه‏ها به دورش حلقه زدند تا سليقه 
جستجوگرش غبطه خوردند نيم ساعتى بود كه بچه‏ها همه با هم به دنبال گل 

م‏ىگشتند گوىي مسابقه گذاشته بودند: »يافتن بهترين گل«
بوى كه مك‏ىشيد نفس عميقى را چاشن‏ىاش مك‏ىرد از حلقه سر و صداى 
دست  گلبرگ‏هايش  به  نبيند  آسيب  سرخ‏اش  گل  تا  م‏ىآمد  بيرون  بچه‏ها 
نم‏ىزد تا پرپر نشود، تمام راه را تا خانه به گل م‏ىنگريست و تعريف و تمجيد 

مك‏ىرد و بارها خارهايش را م‏ىشمرد.
وقتى به منزل رسيد برادرش براى اينكه به او نشان دهد كه در شادى او 
شركي است، شيشه خالى جاى مربا را پر از آب كرد و براى او آورد و شادى 
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او را دو چندان كرد. وقتى ساقه گل به آب رسيد خودنماىي گل دو چندان 
شد و به غرور اعظم افزود.

اعظم تمام شب را به ياد گل بود از زير پتو بارها نگاهش را در سايه روشنى 
پنجره اتاق به گل انداخته بود و با خود م‏ىگفت:

اگر ساقه‏اش ريشه بگيرد چه خوب م‏ىشود كي گلدان م‏ىخرم و... و... 
و به خواب رفت.

فردايش تقريبا ساعت11 صبح بود كه راديو چند بار آژير قرمز مك‏ىشد 
مادر همراه بچه‏ها به شوادون رفته بودند آخرين بار مادر براى تهيه غذا به بالا 

م‏ىآيد به جز فرزند كوچكش محمد، بقيه در شوادون م‏ىمانند.
راديو  سراغ  يكراست  او  م‏ىگذارد  زمين  بغل،  از  را  محمد  وقتى  مادر 
م‏ىرود به دور از چشم مادر با پيچ موج راديو، بازى مك‏ىند در همان حين نيز 

راديو دوباره اعلام وضعيت خطر حمله هواىي مك‏ىند.
كار مادر در آشپزخانه تمام م‏ىشود، در موقع برگشتن به شوادون يادش 
م‏ىآيد كه موقع بالا آمدن فرزندش همراهش بوده است پاى كه از اولين پله 
شوادون بالا م‏ىگذارد صداى انفجار بمب‏هاى هواپيماى دشمن گوش‏ها را 
كر مك‏ىند و همه جا را غبارى از گرد و خاك م‏ىپوشاند در محدوده انفجار 
همه چيز از آسمان فرو م‏ىريزد. لحظات فرو نشستن گرد و خاك و سنگ 
و شيشه بين مادر و فرزند طولان‏ىترين زمان را طى مك‏ىند. مادر وهم گرفته 
با چشمانى از حدقه بيرون زده محل نشستن فرزند را از پشت غبار، به شلكِي 

نگاه م‏ىگيرد.
گريه نكردن فرزند بر وحشت مادر م‏ىافزايد ولى او نيز چون مادر وحشت 
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كرده هيچ حركتى از خود نشان نم‏ىدهد. مردم براى كمك به خانه‏اش هجوم 
م‏ىآورند و هنگامى كه از او احوال و تعداد همسايه را م‏ىپرسند با حالتى وهم 
گرفته جز اشاراتى، حرفى نم‏ىزند اندىك بعد يادش م‏ىآيد كه زن همسايه 
كي دقيقه پيش، از او قرقره سياهرنگ خواسته بود با خود م‏ىگويد: حتما قبل 
از انفجار به شبستان منزل نرسيده است. با صداى او همه مشغول جستجو در 
زير خاك م‏ىشوند چنگ‏ها همراه با بيل‏ها و لودرها خاک ها را مك‏ىاوند و 
او را در آشپزخانه مي‏ىابند و جسد ب‏ىسر زن همسايه، شهيد فاطمه فناىي را از 
زير آوار بيرون مك‏ىشند. انجا اسباب و وسايل خاىك آشپزخانه در هاله‏اى از 

خاك و خون پوشيده شده بود.
مردم عجولانه م‏ىپرسند شوهرش كجاست؟ در منزل بوده يا نه؟

از  قبل  دقايقى  را  موتورش  صداى  آره  م‏ىگويد:  عجول‏تر  همسايه  زن 
انفجار در كوچه شنيده بودم ولى نم‏ىدانم در كجاى منزل است. فرياد مردى 
مكرر در گوش‏ها تكرار م‏ىشود: شبستان را بگرديد حتما شوهرش در شبستان 
است. اما انفجار بمب به حدی حدود اتاق‏ها و لوازم منزل را منهدم كرده بود 

که معلوم نبود، شبستان در كجاى اين آوار قرار دارد.
همسايه‏ها با عجله‏ حدود شبستان را به لودرها و بيل‏هاى مكانيكى كه چون 

صاعقه در هر حمله هواىي حضور مي‏ىافتند، نشان م‏ىدهند.
بعد از مدتى كنكاش دستى از زير آوار پيدا م‏ىشود و با صداى الله‏اكبر 
جستجوى  مشغول  منزل  گوشه  هر  در  كه  كنكاش‏گران  ديگر  يابندگان، 
اجساد شهدا هستند به طرف محل شهادت برادر پاسدار مجيد نونچى سرازير 

م‏ىشوند.
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صداى فرياد »يا محمداى« مردم در صداى بلدوزرها و فرو ريختن آوارها 
در هم م‏ىآميزد دست‏ها همه براى كنار زدن سنگ‏ها و آجرها از روى شهيد 
از  مانع  پاى شهيد سنگينى مك‏ىند،  برروى  تيرآهنى كه  هجوم م‏ىبرند ولى 

بيرون كشيدن اوست.
به  را  ديگر آن  و سر  م‏ىبندد  بيل  به  را  بكسلى  مكانيكى سيم  بيل  راننده 
پلكان  زير  از  خون‏آلود  شهيد  آن،  كشيدن  بالا  با  و  مك‏ىند  قلاب  تيرآهن 
به هنگام شنيدن صداى اصابت  بيرون كشيده م‏ىشود. معلوم م‏ىشود شهيد 
نيمه  داشته كه در  را  نجات همسرش  نقطه ديگر شهر، قصد  بمب در  اولين 
ايشان اصابت مك‏ىند. جستجو  به منزل  از پلكان، دومين بمب  بالا رفتن  راه 
براى يافتن دو فرزند اين زن و شوهر شهيد ادامه پيدا مك‏ىند ولى لحظاتى بعد 
اقوام شهدا سر م‏ىرسند و خبر م‏ىدهند كه فرزندان دو شهيد در منزل مادر 

بزرگشان هستند.
صداى  با  همراه  مردم  همهمه  و  اكبر  الله  فريادهاى  و  آمبولانس‏ها  آژير 
لودرها و بوق‏هاى ماشين‏ها فضاى شهر را پر كرده است هركسى به كارى 
مشغول است، برانكاردها هر كدام به سوىي رفت و آمد مك‏ىنند، لودرها در 

حلقه‏اى از مردم مشغول جابجا كردن آوارها هستند...
هيجانى  با  و  خاىك  روىي  و  سر  با  برهنه  پاى  با  كه  م‏ىبينم  را  ابوالفضل 
محل  تماشاى  به  كه  مردمى  ميان  از  و  دارد  دست  در  را  سرخ  خاص، گل 
شوادون  به  راست  كي  و  مك‏ىشد  بيرون  را  خود  آمده‏اند،  بمب‏ها  اصابت 
منزلشان م‏ىرود و تند تند اندام كوچك خود را از انبوه پله‏ها پايين م‏ىبرد و 
خود را به اهل خانه م‏ىرساند. در آستانه فرش داخل شوادون با حالتى محزون 
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و گرفته به اعظم كه در گوشه شوادون، نگران و وحشت زده به ديوار تكيه 
زده، نگاه مك‏ىند... در همهمه و سر و صداى زن‏هاى همسايه كه براى تسلى 
بزند چشم  تا حرفى  مك‏ىند  باز  دهان  بودند،  آمده  آنها  به شوادون  مادرش 
اعظم به گل سرخ م‏ىافتد، چشم‏های نگران با همديگر حرف های زیادی با 
هم م‏ىزنند گلبرگى از روى دست ابوالفضل كه شيشه شكسته آب و گل را 
در دست دارد، به زمين م‏ىافتد، نگاه‏ها به گلبرگ دوخته م‏ىشود و ابوالفضل 

گرفته م‏ىگويد: اعظم، گل سرخ تو هم خراب شد...!!
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رادیو دزفول

نمی دانم این فکر اول به سراغ چه کسی آمد که از ظرفیت رادیو دزفول 
اما  استفاده کند؛  دزفول  برای جبهه های غرب  رادیوئی  برنامه  برای ساخت 
این کار به عهده من گذاشته شد. نه سر رشته ای از خبرنگاری داشتم و نه 
می دانستم که یک گزارش را چگونه تهیه می کنند. درباره ساخت یک برنامه 
رادیوئی هم که هیچی بارم نمی شد. به یاد دارم که برای تهیه ضبط صوتی 
پاساژی  داخل  و  رساندم  تهران  خمینی)ره(  امام  میدان  به  را  خود  کوچک 
با  برگشتم.  دزفول  به  سریع  خیلی  و  خریدم  شخصی  هزینه  با  صوتی  ضبط 
این کار احساس کردم که نصف کار صورت گرفته است. بعد از آن که به 
برو بچه های خوش ذوق رادیو دزفول، متون عقیدتی - سیاسی ای  کمک 
که توسط بچه های واحد سیاسی - عقیدتی سپاه نوشته می شد را با هنرمندی 
رادیویی  برنامه  بودیم  گذاشته  را  رادیوئی  برنامه  نام  می بردیم،  آنتن  روی 
آنوس آن  موزیک  انتخاب  برای  دزفول که  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه 



| الف دزفول 120

کارمان تا فرماندهی سپاه دزفول هم کشیده شد. برنامه، روزهای شنبه پخش 
می شد و من مجبور بودم برای تهیه گزارش از نیروهای مستقر در جبهه های 
اطراف شوش و دزفول سه روز در جبهه باشم و سه در شهر. هادی عارفیان، 
بهمن دلدار و حجت قریشی زحمت زیادی کشیدند تا برنامه جان بگیرد. این 
برنامه تقریباً هشت ماه به صورت هفتگی ادامه پیدا کرد تا خورد به عملیات 
فتح المبین و من به خاطر مشغله های دیگر نتوانستم آن را ادامه بدهم. پخش 
صدای رزمندگان اسلام و اعلام سلامتی آنها به خانواده هایشان یکی از پر 
طرفدارترین بخش های این برنامه بود که تاثیرخوبی روی روحیه خانواده ها 

داشت.
شیرین  اشک  برادر  که  می زد  موشک  و  توپ  دزفول  به  دشمن  بس  از 
مانده بود که چطور مقالات سیاسی اش را شروع کند، او همواره می نوشت: 
» بار دیگر دست جنایتکار عراق از آستین آمریکا بیرون آمد و جنایتی دیگر 

آفرید و.....« 
برایم  پاره ها  آستین  همین  از  یکی  می گفتم:  او  به  شوخی  به  هم  به  من 
بودم آستین  او گفته  به  این  از  پیش  دیر می شود.  برنامه  برای  دارد  بنویس، 

آمریکا دیگر پاره نشد اینقدر عراق دستش را از آن بیرون می آورد؟!
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سقف کوتاه آسمان

آسمان  سقف  و  بود  دیوارمان  به  دیوار  همسایه  مرگ  که  روزهایی  در 
ببریم و  ابرها  را توی  براحتی می توانستیم سرمان  بود که  آنقدر کوتاه شده 
حرفهای نزده مان را با خدا در میان بگذاریم، من و عبدالرضا1 از توی نماز 

خانه روابط عمومی سپاه تا نیم تنه توی آسمان رفته بودیم.
مثل نماز ظهر و عصر، دعاهایمان نیز با هم تمام شد. رو به عبدالرضاکرده 

و پرسیدم: توچه دعائی کردی؟
او گفت : خودت چه دعائی کردی؟

گفتم: جان من اول تو بگو.
عبدالرضا گفت: من دعا کردم که خداوند دعای تو را مستجاب نکند.

با تعجب پرسیدم: تو از کجا می دانی من چه دعائی کرده ام و از خداوند 
چه خواسته ام؟

1-شهید حاج عبدالرضا شریفی پور دبیر و فرمانده دلاور از لشکر7 ولی عصر)عج( که در کربلای 5 
آسمانی شد.	
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او پاسخ داد: من قرار است فردا به همراه بچه ها به خط بروم و در عملیات 
آتی شرکت کنم و تو مثل مادری که دلواپس فرزندش باشد دوست داری 
که من سالم برگردم شاید هم دوست نداری این من باشم که اول به درجه 
را مستجاب  نتیجه دعا کردم که خداوند دعایت  در  نائل می شوم،  شهادت 

نکند.
عدم  او  که  بودم  کرده  دعا  را  همانی  دقیقاً  من  بود،  درست  حدسش 
استجابتش را از خداوند خواسته بود. گفتم: چلاق که نیستم. الان دعا می کنم 

که خداونددعای تو را رد کند.
او پاسخ داد: پس من چلاقم؟ خب من هم دعا می کنم این دعایت را نیز 

از رده خارج کند.
او دنبال کردن. خنده مان گرفت. گفتم: لابد خداوند  از  از من تکرار و 
خودشان  و  می برند  خودشان  می شوند.  پیدا  دیوونه هایی  عجب  می گوید: 

می دوزند)استغفرالله( معلوم نیست تکلیف ما چیست؟
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تونل‏ها

در جلوى سالن كتابخانه سپاه، بچه‏هاى جنگ سرگرم تماشاى فيلم سينماىي 
دقيقاً  بودند.  دوم  جهانى  جنگ  دوران  بازداشتگاه  جنگى  اسيران  به  مربوط 
موقعى كه فيلم به صحنه مربوط به حفر تونل براى فرار چند زندانى رسيد، من 
به بچه‏ها پيوستم. چند نفرى جواب سلامم را دادند و من در گوشه‏اى نشستم 
با  اندىك كه گذشت يكى از بچه‏ها كه عميقاً سرگرم ديدن فيلم شده بود، 
حالتى مغرورانه گفت: تونل ما بهتر است و اين چشم غره چند نفر ديگر بود 
كه بلافاصله به طرف او شلكي شد، ديگرى با لب گاز گرفتن خود، او را به 
سكوت م‏ىخواند و اين حركات براى من و چند نفر ديگر از پاسداران بسيار 
تونل؟ هيچ  با تعجب م‏ىپرسيد: كدام  بود. در جواب كسى ديگر كه  مبهم 
كس هيچ چيزى نگفت. هيجان فيلم هم نگذاشت كسى بيشتر جستجو كند اما 
آن سؤال تا پايان فيلم ، همچنان در ذهن من بى جواب ماند. بچه‏هاى عملياتى 
همگى داشتند موضوعى را از ما پنهان مك‏ىردند و اين بر تعجب مان بيشتر 
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مأمور  كه  اطلاعات  حفاظت  نام  به  واحدى  هنوز  اينكه  خصوصاً  م‏ىافزود، 
حفظ اسرار نظامى در بين پاسداران باشد، حضور چندانى نيافته بود.

در  غارى عجيب  وقتى  فتح‏المبين  عمليات  پيروز‏ىهاى  در جريان  بعدها 
منطقه تپه چشمه1 توجهم را جلب كرد پاسخ خود را يافتم. بچه‏ها در طول 
حدود چهار الى شش ماه با حفظ كامل اسرار نظامى تونلى حدود 400 الى 
500 متر براى راه يافتن در پشت نيروهاى دشمن و يا عبور از ميدان مين كه 
بيست  در گروههاى  آنها  بودند.  بود، حفر كرده  مستقيم دشمن  تيررس  در 
بيافرينند. اگر چه  اين چنينى  تا توانستند شاهكارى  نفرى مشغول كار بودند 
حضرت آیت الله قاضی در یک مصاحبه رادیویی حفر چنین تونلی را قبل 
از عملیات فتح المبین اعلام کرد و آن را دسترنج حاج غلامحسین یزدی و 
گروهی از رزمندگان دانست؛ اما رسول ارزانى سالها بعد از جنگ وقتى از 

اسارت م‏ىآمد اين طور برايم تعريف كرد:
به عنوان  نفر  ابتدا دو  نماييم؛  متر حفر  بود كه روزى 6  اين  ما  مأموريت 
با  تا مراقب حركات احتمالى عراق باشد و سپس  نيروى تأمين م‏ىگذاشتيم 
ابتداى كار زمين نرم بود و به راحتى به  سكوت مطلق وارد گود م‏ىشديم. 
كار خود ادامه م‏ىداديم و براى جلوگيرى از ريزش سقف‏ها با كارگذارى 
بيست  هر  حفر  از  بعد  م‏ىداديم  پناه  را  ديوارها  كوچك  فلزى  اتاق‏كهاى 
متر كي هواكش براى تخليه هوا نصب مك‏ىرديم. هواكش‏ها دقيقاً در زير 
ميدان مين بودند ب‏ىاحتياطى در انفجار يكى از مين‏ها م‏ىتوانست كل طرح 
را دچار مشكل اساسى كند، هواى دم كرده داخل تونل، ديوارهاى نم‏دار، 
راه باريكه‏اى كم‏عرض و تاريكى مدام آن از مشكلات اساسى كارمان بود. 

1-یکی از محورهای منطقه عملياتى فتح‏المبين	
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چون حفر اين تونل از پاييز تا زمستان طول كشيد، باران‏هاى شديد و لحظه‏اى 
منطقه می باشد، جدّ‏ىترين مشكل‏هاىي  این  بارز  از خصوصیات  جنوب که 
بودند كه طرح را در معرض تهديدهاى جدی خود قرار م‏ىدادند و به همين 
نفوذ آب  مانع  تا  براى هواكش‏ها درست كنيم  بوديم درهاىي  سبب مجبور 

باران شود و سپس آب‏هاى نفوذ يافته در تونل را به سختى تخليه نماييم.
چون تونل بسيار كم‏عرض بود و حتى وقتى بچه‏ها، خا‏كها را با گار‏ىهاى 
دستى به عقب م‏ىبردند بدون استثناء پشت دستهاى كليه افرادى كه در اين 
طرح شركت كرده بودند به خاطر برخورد مكرر با ديوارها، زخمى شده بود. 
الى 500 مترى نصب كرده  اين تونل 400  به سقف  فانوس‏هاى فراوانى كه 

بوديم، تنها منبع روشناىي تونل بود.
براى تردد بچه‏ها و امكان عبور گار‏ىها هر از چندين متر كي پاگرد نسبتاً 

بزرگ در داخل ديوارها حفر مك‏ىرديم.
مجبور  بود،  شنيدن  قابل  شب  در  كلنگ‏ها  و  بيل  برخورد  صداى  چون 
بوديم كه فقط روزها به كار بپردازيم. به همين خاطر صبح‏ها كه م‏ىخواستيم 
كار را شروع كنيم ابتدا دو نفر كه اسلحه‏هايشان را آماده شلكي كرده بودند 
را به داخل تونل می فرستاديم تا مطمئن شويم نيروهاى عراقى در آن كمين 

نكرده‏اند، آن گاه بقيه وارد تونل م‏ىشديم.
گِلى  حالت  از  نيز  زمين  رسيد،  هدف  به صدمترى  وقتى  تونل  حفر  كار 
تونل‏ها  نوع  اين  در حفر  كه  پيرمردهاىي  دلیل  همين  به  تبديل شد،  شنى  به 

تخصصى داشتند را از اصفهان به كمك آورديم.
وقتى كار حفر تونل به اتمام رسيد بچه‏ها با خوشحالى اين موفقيت را در 
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دلهايشان جشن گرفتند و به انتظار عمليات فتح‏المبين نشستند، اين تونل آماده 
بهره‏بردارى براى عبور حداقل دو گردان رزمى شده بود كه در كي اتفاق 
ناگهانى در چند شب قبل از آغاز عمليات بر اثر بارانى شديد تمام تونل به 
كه  بود  اين  كرد  نصيب‏مان  خداوند  كه  شانسى  تنها  ريخت.  فرو  باره  كي 
دشمن متوجه قضيه نشده بود و از طرفى در همان زمانى كه ما مشغول حفر 
و عريض‏تر  بزرگتر  تونلى  نيز  دزفول  بسيج عشاير  بچه‏هاى  بوديم  تونل  اين 
از تونل ما ايجاد كرده بودند و شب عمليات آن طور كه گفته م‏ىشد چهار 
كمين  نيروهاى  پشت  به  را  و خود  كردند  عبور  آن  درون  از  رزمى  گردان 
دشمن رسانده بودند و از آنجا به دشمنى كه كاملًا متعجبانه غافلگير شده بود، 
يورش بردند. تونل آن شب گوشه مهمى از پيروزى فتح المبين را به نام خود 

ثبت كرد.
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جنگ مردمى

همانند  آنها  بود  كرده  پر  را  شهر  سراسر  بسيجيان،  خيل  مهربان  گامهاى 
حاجيانى كه در مشعر و منى بيتوته مك‏ىنند، در اطراف اين شهر مقدس اردو 
زده بودند و به انتظار رمى جمرات آن را به اردوگاهى بزرگ تبديل كرده 
بودند. اگر چه موش‏كها سايه‏هاى مرگ‏آفرين خود را بر فراز شهر پهن كرده 
بودند، اما هيچ تغييرى در كم كردن جمعيت شهر نداده بودند و شهر همچنان 

با همان شلوغى در رفت و آمد، آدمها و خودروها زندگى مك‏ىرد.
اگر چه شهر به پادگانى بزرگ تبديل شده بود و همگى از زن و مرد خود 
انجام گيرد،  بود در چندين يكلومترى شهر  قرار  براى عمليات آينده كه  را 
آماده مك‏ىردند؛ اما هيچ مقامى رسماً تاريخ و محل عمليات را نه به مردم و نه 
به رزمندگان اسلام اعلام نمی كرد. همه مردم شهر بعد از پيروزى رزمندگان 
منتظر  بستان  اسلام در عمليات طريق‏القدس و آزادسازى شهرهاى هويزه و 
آغاز عمليات بودند و در دل شادى بعد از پيروزى رزمندگان اسلام را در اين 
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منطقه كه منجر به آزادسازى شهر از زير يوغ توپ‏ها و موش‏كها خواهد شد، 
زمزمه مك‏ىردند. گوش ها بی آنکه صدای مارشی بشنوند، تمام ریتم آن را 

از بر کرده بودند و به یاد لحظه های خوش آن، آهنگ را مرور می کردند .
در  تنها  نه  این عملیات دزفول  انجام  برای  مردم شهر  لحاظ حساسیت  به 
صحنه تدارکات که در اعزام جوانان خود به جبهه، با تمام قدرت و استعداد 

حضور یافته بود1.
این روزها تحرکاتی که در سطح شهر صورت می گرفت، بیشتر از میدان 
نبرد بود و مردم در لحظه لحظه آن حضور داشتند. سپاه دزفول شده بود هم 
نبرد پیش رو و هم کانون خدمات رسانی  مرکز تصمیم گیری برای صحنه 
به یگانهای مستقر در اطراف شهر. گستردگی کمکهای مردمی و دولتی به 
حدی فراگیر بود که حتی اگر سری به ساختمان سینمای تقریباً متروکه شهر 
در آن سوی رودخانه می زدی برو بچه های روابط عمومی سپاه، محمدتقی 
صافدل، مهران شیروی و ناصر مسعودی، را می دیدی که به همراه عده ای 
از نیروهای بسیجی تا پاسی از شب، گونی گونی پیشانی بند و بازو بندهای 
رنگارنگی که از یگانهای مختلف برای شان می رسد را با کلیشه های دستی 

مزین به نام ائمه کرده و تحویل می دهند. 
بود. شده  آغاز   1361 ماه  فروردین  دوم  روز  در  الفتوح  فتح  عمليات 

دفاع  دوران  در  فرد  به  منحصر  بود  تنها شهری  دزفول  احمد سوداگر:  مرحوم سردار  از  نقل  1-به 
مقدس که یک لشکر تقدیم دفاع مقدس کرده بود. لشکر 25کربلا در استان مازندران، لشکر 14 
امام حسین)ع( در اصفهان، لشکر 31عاشورا در تبریز، لشکر 17علی بن ابیطالب در قم، لشکر 7 ولی 
عصر)عج( در دزفول و تنها سازمانی بود و تنها یگانی که در عملیات فتح المبین در 2 تیپ خلاصه 
شده بود یعنی همه استانها هر کدام یک تیپ و دزفول قهرمان در دو تیپ که با دو تیپ از لشکر 
21 حمزه ارتش ادغام و در عملیات فتح المبین شرکت کرد.)سخنرانی در 4 خرداد سالگرد انتخاب 

دزفول به عنوان شهر نمونه (
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)پیوست 2( در ساعات نيمه‏شب كه رزمندگان به نبرد پرداخته بودند و اين 
فقط آنها نبودند كه تمام شب را بيدار مانده بودند بلكه مردم مؤمن شهر هم به 
خاطر اضطرابى كه از سرنوشت عمليات داشتند و هم به خاطر صداهاى شديد 
توپخانه كه سراسر شهر را گرفته بود، تمام شب را بيدار ماندند و صبح بى 
آن كه اطلاعى از نتايج عمليات داشته باشند ولى مطمئن از دست آوردهاى 
هميشه پيروز رزمندگان، به جشن و پايكوبى پرداختند. موتورها و خودروها با 
چراغهاى روشن و پرچم‏هاىي كه در رقص باد، شادى م‏ىپراكندند جاى جاى 
بر سينه خويش پرچمى  شهر را فراگرفته بود و تيرهاى برق شهر، هر كدام 
انتظار  با اعلام پيروزها، همه گوشهاى شهر  رنگى را محكم بغل كرده بود. 
خبر درهم شكستن و تصرف سايه‏هاى 4 و 5 را داشتند جاىي كه عراق آنجا 
را سكوى پرتاب توپ‏ها و موش‏كهاى خود كرده بود، عل‏ىرغم پيروز‏ىهاى 
شگفت رزمندگان و سيل اسيران عراقى كه به شهر منتقل م‏ىشدند و علی رغم 
شش روز نبرد؛ اما اولين سؤال مردم از رزمندگانى كه تازه به شهر برم‏ىگشتند 

اين بود كه: سايت‏هاى موشكى چی شد؟ 
فروردین  نهم  روز  در  مردم  كه  شد  تبديل  شادى  به  موقعى  نگرانى  اين 
و در پایان مرحله سوم عملیات، خبر عقب‏نشينى ارتش عراق را تا مرزهاى 
بين‏المللى شنيدند و این شادى و سرور در نهايت كمال، دل هر دزفولى را 
این  جریان  در  دزفولی  رزمنده  جوان   148 شهادت  مك‏ىرد.  غرور  از  مملو 
عملیات اگرچه می توانست چهره شهر را به یکباره سیاه پوش و عزادار کند؛ 
اما احساس غروری که آن جوانان با آفرینش پیروزی ای که به ارمغان آورده 
بودند، دل هر ایرانی را شاد و مسرور می کرد، این را حتی به راحتی در چهره 
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مصمم خانواده های شهدای عملیات نیز می توانستی بیابی.
مثال  بی  موفقيت  نشان‏دهنده  دشمن  نيروهاى  از  نفر  هزار  هفده  اسارت 
اول  روزهاى  در  بود.  دشمن  اردوگاه  فروپاشى  آن  از  مهمتر  و  عمليات 
به امر جنگ نداشت و هر كس هر  عمليات، شهر هيچ كارى جز پرداختن 
كارى كه م‏ىتوانست انجام م‏ىداد. خودروهاى مملو از اسراى عراقى قبل از 
آنكه به اردوگاههايشان منتقل شوند در شهر چرخى م‏ىزدند و بر شادى و 
غرور مردم شهر م‏ىافزودند و م‏ىرفتند. صداى بوق تمام وانت‏هاى شهر كه 

اينك به انبوه آمبولانس ها تبديل شده بودند، فضاى شهر را پر كرده بود. 
رزمندگان  نگرانى  تنها  عمليات،  از  قبل  شب‏هاى  در  كه  م‏ىشد  گفته 
لشكر 7 ولى عصر)عج( كه خود را ميزبان ديگر لشگرها م‏ىدانست، كمبود 
آمبولانس جهت حمل شهدا و مجروحين بود اگر چه بيمارستان‏هاى شهرهاى 
شوش، دزفول و انديمشك از چند روز پيش كاملًا آماده پذيرش شده بودند 
و حتى بيمارستان پايگاه هواىي دزفول و باند فرودگاه آن با انواع هواپيماهاى 
تهران و ديگر شهرها در آمادگى  به  آنها  انتقال  و  حمل شهدا و مجروحين 
كامل بودند، اما آن نگرانى همچنان ادامه داشت تا اين كه چند نفر از مردم 
شهر به فرماندهان اين اطمينان را دادند كه اين كار را به عهده آنها بگذارند و 
فقط مجروحين و شهدا را تا سه راهى كرخه جاىي كه تا شهر بيست يكلومتر 
انتقال دهند و امروز وقتى  پانزده يكلومتر فاصله داشت،  و تا محل درگيرى 
با صداى بوق‏هاى ممتد خود راه جبهه تا شهر را به  وانت‏ها را م‏ىديدم كه 

سرعت م‏ىپيمودند، آن فكر تحقق يافته بود. 
آنها حتى تمام نوجوانان شهر را بسيج كرده و بر هر كوى و چهارراهى 
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مستقر كرده و به آنها اين مأموريت را داده بودند كه به محض ديدن چراغ‏هاى 
روشن وانت‏ها و يا شنيدن بوق آنها، پرچم‏هاى رنگارنگ خود را به علامت 
توقف ديگر خودروها و خالى كردن صحنه براى عبور وانت‏ها، تكان دهند. 
بلندگوهاى شهر همچنان نيازهاى جبهه را فرياد م‏ىزد و اين مردم مؤمن شهر 

بودند كه هدايايشان را به طرف مراكز سپاه سرازير مك‏ىردند. 
صف‏هاى طويل اهداى خون، گردنبند ساختمان بيمارستان‏ها شده بود و 
منازل  لباس‏ىهاى  می دويدند، چوب  بيمارستانها  به طرف  که  در حالی  زنها 
خود را به آنجا م‏ىبردند تا به جای پايه سرم از آنها استفاده شود. بچه‏ها به 
طرف خودروهاى جنگ گُل پرتاب مك‏ىردند. از كنار هر پيرمرد و پيرزنى 
كه م‏ىگذشتى اين دعاى خالصانه او بود كه رزمندگان را همراهى مك‏ىرد. 
سيل شخصيت‏هاى اجراىي و سياسى كشور براى ديدن شاهكار رزمندگان به 
شهر سرازير شده بود. شاهكارى كه نام پرآوازه فتح‏المبين را بر فراز دست 

آوردهايش به ثبت رسانده بود. 
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)پیوست شماره 1(/ الف دزفول
اگر چه پرداخت به این موضوع که چرا شهر دزفول مورد قهر شدید ارتش بعث 
بر  و  است  خطه  این  مقاومت  حماسه  مهم  مدخل های  از  یکی  گرفت  قرار  عراق 
مراکز ادبیات پایداری است که با مراجعه به ژنرالهای باقی مانده ارتش بعث صدام 
به این لایه پنهان جنگ توجهی درخور و مطالعه ای موشکافانه داشته باشند و آن را 
در دفتر مقاومت این مرز و بوم به ثبت برسانند؛ ولی در مقام گمانه زنی، نگارنده این 
کتاب، اعتقاد دارد در کنار مولفه های فراوانی که برای انتخاب دزفول برای قرار 
گرفتن در صدر حملات ارتش بعث موجود است و بیان آنها از حوصله این پیوست 
خارج می باشد، یکی از مهمترین آنها، عملکرد جوانان غیور این شهر در قالب سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج، در فاصله پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ 

تحمیلی می باشد.
ارتش بعث عراق که با پیروزی انقلاب اسلامی احساس کرد می تواند از شرایط 
پیش آمده در ایران از جمله ضعف در ارتش جمهوری اسلامی به دلیل فرار بعضی 
از سران آن به خارج از کشور و اعدام بعضی دیگر از سران آن توسط دادگاههای 
انقلاب و همچنین آشوب های داخلی توسط گروهک ها و اختلاف در مسئولین 
سیاسی کشور و مشکلاتی از این دست سوء استفاده کرده و بدون جنگ به اهداف 
از دست رفته اش در پیمان 1919 الجزایر، خصوصاً تجزیه خوزستان دست یابد، با 
استفاده از عوامل داخلی و اعزام جاسوس دست به اقدامات فراوانی در ایران زد که 
از جمله می توان به انجام 73 عملیات تخریب و ترور)که در مراکز نظامی و مطالعاتی 
به ثبت رسیده است( اشاره نمود. اما بخش مهمی از عواملی که مانع از رسیدنش به 
اهداف مورد نظر شد را باید در عملکرد موثر و ضربتی سپاه دزفول جستجو کرد. 
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انجام عملیات مختلفی در جای جای خوزستان، برخورد و دستگیری عوامل حزب 
بعث عراق و حضور هوشیارانه در مواضعی که دشمن سعی در بهره برداری از آنها 
را داشت، مانع از اجرای اهداف تجزیه طلبانه او شد. اعزام نیرو، و انجام عملیات در 
شهرهای آبادان، خرمشهر، شوش، اندیمشک، مسجدسلیمان، شادگان و سوسنگرد 
تاریخ رویدادهای سالهای 58  به  با رجوع  این مدعاست که  بر  نمونه هایی روشن 
توسط  که  آنها  از  برخی  به  ذیل  در  یافت.  دست  آن  به  می توان  راحتی  به   59 و 
برادر فرهیخته ام جناب آقای غلامرضا درکتانی در کتاب وزین» انقلاب اسلامی 
در دزفول« مشروحاً آمده است، اشاره می نمایم: جلوگیری از ورود اسلحه از مرز 
چم سری، استقرار 30 نفر از سپاه دزفول در خطوط مرزی به فرماندهی عبدالمحمد 
صفری،  حمید  فرماندهی  به  شوش  باستانی  قلعه  در  نفر   45 استقرار  نژاد،  رئوفی 
محافظت از مرزهای شوش و جلوگیری از ورود اسلحه، جمع آوری 3 هزار اسلحه 
نیروهای  با  به تهران، درگیری  از طوایف عرب نشین اطراف شوش و ارسال آنها 
روستای  در  درگیری  وی،  دستگیری  و  عراق  بعث  ارتش  جاسوس  یعقوب  شیخ 
خلف حیدر با عبدالرضا آل کثیر و دستگیری وی، درگیری و دستگیری 6 نفر از 
عوامل بمب گذاری در اهواز در روستای شیخ حنوط، سرکوب غائله گروهک ها 
در مسجدسلیمان و استقرار حمید صفری به عنوان فرمانده سپاه، درگیری با جریان 
برادران خادمی در اندیمشک و خارج کردن شهربانی و بخشی از شهر از دست آنها 
و دستگیری آنها، سرکوب غائله شبیرخاقانی در خرمشهر با کمک سپاه خرمشهر 
و  غربی  آذربایجان  استانهای  به  نیرو  اعزام  آرا،  جهان  محمد  شهید  فرماندهی  به 
کردستان برای سرکوبی غائله گروهک ها، اعزام نیرو به مهاباد به درخواست شهید 
حمید باکری جهت سرکوب گروهک کومله و حزب دمکرات، استقرار نیرو در 
مرز عین خوش و چنانه برای جلوگیری از تحرکات مرزی توسط ارتش بعث عراق 



| الف دزفول 134

قبل از 31 شهریور 1359و....
با این پیشینه به نظر می رسد که ارتش بعث با ناکامی در اهداف خود دست به 
جنگ زد و با شروع جنگ با حمله هوایی در یازدهمین روز جنگ به مردم دزفول 
خصومت دیرین خود را نشان داد و از آن پس تا پایان جنگ همواره این شهر مظلوم 
را در صدر حملات خود باقی گذاشت. این خصومت به قدری شدید بود که مردم 
دزفول بارها از تلویزیون عراق شاهد پخش انیمیشنی بودند که موشک های عراقی 
خود داوطلبانه به دزفول یورش می بردند و آن طور که در گفته ها آمده است در 
فراموش  را  دزفول   « بودند:  نوشته  عراقی  خلبانان  برای  دشمن  هوایی  پایگاههای 

نکنید.« 
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)پیوست شماره 2(/ جنگ شهرها 
از  بشر  حقوق  نقض  بارز  نمونه  حال  عین  در  و  دردناک  صحنه‌های  از  یکی 
سوی رژیم بعثی عراق، حمله‌های مکرر به مناطق مسکونی ایران است که »جنگ 
جبهه‌های  در  روانی  و  سیاسی  نظامی،‌  ناکامی  از  پس  است.  شده  نامیده  شهر‌ها« 
جنگ،‌ سردمداران این رژیم با هدف کسب امتیاز و تحمیل شرایط خود به جنگ 
شهر‌ها روی می آوردند. وقتی ارتش عراق در جبهه‌ها از رزمندگان اسلام شکست 
می‌خورد این حملات، شدت بیشتری به خود می‌گرفت. تا بهمن‌ ماه ۱۳۶۲ ایران از 
حمله به شهرهای عراق خودداری می‌کرد و جواب حملات ارتش عراق به شهرهای 
ایران را در جبهه‌ها می‌داد. ایران در چند نوبت اعلام کرد حمله به شهرها و روستاها 
و مردم بی‌دفاع خلاف قوانین اسلامی و بین‌المللی است. ولی فرماندهان ارتش عراق 
بود،  داده  قرار  در جبهه‌ها  تمرکز جنگ  ایران که  به هشدارهای  توجهی  کمترین 

نکردند و این باور را داشتند که ایران توانایی جنگ شهرها را ندارد.
در ۲۲ بهمن ۱۳۶۲ ارتش عراق با حمله موشکی به شهر قهرمان دزفول صدها 
تن از هموطنان ما را به خاک و خون ‌کشید، فرماندهان اسلام به ساکنان هفت شهر 
عراق اعلام کردند، شهرهای خود را خالی کنند. ۲۴ ساعت بعد با آتش توپخانه این 

شهرها را مورد هدف قرار گرفت.
به  ایران نداشت، دستور حمله  از سوی  انتظار چنین حمله بزرگی را  صدام که 
شهرهای ایلام، اسلام آباد غرب، گیلان غرب، مسجد سلیمان، اندیمشک، بهبهان 
و … را صادر کرد. وقتی فرماندهان ایران این شرایط را دیدند به مردم عراق اعلام 
کردند، فقط شهرهای مذهبی کربلا، نجف، کاظمین و سامراء امن هستند و از مردم 
فرماندهان خود  به دستور  ببرند. سربازان عراقی  پناه  این شهرها  به  عراق خواستند 
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تلاش کردند مانع از خروج مردم از شهرهای غیر امن عراق شوند ولی موفق نشدند. 
مقدس  قهر  در آتش  عراق  سایر شهرهای  و  بصره  مشاهده ‌کرد شهر  وقتی صدام 
رزمندگان اسلام شعله‌ور است، با دروغ و نیرنگ اعلام کرد به خواسته‌ی رجوی 

سرکرده گروهک منافقین جنگ شهرها را قطع می‌‌‌کند.
جبران  از  که  عراق  ارتش   ۱۳۶۳ ماه  اسفند  در  شهرها  جنگ  جدید  دور  در 
شکست‌های خود در جبهه‌ها ناامید شده بود دوباره رو به جنگ شهرها آورد. ایران 
اعلام کرد اگر عراق جنگ شهرها را متوقف نکند بغداد را با موشک مورد حمله 
قلمداد  نظامی  بلوف  را یک  ایران  ادعای  این  و حامیانش  داد. صدام  قرار خواهد 
کردند و به حملات کور خود با موشک‌های اهدایی اروپا بر علیه مردم کوچه و 
خیابان ادامه دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام ‌‌‌کرد با موشک‌های ساخت 

ایران بغداد را خواهد زد.
اولین موشک شلیک شده توسط ایران، بانک ۱۸ طبقه رافدین را در بغداد مورد 
هدف قرارداد. دومین موشک در باشگاه افسران ارتش عراق در بغداد فرود آمد و 

حدود ۲۰۰ نفر از فرماندهان عراقی را به هلاکت ‌رساند.1
در شش ماه آغازین جنگ)۱۳۵۹( ۴۱۳ بار به شهرهای ایران حمله شد. این تعداد 

حملات در سال‌های بعدی به شرح زیر است:
بار ۱۳۶۴،  بار ۱۳۶۳، ۷۹۰  بار ۱۳۶۲، ۲۴۶  بار۱۳۶۱ ۲۶۰  بار ۱۳۶۰، ۴۷۶   ۵۷۱
۹۶۲بار ۱۳۶۵، ۷۴۵ بار ۱۳۶۶ و پنج ماه پایانی جنگ )۱۳۶۷( ۳۰۶ بار. شهرهای ایران 
در کل چهارهزار و ۷۶۹ بار توسط رژیم بعث عراق مورد بمباران، موشک‌باران یا 

گلوله باران قرار گرفتند.
بالغ بر ۱۲۷ شهر )به‌علاوه جزایر جنوبی کشور( از آغاز تا پایان جنگ شهرها 

1- منبع: کتاب زنگ تاریخ تألیف علی اکبر رئیسی
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با بیش از یک هزار و هفده  بین این شهرها، آبادان  مورد تهاجم قرار گرفتند. در 
بار، بیش از همه، مورد تهاجم واقع شد که در واقع این تعداد معادل ۲۱/۳درصد 
از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با ۳۱۶ بارحمله و 
۶/۶ درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرار گرفته و سپس دزفول۲۴۱ 
تهاجم یا ۵/۱ درصد از کل حملات را تحمل نموده است. برخی دیگر از شهرهای 
ایران به ترتیب زیر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. اراک ۵۷ بار، ارومیه ۷۷ بار،‌ 
اسلام‌آباد غرب ۱۱۲ بار،‌ اصفهان ۱۹ بار، اندیمشک ۵۲ بار،بانه ۷۶ بار،‌ بروجرد ۵۱ 
بار، بوشهر ۴۲ بار، پاوه ۳۵ باره، پیرانشهر ۷۸بار،‌ تبریز ۷۶ بار، تهران ۹۲ بار،‌ خرم‌آباد 
۱۴۰ بار، خرمشهر ۱۲۸ بار،جزایر مختلف خلیج فارس ۱۹۵ بار، زنجان ۳۲ بار، سرپل 
ذهاب ۶۷ بار،‌ سردشت۹۹ بار، سنندج ۶۱ بار،‌ قم ۶۷ بار، گیلان‌غرب ۸۳ بار، مریوان 

۱۱۷ بار،‌همدان ۱۰۹ بار،‌ ایلام ۱۷۷بار، میاندوآب ۱۰ بار، نهاوند ۴۴ بار و….
تعداد شهدا و مجروحین برخی از شهرها بر اثر حملات هوایی به شرح زیر است:
آبادان۵۰۷۳ نفر، اراک ۸۹۵ نفر، ‌ارومیه ۱۸۲۷ نفر،‌ اسلام آباد غرب ۱۲۰۳نفر،‌ 
اصفهان ۱۶۵۰ نفر،‌ اندیمشک ۲۴۸۴ نفر،‌ اهواز ۸۲۵۳ نفر،‌ بانه۱۲۷۰نفر، بروجرد۱۹۲۲ 
نفر،‌ بهبهان ۱۵۳۵ نفر، پاوه ۶۹۶ نفر، پیرانشهر ۱۰۲۶نفر،‌ تبریز ۹۰۵ نفر، تهران ۲۵۹۷ 
نفر، خرم‌آباد ۲۳۵۴ نفر،‌ دزفول ۵۳۲۶نفر،‌ سردشت ۱۴۴۴ نفر، سنندج ۱۴۴۶ نفر، 
مریوان  نفر،   ۷۲۵ گیلان‌غرب  نفر،   ۶۰۸۰ نفر،کرمانشاه   ۱۸۴۱ قم  نفر،   ۸۵۸ شیراز 
۱۲۶۹ نفر، مسجدسلیمان ۱۸۰۳نفر، میانه ۷۶۸ نفر و ایلام۳۳۳۴ نفر؛ در مجموع ۷۶ 
هزار و ۸۷۳ نفر در اثرحملات هوایی عراق به شهرهای مختلف به شهادت رسیده 

و یا مجروح شدند.
 ۳۱/۹ موشک،  توسط  درصد   ۴/۹ هواپیما،  توسط  هوایی  حملات  درصد   ۶۳
درصد توسط توپخانه انجام می‌شد. بر اساس حقوق بین‌الملل، اقدامات غیرانسانی 
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رژیم بعثی عراق در آن سال‌ها می‌بایستی بی‌درنگ در سال ۱۳۵۹ توسط شورای 
امنیت سازمان ملل پیگیری و صدام به‌عنوان نقض‌کننده صلح بین‌الملل تنبیه می‌شد، 
وقت  دبیرکل  دکوئیار،  خاویرپرز  اعلام  و   ۵۹۸ قطعنامه  صدور  از  پس  حتی  اما 
سازمان ملل مبنی بر متجاوز بودن دولت عراق،‌ پرونده این تجاوز عملًا تا سقوط 

صدام و دستگیری و محاکمه و اعدام وی مسکوت ماند.1 

1- ماخذ: مجله امتداد/ سایت ساجد
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)پیوست شماره 3 (/ عملیات فتح المبین 
با خاتمه یافتن عملیات طریق القدس، تلاش برای اجرای عملیات بعدی به منظور 
تقویت روحیه دشمن آغاز  و  از قدرت تصمیم گیری، تجدید سازمان  جلوگیری 
شد. در این شرایط که نیروهای رزمنده ابتکار عمل در جنگ و پشت جبهه را در 
دست داشتند، دو منطقه »غرب دزفول« و »منطقه عمومی خرمشهر« )غرب کارون( 
نظر فرماندهان نظامی را به خود جلب کرده بود که الزاما می بایست یکی از آن ها 
جهت اجرای عملیات انتخاب می شد. پس از مدت ها بحث و بررسی، فرماندهان 
نیروی زمینی ارتش، منطقه خرمشهر؛ و فرماندهان سپاه پاسداران منطقه غرب دزفول 
پیشنهادی  منطقه  سرانجام  پیشنهاد کردند که  آینده  بزرگ  عملیات  انجام  برای  را 
سپاه به دلایلی همچون تناسب یگان های خودی با وسعت این منطقه، تناسب شرایط 
طبیعی این منطقه با رزم قوای پیاده و ... جهت انجام عملیات فتح المبین برگزیده 

شد.
این عملیات با مراجعه به قرآن کریم فتح نامگذاری شد و سرانجام در حالی که 
اشک شوق در چشمان کلیه حاضران مرکز فرماندهی جمع شده بود، در ساعت سی 
دقیقه بامداد روز دوشنبه 2 فروردین ماه فرمان آغاز حمله بزرگ و سرنوشت ساز 

فتح المبین به شرح زیر صادر شد: 
رزمندگان دلاور اسلام با دریافت پیام، عملیات حماسی و تاریخی فتح المبین را 
در شمال خوزستان آغاز کردند و از جنوب و شمال غربی شوش و غرب دزفول در 

چند محور با ارتش عراق درگیر شدند.
اهداف عملیات

- آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغال شده، همچون سایت 4 و 5 رادار و 
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ده ها روستای منطقه. 
- انهدام دو لشکر عراق )10 زرهی و 1 مکانیزه(. 

- دست یابی به خطوط پدافندی مناسب و استفاده از حداقل نیروهای خودی در 
آن خطوط 

توپخانه  تیررس آتش  از  اندیمشک و دزفول  - خارج کردن شهرهای شوش، 
دشمن. 

- دور کردن آتش موثر دشمن از جاده اهواز – اندیمشک. 

منطقه عملیات 

منطقه عمومی فتح المبین در غرب رودخانه کرخه واقع شده است و از شمال 
به ارتفاعات صعب العبور تی شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون؛ و از جنوب به 
)در  المللی  بین  مرز  به  تپه های رملی و چزابه )شیب(؛ و شرق  میشداغ،  ارتفاعات 

شمال و جنوب فکه( منتهی می شود. 
منطقه مزبور 2500 کیلومتر مربع وسعت دارد از لحاظ جغرافیایی ناهموار است 
عبور  قابل  غیر  بعضاً  و  بسیار  ماهور  تپه های  دارای  یادشده،  ارتفاعات  بر  و علاوه 
می باشد. این بلندی ها به دلیل پستی زمین در شرق کرخه، روی شهرهای شوش، 
ابوصلیبی  ارتفاعات  اندیمشک کاملا مشرف می باشند.   – اهواز  تپه و جاده  هفت 
خات با 202 و 189 متر، کوه های برغازه، رقابیه تی شکن، کمر سرخ، تنگه ابوغریب 
و رقابیه، مراکز رادار، سایت 4 و 5، پادگان عین خوش و نقاط حساسی همچون 

دوسلک و سه راهی قهوه خانه از عوارض مهم منطقه عملیاتی فتح المبین بودند. 
تنگه  جاده  سری،  چم  به  خوش  عین  دهلران،  به  دزفول  آسفالته  جاده های 
ابوغریب، جاده امام زاده عباس به چاه نفت و پل های احداث شده روی رودخانه های 

چیخواب و دویرج نیز از مهم ترین راه های مواصلاتی منطقه محسوب می شدند.
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شرح عملیات 

یازهرا  مبارک  با رمز  المبین  فتح  بامداد 1361/1/2، عملیات  در ساعت 00:30 
سلام‌الله‌علیه آغاز شد. حوادث و رویدادهای عملیات در محور و مراحل مختلف 

آن به شرح ذیل می باشد: 
مرحله اول عملیات فتح المبین )1361/1/2( 

در این مرحله در محور قرارگاه قدس، تیپ 14 امام حسین علیه السلام در جناح 
رودخانه چیخواب  و غرب  غربی  از شمال  ای  احاطه  با حرکت  موفق شد  راست 
ضمن تصرف منطقه عین خوش، عقبه دشمن در این محور را مسدود کند. تیپ 41 
ثارالله و تیپ 84 خرم آباد نیز در جناح چپ این قرارگاه از شمال دشت عباس طرف 
امام زاده عباس و تپه 202 پیشروی کرده و مواضع دشمن را به تصرف خود درآورد، 
لیکن این مواضع در جریان پاتک های شدید دشمن مجددا به اشغال نیروهای عراقی 

درآمد. 
در محور قرارگاه نصر؛ یگان های عمل کننده در ساعت 01:30 بامداد با دشمن 
درگیر شدند. در حالی که واحدهای ارتش عراق در این محور به شدت مقاومت 
می کردند، یک گردان از تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که 
ماموریت تصرف علی گره زد و خاموش کردن آتش توپخانه مستقر در آن را بر 
به  را  توپخانه دشمن  قرارگاه  نفوذ کرده و  اعماق خطوط دشمن  تا  عهده داشتند، 
تصرف درآوردند. در نتیجه، یگان های دیگر این قرارگاه موفق شدند مواضع اصلی 
پدافندی دشمن در شمال محور پل نادری، سرخه فلیه، سرخه صالح و تپه چشمه، 

کوت کاپون، سه راهی قهوه خانه و تپه شاوریه را به تصرف در آورند. 
انبوه  حجم  پدافندی،  خطوط  بودن  مستحکم  دلیل  به  فجر؛  قرارگاه  محور  در 
آتش و هوشیاری دشمن نسبت به جهت تک و نیز انسداد اکثر راه کارهای پیش 
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اولیه خود  موقعیت  به  هوا  با روشن شدن  قرارگاه  این  نیروهای  بینی شده خودی، 
بازگشتند. در محور قرارگاه فتح؛ ماموریت این قرارگاه در آغاز عملیات، تنها اعزام 
گروه های »آرپی جی زن« برای شکار این تانک ها محدود گردید. بر همین اساس 
گروه های مورد نظر اعزام شدند، لیکن تنها موفق گردیدند حدود 20 تانک و نفربر 

دشمن را منهدم کنند. 

مرحله دوم عملیات فتح المبین)1361/1/4( 

ساعت یک بامداد چهار شنبه چهارم فروردین، مرحله دوم عملیات فتح با کلمه 
ایران اسلامی در اولین ساعات شروع  رمز یازهراسلام‌الله‌علیه آغاز شد و نیروهای 
عملیات، تلفات سنگینی بر دشمن وارد آوردند و به مواضع او در جبهه های غرب 
ارتفاعات  و  رقابیه  تنگه  عملیات  از  مرحله  این  در  یافتند.  دست  دزفول  و  شوش 

میشداغ پاکسازی شد. 
در این مرحله، ماموریت اصلی به عهده قرارگاه فتح بود تا با تصرف تنگه رقابیه 
و ضمن تهدید عقبه نیروهای عراقی، در منطقه قرارگاه فجر، موجب کاهش فشار 
دشمن به قرارگاه قدس شود. قرارگاه های نصر و قدس نیز در این مرحله ماموریت 
داشتند تا با ترسیم خطوط پدافندی خود، در مقابل پاتک های دشمن مقاومت کنند. 
هم چنین، قرارگاه فجر همچون مرحله اول ماموریت داشت تا به منظور جلب 
توجه دشمن به انجام عملیات ایذایی بپردازد و ذهن فرماندهان عراقی را از محور 

اصلی عملیات منحرف نماید. 
قرارگاه فتح از دو محور عملیات خود را آغاز کرد. یک تیپ پیاده به همراه یک 
گردان زرهی با هدف تصرف ارتفاعات رقابیه، از حاشیه تنگه رقابیه و آب گرفتگی 
وارد عمل شدند و دو تیپ نیز محور اصلی حرکت خود را تنگه دلیجان – به منظور 
دور زدن دشمن – قرار دادند و در نتیجه موفق شدند تنگه رقابیه، ارتفاعات رقابیه 
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و میشداغ به همراه تعداد زیادی تجهیزات سنگین دشمن را به تصرف درآورند . به 
دنبال آن، نیروهای عراقی از فشار خود در محور عین خوش کاسته و پاتک های 
نیروهای  پدافندی  این که خطوط  به رغم  منطقه رقابیه کردند و  را متوجه  سنگین 
خودی در داخل تنگه تا آستانه سقوط پیش رفت، لیکن مقاومت نیروهای خودی به 

حفظ و تامین اهداف این مرحله منجر شد.

مرحله سوم عملیات فتح المبین )1361/1/7( 

و  ترین مواضع حیاتی دشمن در غرب شوش  در سومین مرحله عملیات، مهم 
مقارن ساعت 22 و 30 دقیقه شب شنبه 7  از عملیات  این مرحله  فتح شد.  دزفول 

فروردین با نام فتح المبین و با کلمه رمز یازهرا در شمال غربی شوش آغاز شد. 
فرماندهان سپاه و ارتش پس از کسب نتایج موفقیت آمیز در مرحله دوم عملیات، 
به این نتیجه رسیدند که نیروهای دشمن به دلیل از هم پاشیدگی سازمان و گسستگی 
در سیستم فرماندهی خود، احتمالا از منطقه عملیاتی فرار خواهند کرد. لذا تصمیم 
گرفته شد هر چه سریع تر با انجام عملیات دیگری، قوای دشمن منهدم و خطوط 
پدافندی قوای خودی تصحیح و تقویت شود. بر همین اساس، پس از طراحی مانور 
آغاز  را  خود  حمله  هفتم  روز  بامداد  در  خودی  نیروهای  عملیات،  از  مرحله  این 
کردند و همان گونه که پیش بینی می شود، دشمن برای مصون ماندن از انهدام و 
اسارت نیروهایش، بسیاری از مواضع خود را به ناچار ترک کرده و به منتهی الیه 
عقب  تینه(  ارتفاعات  غرب  و  دوسلک  )چنانه،  منطقه،  در  خود  پدافندی  خطوط 

نشینی نمود. 
 مرحله چهارم عملیات فتح المبین )1361/1/8( 

نام فتح و  با  در چهارمین مرحله عملیات که سحرگاه روز یکشنبه 8 فروردین 
کلمه رمز یازهرا آغاز شد. 
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قرارگاه نصر به پاکسازی منطقه متصرفه در شرق ارتفاعات تینه پرداخته و پس از 
آن به کمک قرارگاه قدس شتافت. قرارگاه قدس که در روز گذشته ارتفاعات 202 
تنگه ابوغریب را به تصرف درآورده بود، می کوشید از فرار نیروهای در حال عقب 
متصرفه  منطقه  پاکسازی  مسئولیت  نیز  فجر  قرارگاه  نماید.  نشینی عراق جلوگیری 

خود را بر عهده داشت. 
و  برغازه  به سمت  دلیجان  تنگه  عبوراز  فتح ضمن  قرارگاه  نیروهای  چنین  هم 
دوسلک موفق شدند این دو منطقه را به تصرف در آورده و با نیروهای قرارگاه نصر 

الحاق نمایند و سپس به سمت مرزهای بین المللی پیشروی کنند. 
به  در مجموعه، طی این مرحله از عملیات ، ارتفاعات تینه، دوسلک و برغازه 
تصرف کامل درآمدند و دشمن به غرب رودخانه دویرج و تپه 182 عقب رانده شد. 
لازم به ذکر است که نیروهای خودی در تلاش اصلی خود در این مرحله که 
و  نبودند  موفق  بود  آنان  نیروهای  فرار  از  ممانعت  و  دشمن  عقبه های  به  دستیابی 
دشمن توانست بسیاری از نیروها و تجهیزات خود را از منطقه عملیات خارج نماید. 

نتایج 

- آزادسازی 2500 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی؛ شامل دهها بخش 
و روستا، سایت 4 و 5 رادار، جاده مهم دزفول – دهلران و ... . 

- نزدیک شدن نیروهای خودی به مرز در منطقه غرب شوش و دزفول. 
-خارج شدن شهرهای دزفول، اندیمشک و شوش و مراکز مهمی همچون پایگاه 
ابوقریب در  نفت  به چاه های  توپخانه دشمن، و دستیابی  تیررس  از  هوایی دزفول 

ارتفاعات تینه. 
- انهدام بیش از 4 لشکر، 361 تانک و نفربر، 18 هواپیما، 300 خودرو، 50 توپ 

و 30 دستگاه مهندسی ارتش عراق. 
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- به غنیمت گرفته شدن 320 تانک و نفربر، 500 خودرو، 165 توپ، 50 دستگاه 
مهندسی و مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات انفرادی. 

- به اسارت در آمدن بیش از 15 هزار تن از نیروهای دشمن. 
- کشته و مجروح شدن حدود 25 هزار تن از نیروهای دشمن. 



| الف دزفول 146

اشاره:
با خود فکر کردم بهتر است برای آشنایی خوانندگان عزیز با فضای حاکم 
بر دزفول در سالهایی که خاطرات این کتاب اتفاق افتاده است روزشماری 
از مهم ترین حوادث و رویدادهای آن را در اینجا بیاورم تا ارتباط بیشتری با 
خاطرات برقرار شود. اگر چه معمول اینگونه کتاب ها این روند را نمی پذیرد 
و همواره بر همت مخاطب تکیه می شود تا خود با مطالعات جنبی در آن فضا 
قرار گیرد؛ اما خوب می دانیم که امروزه نه وقت مخاطبین این امکان را به آنها 
می دهد و نه حوصله آنها. از طرفی منابع و ماخذ تاریخی نیز چیزی نیست که 
به سهولت در اختیارشان باشد. با این مقدمه در اين بخش فقط به اطلاعات، 
اسناد و مدارىك اشاره شده است كه حاوى اخباری مهم در خصوص جنگ 
در دزفول و اطراف آن م‏ىباشد، بسيارى از اين اخبار و اطلاعات در سالهاى 
ابتداى جنگ تيتر روزنامه‏هاى كثيرالانتشار، يا اخبار درجه كي صدا و سيماى 

جمهورى اسلامى ايران و راديو و تلويزيون عراق بوده است.
با توجه به اينكه فراز مهمى از نبرد در اطراف دزفول براى به تصرف در 
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آوردن آن توسط نيروهاى عراقى و حماسه مقاومت مردم دزفول در دو سال 
ابتداى جنگ بوده است و عمليات فتح‏المبين براى مردم قهرمان و شهيدپرور 
دزفول زيباترين خاطره دوران دفاع مقدس م‏ىباشد، در اين قسمت فقط به 
روزشمار آن روزها اكتفا شده است هر چند كه بايد به اين نكته اشاره نمود 
كه حجم فراوان هجوم موشكهاى عراق به اين شهر مقاوم در طول هشت سال 

دفاع مقدس خصوصا در ماههاى پايانى جنگ صورت گرفته است.
خبر پيروزى رزمندگان اسلام در عمليات فتح‏المبين قبل از اينكه قلب هر 
ايرانى را شاد نمايد، بزرگترين و بهترين هديه‏اى بود كه رزمندگان اسلام به 
مردم قهرمان دزفول تقديم كردند؛ چرا كه با انجام اين عمليات، شهر مقاوم 
كه  چند  هر  شد،  خارج  دشمن  خمپاره‏هاى  و  توپ‏ها  هجوم  زير  از  دزفول 
هجوم موش‏كها به اين شهر، جزء لاينفك خشم رژيم عراق به اين مردم دلير 

تا پايان جنگ بود.



| الف دزفول 148

1359/6/31
-  بعد از ظهر امروز هواپيماهاى دشمن چندين بار به دزفول تجاوز كرده 
و در اولين حمله )ساعت 14( قسمتى از باند پايگاه چهارم شكارى را بمباران 

كردند. در تجاوزات بعدى دو فروند هواپيماى دشمن سرنگون شد.
روزنامه جمهوری اسلامی

... موشكهاى زمين به زمين عراق تمام هدفهاى مورد نظر را دقيقا منهدم 
ساخته، انبارهاى مهمات و آذوقه ارتش را در دزفول به كلى نابود ساختند.

صوت الجماهیر عراق

1359/7/1
-  هواپيماهاى دشمن امروز به منطقه دزفول و پايگاه چهارم شكارى حمله 
كردند. ساختمان پايگاه مورد اصابت راكت قرار گرفت و تعدادى از نيروها 

آسيب ديدند، در جريان اين هجوم دو هواپيماى دشمن سرنگون شد.
شاجا/ وزارت کشور

1359/7/2
-  صبح امروز هواپيماهاى دشمن پس از بمباران اهواز به دزفول تجاوز 
كردند كه در اين منطقه 3 ميگ دشمن و كي هواپيماى خودى سقوط كردند.
سپاه اهواز/ روزنامه اطلاعات

1359/7/3
-  هواپيماهاى دشمن امروز باند پايگاه هواىي دزفول را بمباران كردند.

1359/7/4
داشتند،  را  دزفول  وحدتى  پايگاه  بمباران  قصد  كه  عراقى  ميگ  دو    -
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توسط تيربارهاى پايگاه سرنگون شدند.
ستاد مرکزی سپاه- ستاد فرماندهی

1359/7/5
-  يكى از رويدادهاىي كه از نظر استراتژيكى حائز اهميتّ است. نفوذ و 
پيشروى عراق به سوى دزفول است كه محل يكى از ايستگاههاى عمده ارسال 
نفت است و خط لوله نفت آبادان - تهران از آن عبور مك‏ىند. تصرف دزفول 
اهميتّ فراوانى براى عراق‏ىها دارد زيرا در اين صورت ارسال نفت از خط 
لوله اصلى نفت ايران دچار وقفه م‏ىشود و احتمالاً تأمين بنزين هواپيماهاى 

نيروى هواىي ايران قطع خواهد شد.
رادیو لندن / خبرگزاری پارس

1359/7/6
-  سپاه دزفول در ساعت 16 اعلام كرد: نيروهاى عراقى در 10 يكلومترى 
بعد  ساعتى  است،  عراقى  توپهاى  رس  تير  در  دزفول  و  هستند  انديمشك 
خمپاره‏هاى دشمن شروع به اجراى آتش روى شهر و اطراف آن كردند. از 
عصر امروز نيروهاى نظامى و مردمى در تقاطع انديمشك دزفول سنگربندى 

كرده، آماده نبرد شده‏اند.
با نزدكي شدن نيروهاى عراقى به انديمشك و دزفول، از سوى مسؤولين 
نظامى و غيرنظامى منطقه نسبت به سقوط و دستيابى دشمن به دو منطقه مهم 
انديمشك - و قطع جاده  پادگان دوكوهه  پايگاه هواىي دزفول و  نظامى - 

ارتباطى خوزستان، به انحاء مختلف هشدار داده م‏ىشود.
سپاه خوزستان - بولتن خبری واحد اطلاعات
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1359/7/7
-  نيروهاى عراقى با استفاده از پل شناور در حال گذر از رودخانه كرخه 
هستند و پيش‏بينى م‏ىشود چنانچه اقدام عاجلى صورت نگيرد تا پايان روز 

دزفول تصرف م‏ىشود.
ناوبرى از سوى نيروى اسلام بر روى كرخه به تى ان تى مجهز م‏ىشود تا 

در صورت لزوم منفجر شود.                                                
  فرمانداری دزفول

-  فرماندار دزفول ضمن گزارشى اعلام كرد: تيپ زرهى دزفول تا كنون 
3 بار مجبور به عقب‏نشينى شده و در حال حاضر فقط 4 تانك و كي قبضه 
توپ در اختيار دارد، در حالى كه دشمن در اين محور در حدود 200 تانك 

در اختيار دارد و توپخانه آنها از توان بالاىي برخوردار است.
سماجا - مرکز فرماندهی

 -  ساعت 6/50 هواپيماهاى عراقى حوالى پمپ بنزين را بمباران كردند. 
در ساعت 8/30 دو جنگنده عراقى در بيابان‏هاى دزفول سرنگون شد.

روزنامه جمهوری اسلامی

تصرف  را  دزفول  شهر  عراق‏ىها  كه  را  خبر  اين  ايران  لندن:  راديو   -
كرده‏اند، تكذيب كرد.

خبرگزاری پارس

-  خبرگزارى آسوشيتدپرس: عراق اعلام كرد كي شهر ديگر واقع در 
300 مايلى شمال جبهه را به اشغال خود درآورده و افزود نيروهاى آن كشور 
موجب  به  دارند.  قرار  دزفول  شهر  استراتژكي  هواىي  پايگاه  نزديكى  در 
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اعلاميه عراق، سربازان و ادوات زرهى اين كشور از رودخانه كرخه، آخرين 
خط دفاعى دزفول عبور كرده‏اند.

خبرگزاری پارس

-  بيانيه 48 عراق: در نبردهاىي كه امروز از سوى نيروى زمينى با دشمن 
فارسى در اطراف دزفول جريان داشت، آتشبارهاى ما 3 فروند از هواپيماهاى 

دشمن را سرنگون ساختند.
خبرگزاری پارس به نقل از رادیو بغداد

 -  در محور انديمشك نيروهاى دشمن در غرب رودخانه كرخه مشغول 
تجديد قوا بوده، طبق گزارش سپاه به 10 يكلومترى انديمشك رسيده‏اند و 

اطراف پايگاه وحدتى دزفول را زير آتش گرفته‏اند.
ستاد مرکزی سپاه واحد اطلاعات

-  بيانيه نظامى 50 عراق: كي پايگاه هواىي ايران كه در آن كي ايستگاه 
كامل رادار وجود دارد، به دست نيروهاى عراقى در شهر دزفول افتاده است.
خبرگزاری پارس به نقل از رادیو ریاض

1359/7/8
پايگاه دزفول را تسخير كرده  -  راديو ب‏ىب‏ىسى: عراق مدعى است كه 
ايران تمام شده است، زيرا  باشد، مقاومت  است اگر عراق دزفول را گرفته 
دزفول شاهرگ حياتى ايران است.                                            روزنامه انقلاب اسلامی
-  ساعت 18 امروز كي هواپيماى دشمن كه به منطقه دزفول تجاوز كرده 

بود، سرنگون شد.
روزنامه جمهوری اسلامی
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1359/7/8
با  تلفنى  مكالمه  در كي  دزفول  فرماندارى  معاون  رويتر:  -  خبرگزارى 
رادار  ايستگاه  و  هواىي  پايگاه  تصرف  مورد  در  عراق  ادعاى  گفت:  رويتر 
دزفول دروغ محض است. پيشروى دشمن روز گذشته در 20 يكلومترى شهر 
توسط نيروى هواىي و زمينى ارتش متوقف شد و تعدادى از سربازان عراقى 

به اسارت در آمدند. نيروهاى عراقى 10 يكلومتر عقب رانده شدند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

اوضاع  بررسى  جهت  ظهيرنژاد  و  فلاحى  فكورى،  بن‏ىصدر،  امروز    -
جنگ به دزفول آمده‏اند.

فرمانداری دزفول

1359/7/9
-  در محور انديمشك - دزفول - شوش اين سه شهر همچنان زير آتش 

دشمن قرار دارند.
خبرگزاری پارس

-  به گزارش شهربانى دزفول در ساعت 12/30 مخابرات شوش به تصرف 
دشمن در آمده و مردم گروه گروه شهر را ترك مك‏ىنند با رسيدن نيروها 
و تانكهاى دشمن به شوش، دزفول در معرض تهديد بيشتر قرار گرفته است.
استانداری خوزستان به نقل از شهربانی

-  به گزارش سپاه خوزستان ساعت كي بعد از ظهر دو ميگ عراقى به 
زاغه مهمات پادگان دوكوهه حمله كردند كه احتمالاً يكى سرنگون شده و 
به  انفجاراتى را در پى داشت  بمباران كرد كه  را  از زاغه‏ها  ديگرى قسمتى 
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دنبال وسعت انفجارات، شهربانى دزفول نسبت به احتمال خطرى كه پايه‏هاى 
بمباران و سرايت  اين  اثر  بر  داد. همچنين  تهديد مك‏ىند، هشدار  را  سد دز 
آتش از پادگان دوكوهه به كي قطار بارى حامل نفت و گازوئيل و بنزين، 
انفجارات شديدى رخ داد و مخازن قطار از آن جدا شد، روى ساختمان‏هاى 
راه آهن افتاد و تعدادى منزل را منهدم كرد. خط آهن در اين منطقه مسدود 

شده است.
استانداری خوزستان به نقل از شهربانی

1359/7/10
در  عراق  ارتش  واحدهاى  اكنون  هم  عراق:  صوت‏الجماهير  راديو    -
چند يكلومترى شهر دزفول قرار دارند و آماده ورود به اين شهر هستند. اين 
دلاوران كليه پاسگاهها و پادگان‏هاى پيرامون را به تصرف خود در آورده، 

مقادير زيادى اسلحه به دست آوردند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

رسيده  گزارش  برابر  ايران:  اسلامى  جمهورى  ارتش   114 اطلاعيه    -
رزمندگان  توسط  دزفول  منطقه  در  عراقى  ميگ  كي  امروز   17 ساعت  در 

ژاندارمرى سرنگون شد.
روزنامه جمهوری اسلامی

نيروهاى  و  مك‏ىند  عقب‏نشينى  كرخه  موضع  از  عراق  زرهى  نيروى    -
خودى در حال پيشروى هستند.

فرمانداری دزفول
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1359/7/11
-  خبرگزارى عراق: هواپيماهاى جنگى اين كشور روز گذشته )59/7/10( 
و  كردند  بمباران  دزفول  نزديكى  در  را  ايران  نظامى  مناطق  نوبت  چهار  در 
خسارات سنگينى به تأسيسات نظامى وارد آوردند. نيروهاى مسلح عراق روز 

گذشته حملات خود را عليه اهداف نظامى ايران در دزفول از سر گرفتند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

نزدكي  دزفول،  محور  در  دارد  قرار  توپخانه  تهاجم  مورد  دزفول    -
زاغه‏هاى مهمات پادگان كرخه، كي گردان نيروى دشمن مستقر است كه 
از آنجا تيپ زرهى را به توپ بسته است. پادگان كرخه بر اثر حملات شديد 
دشمن تخليه شده است و معدودى از نيروهاى خودى براى محافظت در آن 

مستقرند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/7/12
-  گزارش اطلاعات سپاه از دزفول و اطراف آن حاىك است: تيپ زرهى 
37 شيراز و تيپ 2 دزفول به كلى نابود شده است، توپخانه اصفهان به خوبى 
اجراى آتش مك‏ىند ولى به علتّ نبودن تيپ زرهى و همچنين عدم فرماندهى 
شهر  است.  عالى  دزفول  مردم  روحيه  نم‏ىبرد،  پيش  از  كارى  هماهنگى  و 
عنوان  به  مسجد  ناحيه كي  هر  در  و  تقسيم شده  ناحيه   24 به  و  سنگربندى 
مركز ناحيه انتخاب شده است كه اين نواحى تحت عنوان »بسيج مردم« زير 

نظر سپاه است.
ستاد مرکزی سپاه واحد اطلاعات
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خورده  فريب  نيروهاى  ايران:  اسلامى  جمهورى  ارتش   118 اطلاعيه    -
صدام كافر امروز )59/7/12( به تلاش مذبوحانه‏اى دست زدند و اكنون در 
جبهه جنوب، جنگ شديدى جريان دارد كه مردم مسلمان و غيور شهرهاى 
خرمشهر - آبادان - دزفول و اهواز با رشادت ب‏ىنظير در كنار نيروهاى مسلح 

جمهورى اسلامى به نبردى شجاعانه برخاسته‏اند.
روزنامه جمهوری اسلامی

جمعه  روز  ظهر  از  بعد  ايران:  اسلامى  جمهورى  ارتش   122 اطلاعيه    -
بمباران  را  مسكونى  مناطق  و  حمله  دزفول  به  عراقى  ميگ  چهار   59/7/11
كردند كه در اثر آن 15 نفر شهيد و 64 نفر مجروح شدند. دو ميگ عراقى 
ديگر  فروند  كي  و  شد  منهدم  ارتش  هواى  به  زمين  توپخانه  آتش  توسط 

توسط جنگنده‏هاى نيروى هواىي سرنگون گرديد.
روزنامه جمهوری اسلامی

هنوز روشن  مقاصد عراق  مالى م‏ىنويسد:  تايمز  لندن: روزنامه  راديو    -
نيست و عراق تا ديشب موفقيتى در تصرف هيچ كي از شهرهاى خوزستان 
به دست نياورده و مخصوصا موفق به گرفتن دو مركز مخابرات و خط لوله 
نفت در شهرهاى اهواز و دزفول نشده است... بدون تصرف اين دو شهر يا 
حداقل قطع خطوط ارتباط آنها از ساير شهرها، موفقيت عراق براى انجام هر 

نوع مذاكره بسيار محدود خواهد شد.                       
            خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

-  شوش و دزفول همچنان زير آتش دور برد دشمن قرار دارند. به گزارش 
نيروهاى دشمن قصد داشتند بر رودخانه كرخه از شوش تا  ستاد لشگر 92: 
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اهواز   - انديمشك  وارد جاده  از آن  عبور  با  و  نمايند  پل  ايجاد  توانا  كانال 
شوند، كه موفق نشدند.

بولتن خبری واحد اطلاعات سپاه

1359/7/13
دزفول  در جنوب  منتظرى  به شهرك  عراقى،  ميگ  دو  -  ساعت 8/30 

حمله كردند كه بر اثر آن 14 نفر شهيد و مجروح شدند.
روزنامه اطلاعات

-  به گزارش سپاه خوزستان، بعد از ظهر امروز هواپيماهاى دشمن مناطق 
مسكونى را بمباران كردند كه بيش از 16 نفر شهيد و 50 نفر مجروح شدند.

سپاه خوزستان واحد اطلاعات

نقاط  آبادان،  اميديه،  آغاجارى،  اطراف  دشمن  هواپيماهاى  امروز   -
تبريز را هدف قرار  نقاط مسكونى شهرهاى دزفول و  اهواز و  مختلف شهر 

دادند و عده‏اى از مردم به خصوص در دزفول شهيد و مجروح شدند.
ستاد مرکزی سپاه/ مرکز فرماندهی

-  ژاندارمرى اهواز اعلام كرد: صبح امروز 2 ميگ عراقى در 15 يكلومترى 
شمال دزفول سقوط كرد كه جسد يكى از خلبانان سوخته و خلبان ديگر كه با 

چتر نجات فرود آمد، فرار نموده است.
سماجا3 مرکز فرماندهی

-  برابر اعلام شهربانى: شهرهاى دزفول و انديمشك و اطراف آنها از نيمه 
شب گذشته هدف اصابت گلوله‏ها و خمپاره‏هاى دشمن بودند.

استانداری خوزستان / گزارشهای روز



157خاطرات مقاومت اسطوره ای مردم دزفول || الف دزفول

1359/7/14
پادگان‏هاى  اطراف  و  اهواز  آبادان،  اطراف  در  جنگ  امريكا:  راديو    -
نظامى دزفول همچنان ادامه دارد. گزارش‏ها حاىك است كه نيروهاى ايرانى 

هنوز هر سه منطقه را در دست دارند.
روزنامه جمهوری اسلامی

-  راديو لندن: عراق كه تاكنون بارها ادعاى تصرف خرمشهر و اهواز و 
منطقه  بر  عراقى  نيروهاى  كه  م‏ىگويد  اكنون  كرده،  اعلام  رسما  را  دزفول 
مواضع  هنوز  ايران‏ىها  ولى  يافته‏اند  تسلط  شهر  شرقى  قسمت  و  خرمشهر 

استراتژيكى را در محله‏هاى غربى خرمشهر در اختيار دارند.
روزنامه جمهوری اسلامی

-  راديو لندن: ايران اعلام كرد جنگنده‏هاى عراقى به هفت شهر ايران از 
تلفاتى  تبريز، دزفول، خرمشهر و آبادان حمله كرده‏اند و خسارات و  جمله 

وارد كرده‏اند.
روزنامه جمهوری اسلامی

-  راديو اسرائيل: در فعاليت نيروى هواىي عراق كه پس از چند روز سكوت 
به عمل آمد و بسيار چشمگير بود، هفت شهر آبادان، خرمشهر، دزفول، تبريز، 
نشان  خاطر  خبرگزارى  شد؛  بمباران  سوسنگرد  و  سليمان  مسجد  خرم‏آباد، 
كرد كه بمباران شهرهاى نامبرده ثابت مك‏ىند كه بر خلاف ادعاهاى دولت 

بغداد، هيچ كي از اين شهرها به تصرف ارتش عراق در نيامده است.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه
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1359/7/14
و  نظامى  اهداف  به  حمله  با  امروز  هواپيماها،  عراق:  ارتش  بيانيه60   -
به آتش  بمباران و  را وارد كردند،  تأسيسات صنعتى دشمن خسارتهاى زير 

كشيدن انبارهاى نفتى دهلران، حمله به تجمع ماشين آلات در دزفول...
خبرگزاری پارس به نقل از رادیو بغداد

از شدّت و حدّت جنگ در جبهه  نظر م‏ىرسد كه  به  راديو آمريكا:    -
پيروزى در  مدّعى  قبلًا  است، عراق‏ىها  فاحشى كاسته شده  ميزان  به  شمالى 

جبهه شمالى و تصرّف شهر دزفول و اهواز شده بودند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/7/15
-  هواپيماهاى دشمن امروز ايستگاه اصلى برق دزفول را منهدم كردند كه 

در پى آن آب شهر نيز قطع گرديد.
ستاد مرکزی سپاه/ مرکز فرماندهی

و  انديمشك  منطقه صنعتى   - دزفول  فرودگاه  عراق:  ارتش  بيانيه 63    -
ايستگاه تلويزيون آبادان نيز بمباران شده است.

خبرگزاری پارس به نقل از خبرگزاری فرانسه

1359/7/16
-  راديو آمريكا: نبرد در نواحى مركزى همچنان جريان دارد و نيروهاى 
عراق كه در صدد گذر از رود كرخه و رسيدن به شهر دزفول هستند، تا كنون 

دو بار مجبور به عقب نشينى شده‏اند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه
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به دزفول حمله كردند كه خسارات  -  در ساعت 8/15 ميگهاى عراقى 
زيادى به بار آمد و كي ميگ دشمن نيز سرنگون شد.

شهربانی دزفول

-  در ساعت 22/30 دشمن با پرتاب 4 موشك زمين به زمين شهر دزفول 
فروشگاه  و  مسكونى  خانه  دهها  خرابى  موجب  كه  داد  قرار  حمله  مورد  را 
گرديد. شهربانى دزفول تلفات انسانى اين موشك باران را 94 شهيد و 180 

مجروح اعلام كرده است.
روزنامه انقلاب اسلامی

1359/7/17 
-  اطلاعيه 157 ارتش جمهورى اسلامى ايران: در ساعت 23 شب گذشته 
اثر آن  بر  پرتاب شد كه  پايگاه و شهر دزفول  به  )59/7/16( چهار موشك 
چندين خانه خراب و تعداد زيادى از مردم شهر دزفول مجروح يا شهيد شدند 
تا كنون 60 شهيد و 200 مجروح است. مشخصات موش‏كها  كه آمار آن 
عبارتند از: 9 متر طول، 55 سانتيمتر قطر، 2000 يكلوگرم وزن و 60 يكلومتر 

برد. احتمالاً اين موشكها از مرز عراق پرتاب م‏ىگردد.
روزنامه انقلاب اسلامی

و  شوشتر  امروز  عراقى  هواپيماهاى  كه  م‏ىگويد  ايران  لندن:  راديو    -
كردند  بمباران  خوزستان  استان  در  را  دزفول  هواىي  پايگاه  اطراف  نواحى 
مقامات ايرانى م‏ىگويند دو ميگ بر فراز دزفول و كي هواپيما بر فراز اميديه 

سرنگون گرديدند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه
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1359/7/20 
-  راديو كويت: كي فرمانده عراقى گفت كه سقوط شهر دزفول بسيار 
نزدكي است. فرمانده توپخانه عراقى گفت: اطراف شهر و فرودگاه نظامى 

كاملًا در دست نيروهاى عراقى است.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/7/21 
-  راديو آمريكا: جنگ شديد نيروهاى دو كشور در اهواز و دزفول ادامه 
اهواز و دزفول  از  را  ايرانى  نيروهاى  نتوانسته‏اند  نيروهاى عراقى هنوز  دارد. 

بيرون برانند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/7/22 
موشكهاى  پرتاب  گذشته  طول شب  در  دزفول:  شهربانى  اعلام  برابر    -
زمين به زمين عراق‏ىها به دزفول ادامه داشت، ولى چون در داخل شهر اصابت 

نكرده، خسارات جانى و مالى در بر نداشته است.
روزنامه انقلاب اسلامی

1359/7/23 
تصرف  را  دزفول  شهر  نتوانسته‏اند  هنوز  عراق‏ىها  آلمان:  خبرگزارى    -
دزفول  اگر  است  گفته  اشپيگل  خبرنگار  به  عراق  دولت  سخنگوى  كنند. 
سقوط نمايد، جنگ خاتمه يافته است. شايع است كه نيروهاى عراقى از اهواز 

و دزفول عقب رانده شده‏اند.
خبرگزاری پارس
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-  راديو اسرائيل: خبرنگار لوموند كه امروز با كي هواپيماى نظامى ايران 
كه  دزفول  نظامى  فرودگاههاى  گفت:  نشست  زمين  به  دزفول  فرودگاه  در 
براى فرود هواپيماهاى هركولى و هواپيماهاى جنگى ديگر ساخته شده بدون 
آسيب هستند. و نيروهاى ايران در كمال دقت، هواپيماهاى مهاجم عراقى را 
هدف قرار م‏ىدهند و در خلال دو روز اخير نيروهاى مهاجم عراق را تا 24 
يكلومترى پايگاه دزفول عقب رانده‏اند.                                   خبرگزاری پارس

-  برابر اعلام شهربانى دزفول: 40 نفر از نيروهاى دشمن و عوامل محلىّ 
آنها در بيشه، توسط سپاه دستگير و به پايگاه اعزام شدند. همچنين 3 نفر از 

عوامل خودى كه جاسوسى مك‏ىردند، توسط سپاه دستگير شدند.
-  شب گذشته دشمن كي موشك زمين به زمين به دزفول پرتاب كرد كه 

به خارج شهر اصابت كرد.
-  پس از سخنرانى حجت‏الاسلام و اللمسلمين على اكبر هاشمى رفسنجانى 
در مسجد جامع دزفول، پيام مردم دزفول خوانده شد تا اين پيام تسليم حضرت 

امام خمينى گردد. متن كامل پيام بدين شرح است:
بسمه تعالى

- برادر رفسنجانى!
ما مردم دزفول كه در خط مقدم جبهه جنگ هستيم، سخنان زيادى با امام 

داريم و درد دلهاى بسيارى كه فعلًا دستيابى به ايشان ميسّر نيست.
شما  به  را  امام  به  خويش  پيام  و  مك‏ىنيم  استفاده  فرصت  اين  از  اينك 

م‏ىدهيم تا بسان امانتى، اين پيام را به ايشان برسانيد.
برادر رفسنجانى! به امام بگوييد كه مردم دزفول گر چه كشته‏ها داده‏اند اماّ 
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هنوز فرزندان زيادى براى قربانى كردن در راه اسلام دارند.
ما همچنان كه در آغاز جنگ گفتيم، باز هم م‏ىگوييم كه تا آخرين فرد 
به وجب خاك مملكت اسلام‏ىمان دفاع  از وجب  تا آخرين قطره خون  و 

خواهيم كرد.
برادر رفسنجانى! به امام بگوييد كه صدام يزيد بايد فكر فرار ما را از جبهه 
و شهرمان به گور ببرد. برادر! به امام از كشته‏هايمان نگوييد كه ما اگر هزاران 

كشته ديگر بدهيم، باز حاضر نيستيم لحظه‏اى قلب امام به درد آيد.
به امام از روح مقاومتمان بگوييد. به ايشان بگوييد كه مردم دزفول با تمامى 
بر  بغداد  از  اثرى  ايران  با ملت  تا همگام  او هستند  بسيج  منتظر فرمان  وجود 
با وجود تمام كشته‏هايمان فريادمان اين  امام بگوييد كه  به  جاى نگذارند و 

است: واى اگر خمينى حكم جهادم دهد.
1359/7/24 

و  دزفول  آبادان،  اهواز،  جمله  از  خوزستان  مختلف  شهرهاى  امروز    -
انديمشك مورد حمله و بمباران هواپيماهاى دشمن قرار گرفت.

1359/7/29 
-  در طول شب گذشته 3 موشك 3 مترى به طرف دزفول شلكي شده 
كه به شهر اصابت نكرد. موشك 9 مترى ديگرى كه از سوى دشمن پرتاب 

گرديد، در 11 يكلومترى غرب دزفول فرود آمد، ولى عمل نكرد.
-  راديو كلن: نيروهاى ارتش عراق با تمام كوششى كه مك‏ىنند، موفق به 

تسخير هيچ كي از شهرهاى خرمشهر، آبادان، اهواز يا دزفول نشده‏اند.
روزنامه انقلاب اسلامی



163خاطرات مقاومت اسطوره ای مردم دزفول || الف دزفول

1359/7/30 
-  راديو لندن: شهر دزفول و پايگاه هواىي نزدكي به آن بين كي حمله 
گازانبرى از غرب و جنوب واقع شده و فاصله ستونهاى ارتش عراق تا شهر 

فقط 20 يكلومتر است.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

-  ساعت 20 امروز كي جت اف 4 به علتّ نقص فنى در دزفول سقوط 
كرد و خلبان آن سالم به زمين نشست.

1359/8/1
شبيخون،  كي  در  دزفول  سپاه  برادران  گذشته  شب  دزفول،  محور  در 
نيز 3 - 2  امروز  نفربر دشمن را منهدم كردند، ساعت 12  تانك و  تعدادى 

موشك به پايگاه وحدتى شلكي گرديد.
اطلاعات سپاه خوزستان

1359/8/2
-  راديو لندن: بمباران دزفول و اهواز توسط عراق‏ىها ادامه دارد.

خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

نتيجه  در  ايران  احمر  به گزارش هلال  بنا  پرس:  -  خبرگزارى آسوشيد 
حملات موشكى تا 29 مهر به دزفول 215 نفر كشته و 730 تن زخمى شده‏اند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/8/4
-  در طول شب گذشته 5 موشك از سوى دشمن به شهر دزفول پرتاب 
گرديد كه در 3 محله مسكونى اين شهر خسارات و تلفات زيادى به بار آمد. 
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تلفات آن تا كنون 115 شهيد و 430 مجروح اعلام شده است.
اطلاعات سپاه

1359/8/6
-  امام خمينى: توىي كه در دزفول آن طور جنايت كردى، حالا فرض 
شما  با  و  بنشيند...  ما  وزير  نخست  و  ما  مجلس  و  ما  جمهور  رئيس  كنيد، 
احوالپرسى كنند و بگويند بياييد بسم‏ا...، شط‏العرب مال شما، ديگر ما را رها 

كنيد، مسأله اين است؟
روزنامه انقلاب اسلامی

1359/8/7
اين  در  ايران  نماينده  كه  داد  گزارش  ملل  سازمان  از  آسوشيدپرس    -
سازمان )شمس اردكانى( گفته است: به نظر م‏ىرسد حمله موشكى عراق به 
دزفول، موضع تندروها را كه معتقدند حل مسأله گروگان‏ها با قضيه جنگ 
عراق و ايران ارتباط دارد، تقويت كرده است. اردكانى، پايان بحث پيرامون 
گروگان‏ها را در جلسه يكشنبه مجلس، با حمله موشكى عراق مرتبط دانست. 
افزود:  در اين حمله بيش از 100 تن جان خود را از دست دادند. اردكانى 
تندروها با در نظر گرفتن تعداد تلفات دزفول، به مخالفت برخاستند و گفتند: 
چگونه م‏ىتوان با اين وضع در مورد گروگان‏ها صحبت كرد؟ با اين وصف 
تحولى مثبت روى داد و آن هم موكول شدن رسيدگى به مسأله گروگان‏ها 

به بعد از پايان جنگ است.
روزنامه جمهوری اسلامی

ايران طى اطلاعيه‏اى حملات  امور خارجه جمهورى اسلامى  -  وزارت 
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موشكى سنگين به مردم غير نظامى و به خصوص حمله موشكى 4 آبان ماه 
59 به دزفول را در مجامع بين‏المللى محكوم كرد و از آنها خواست كه اين 

گونه اعمال ضد بشرى را محكوم كنند.
روزنامه جمهوری اسلامی

1359/8/8 
تشريح  در  مطبوعاتى  كنفرانس  طى  عراق  اقتصاد  وزير  على،  حسن    -
وضعيت جبهه‏ها و مواضع امريكا گفت: آبادان و دزفول كاملًا در محاصره 
ارتش صدام قرار گرفته و از آنجا كه اين دو شهر جمعيتّ زيادى دارند، عراق 

قصد ندارد آنها را اشغال كند.
خبرگزاری فرانسه/ امان

1359/8/9 
-  در ساعت 4 بامداد كي لشكر مكانيزه - پياده دشمن، پس از اجراى 
حمله  دزفول،  به  نزديكى  و  كرخه  رودخانه  از  عبور  براى  سنگين،  ارتش 
شديدى را شروع كرد كه با مقابله رزمندگان نيروى زمينى ارتش و با پشتيبانى 
توپخانه، هوانيروز و نيروى هواىي در هم كوبيده شد و پس از حملات متعدد 
ناچار به فرار شد، در اين عمليات 550 نفر از افراد دشمن كشته و عده زيادى 
زخمى شدند و 80 تانك، نفربر و خودروى دشمن منهدم گرديد، همچنين 

13 نفر از افراد دشمن خود را تسليم واحدهاى ارتش كردند.

1359/8/18 
-  نيويورك تايمز وضعيتّ عمومى خوزستان را چنين گزارش مك‏ىند: 
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مردم غير نظامى دزفول هم در حال تخليه اين شهر هستند. دزفول كه از اهداف 
عمده عراق است، زير آتش شديد قرار دارد وگفته م‏ىشود دو لشگر ايران در 
اين منطقه مستقر است كه به اعتقاد مفسران و ناظران نظامى مأموريتشان حفظ 

شاهراهى است كه دزفول را به شمال و ساير مناطق ايران مربوط م‏ىسازد.
1359/8/20 

-  محسن رضاىي عضو شوراى فرماندهى سپاه و مسؤول واحد اطلاعات 
ابتدا  است.  بوده  محور  سه  از  خوزستان  گرفتن  دشمن  اصلى  هدف  سپاه: 
دزفول بعد اهواز و خونين شهر و آبادان. در دزفول چون با مقاومت شديد 
بعد از  مواجه شد كار خود را از خونين شهر و آبادان شروع كرد و اصولاً 
و  لشكر(  )چهار  مسلح  نفر  هزار  را كرد، حدود 60  تهاجم وسيع  اين  اينكه 
خودروهاى مسلح فراوان و مدرنى كه از شوروى گرفته بود، از قسمت جنوبى 

وارد خوزستان كرد.
روزنامه جمهوری اسلامی

1359/8/21 
ادامه  اهواز و دزفول  بمباران  ناحيه شمالى خوزستان،  لندن: در  راديو    -

دارد ولى هيچ نشانى از پيشرفت هر كي از طرفين مشاهده نم‏ىشود.
خبرگزاری پارس

1359/8/27 
-  راديو لندن: عراق‏ىها اميدوار بودند كه با كسب كي پيروزى سريع و 
آسان در سوسنگرد، ركود جنگ را نه تنها در اهواز و دزفول بلكه در اطراف 

شهر آبادان نيز جبران نمايند.



167خاطرات مقاومت اسطوره ای مردم دزفول || الف دزفول

احتمالاً نيمى از دوازده لشكر ارتش عراق درگير جنگ در جبهه جنوب 
هستند كه اهداف عمده آنها آبادان، اهواز و دزفول است.

خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/9/8 
در  تصرّف  به  را  سوسنگرد  بتواند  عراق  اگر  اكونوميست:  نامه  هفته    -
استان  به  از مراكز عراق  براى حمل ساز برگ جنگى  آورد، خط مستقيمى 
خوزستان به وجود خواهد آمد و عراق‏ىها قادر خواهند بود به حمله‏اى تمام 

عيار به اهواز و دزفول دست بزنند.
1359/9/9 

در  ارتش  و  سپاه  نيروهاى  از  عده‏اى  دزفول:  سپاه  عمليات  اطلاعات    -
منطقه دزفول با عبور از رودخانه كرخه، در كي شبيخون، دشمن را در غرب 
يا  افراد ارتش عراق را كشته  از  نفر  رودخانه مورد تعرض قرار دادند و 60 

مجروح كردند.
1359/9/13 

-  خبرگزارى پارس در گزارشى از دزفول به ترسيم چهره كلىّ اين شهر 
از آغاز  مناطق جنگى  از شهرهاى  بسيارى  بر خلاف  پرداخت: شهر دزفول 
جنگ تا كنون بيشتر جمعيتّ خود را حفظ كرده و به جز عده معدودى از 
مالكين و سرمايه داران بقيه ساكنين كه بيشتر آنها بومى هستند، شهر خود را 
رها نكرده‏اند، به همين علتّ چهره كلىّ شهر كمتر شباهتى به كي شهر جنگى 
از  بسيارى  شده‏اند،  تشكيل  شهر  مساجد  در  كه  مردم  بسيج  ستادهاى  دارد. 
جوانان و نوجوانان پرشور را جذب كرده‏اند. اين ستادها با عرضه آموزش‏هاى 
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نظامى، امداد و كم‏كرسانى به صورت مراكز بسيار فعال، نقش مؤثرى در 
با  موشكى  حملات  هنگام  به  كه  جاىي  تا  داشته‏اند  جوان  نيروهاى  بسيج 
كوشش نيروهاى آموزش ديده در ستادهاى بسيج، بسيارى از مجروحين و 

مصدومين نجات يافتند.
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/9/14 
-  در ادامه عمليات نفوذى كه با گذشتن از رودخانه كرخه صورت گرفت، 
با عبور از  نيز واحدى متشكل از ارتش و سپاه و بسيج عشاير دزفول  امروز 
عرض رودخانه، در دشت آزادگان به قرارگاه كي گردان از نيروهاى دشمن 
حمله كردند كه طى چهار ساعت درگيرى حدود 20 تن از افراد دشمن كشته 
شدند و چندين سنگر دشمن نيز منهدم شد. طى اين عمليات 5 تن از افراد 

خودى به شهادت رسيدند.

1359/9/20 
در  خود  مواضع  حفظ  ضمن  كه  است  اميدوار  عراق  كلن:  راديو    -
بيگاه  و  با حملات گاه  و  به تصرّف در آورد  را  خوزستان، شهر سوسنگرد 
موشكى و توپخانه‏اى به شهرهاى اهواز و دزفول اين شهرها را از سكنه خالى 
كند و بر سيل آوارگان ايرانى بيافزايد تا از اين طريق و با در نظر گرفتن وضع 

نابسامان اقتصادى ايران، اين كشور را به قبول آتش بس وادار كند.
1359/9/21 

-  شهربانى دزفول: در دزفول با اصابت گلوله‏هاى دور برد توپخانه ارتش 
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عراق به محله پر رفت و آمد شهر كه مردم براى خريد در آن جا رفت و آمد 
مك‏ىنند 43 شهيد و 81 تن مجروح شدند.

1359/9/24 
-  نماينده امام در پايگاه وحدتى دزفول )حجت‏الاسلام منتجب‏نيا(، طى 
سخنانى كه خطاب اصلى آن، بنى صدر بود، گفت: اكنون كه انسجام كافى 
را در  از شما سؤال مك‏ىنيم كه دشمن  ما  نيروهاى مسلح حاصل شده،  بين 
جبهه دزفول چند قدم به عقب رانده‏ايد و در چنين جبهه‏اى چرا ارتش اسلام 
حالت تهاجمى به خود نم‏ىگيرد تا لااقل دشمن را عقب براند؟ تا شهرهاى 

مجاور از جمله شهر دزفول از تير رس توپخانه دشمن خارج شود؟
خبرگزاری پارس/ نشریه ویژه

1359/9/26 
قرار  توپخانه دشمن  زير آتش  و دزفول  آبادان  اين روز شهرهاى  در    -
داشتند كه طى آن چند تن در دو شهر شهيد و مجروح شدند و نيز خساراتى به 
پالايشگاه و چند خانه مسكونى در آبادان وارد آمد. همچنين بيمارستان هلال 

احمر دزفول و چند منزل مسكونى اين شهر آسيب ديدند.
1359/9/30 

-  در اين روز عراق شهرهاى اهواز - دزفول و آبادان را زير آتش توپخانه 
قرار داد. دزفول با آتش انبوه و گسترده توپخانه‏هاى دشمن مواجه شد كه نيم 

ساعت روى اين شهر آتش م‏ىريختند.
روزنامه جمهوری اسلامی/ خبرگزاری پارس



| الف دزفول 170

1359/10/6 
و  فراگ  موشكهاى  هدف  بارها  اينكه  با  دزفول  پارس:  خبرگزارى    -
موشكهاى دور برد دشمن واقع شده، يكى از موفق‏ترين شهرها از لحاظ بسيج 
عمومى و ترويج روحيه مقاومت و ايثار بوده است. بافت اجتماعى و فرهنگ 
مذهبى موجود، عامل وحدت و همبستگى ب‏ىنظيرى در ميان اهالى بوده و اين 
تبديل كرده است. عليرغم همه  پايگاه مقاومت عليه دشمن  به كي  را  شهر 
مشكلات، مردم اين شهر خود را براى مقاومت همه جانبه، در برابر دشمن، 
راههاى  ايجاد  طرح  و  شده  سازى  باز  قديمى  ساخته‏اند.زيرزمين‏هاى  مهياّ 
ارتباطى زيرزمينى 2 ماه است آغاز گرديده و در حال حاضر اكثر خيابان‏هاى 
اصلى از طريق راهروهاى زيرزمينى به هم متصل شده است. دزفول مانند هر 
شهر جنگى با كمبود مواد غذاىي و سوختى رو بروست. در حال حاضر اين 

شهر فقط كي بيمارستان، كي زايشگاه و كي پزشك جراح دارد.
1359/10/7 

ديدار  به  دزفول  شهداى  خانواده‏هاى  و  مردم  اقشار  از  كثيرى  جمع    -
حضرت امام خمينى رفتند. حضرت امام در اين ديدار فرمودند: پيغمبرهاى 
بزرگ، اولياى بزرگ امتحان شدند. حضرت سيدالشهدا سلام‏ا... عليه امتحان 
شد. اولاد و احفاد او هم امتحان شدند و همه ما هم امتحان م‏ىشويم و همه 
شيعه هم امتحان خواهند شد، و امتحان به امنيتّ و داراىي و ثروت و رياست 
و امثال ذلك بزرگتر است از امتحان در نقص اولاد و انفس. چه بسا اشخاصى 
كه ادعا مك‏ىنند كه ما مؤمن هستيم لكن وقتى كه امتحان م‏ىشوند، معلوم 
ما طرفدار  ادعا مك‏ىنند كه  اشخاصى كه  و چه  بوده  ادعا  فقط  م‏ىشود كه 
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ضعفا هستيم، لكن وقتى كه امتحان م‏ىشوند، از امتحان درست در نم‏ىآيند 
بيايد،  پيش  جنگ  صحنه  ما  اگر  كه  مك‏ىنند  ادعا  كه  اشخاصى  بسا  چه  و 
پيش قدميم و در وقت عمل از امتحان درست در نم‏ىآيند. شما دزفول‏ىها و 

اهواز‏ىها و سوسنگرد‏ىها امتحان داديد و خوب از امتحان بيرون آمديد...
1359/10/16 

-  دزفول، در ساعات اوليه روز زير آتش توپخانه‏هاى دور برد دشمن قرار 
گرفت كه باعث تخريب اماكن ادارى و مسكونى شد.

روزنامه جمهوری اسلامی

1359/10/19 
-  شهرهاى اهواز و دزفول مورد اصابت گلوله‏هاى توپخانه دشمن قرار 

گرفتند.
روزنامه جمهوری اسلامی

1359/10/20 
عراق  توپخانه  حملات  درباره  مشترك  ستاد   369 شماره  اطلاعيه  در    -
تلافى  نشانه  به  همچنان  اسلامى  انقلاب  دشمنان  است.  آمده  دزفول  به 
مسكونى  مناطق  توپخانه،  پراكنده  آتش  با  خود،  مفتضحانه  شكست‏هاى 
دزفول را هدف قرار دادند كه در نتيجه 5 خانه مسكونى ويران و به چند خانه 
نيز خساراتى وارد شد. در جريان اين جنايت وحشيانه صدام مزدور، دو نفر از 

هموطنان غير نظامى دزفولى شهيد و شش تن مجروح شدند.
59/11/12 

-  بسيج عشايرى دزفول در كي شبيخون غافلگير كننده به افراد دشمن، تا 
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قلب مواضع متجاوزين پيش رفته و آنها را به رگبار مسلسل بستند. ستاد خبرى 
به شدّت وحشت  اين شبيخون  از  سپاه دزفول همچنين گزارش داد: دشمن 
از  استفاده  به جاى  بودند كه  نموده و چنان دست و پاى خود را گم كرده 

اسلحه به طور دسته جمعى به پرتاب سنگ پرداختند.
روزنامه کیهان

59/12/15
-  روز گذشته دشمن متجاوز بار ديگر شهر دزفول را با توپخانه دورزن با 

دو گلوله مورد هدف قرار داد.                                              
    روزنامه کیهان

59/11/3
با آتش  پريروز و پريشب دشمن متجاوز  بنابر گزارشهاى رسيده طى    -
توپخانه سنگين و سلاح خمپاره انداز خود، مناطق مسكونى دزفول، آبادان و 

سوسنگرد و روستاهاى آن را مورد هجوم وحشيانه خود قرار داد.
روزنامه کیهان

59/12/6
-  ستاد خبرى سپاه پاسداران و جهاد سازندگى خوزستان اعلام كرد: بعد 
رزمندگان  هواىي  پدافند  آتش  اثر  بر  دزفول  جبهه  در  دوشنبه  روز  ظهر  از 
به حريم هواىي شهر  به سوى كي فروند ميگ عراقى كه  پاسدار  ارتشى و 
از  نتيجه اصابت گلوله به جنگنده متجاوز پس  دزفول تجاوز كرده بود، در 

طى مسافتى در منطقه »خويس« بين فكه و بستان سقوط كرد.
روزنامه کیهان
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59/12/16
نيمه شب گذشته ساعت )23/20( شهر  به  -  خبرگزارى پارس: نزدكي 
گرفت.  قرار  صدام  مزدور  جنايتكاران  موشكى  حمله  مورد  مجددا  دزفول 
مترى   9 نوع  از  احتمالاً  شده  پرتاب  دزفول  شهيدپرور  شهر  به  كه  موشكى 
انجام م‏ىگيرد كه  اين عمل جنايتكارانه در حالى  بوده است؛  )فراگ - 7( 
هيئت بررسى كننده جنگ عراق با ايران هنوز ظاهرا در فعاليتّ هستند و بغداد 

را رژيمى اصلاح طلب معرفى مك‏ىنند.
ساختمان‏هاى  به  خساراتى  موشك  پرتاب  اثر  در  گزارش  اين  اساس  بر 
و شهربانى  مخابرات  دبيرستان قطب سابق - شهردارى،   - كتابخانه عمومى 

وارد آمده است و در نتيجه مخابرات دزفول به طور كامل قطع شد.
بر اثر پرتاب موشك 9 مترى به اين شهر، درِ مركز زندان دزفول از جاى 
كنده شد و عده‏اى از زندانيان در اثر فشار قوى به حالت اغماء افتادند كه به 

بيمارستان دزفول منتقل شدند.
روزنامه کیهان

59/12/17
-  تهاجم وسيع عراق براى تسخير ارتفاعات دزفول شكست خورد.

روزنامه کیهان

59/12/20
-  خبرنگار دفتر مركزى خبر از اهواز گزارش داد: شهر دزفول در ساعت 
10 و 35 دقيقه ديشب مورد حمله موشكى مزدوران رژيم عراق قرار گرفت. 
بر اساس همين گزارش انفجار ناشى از دو بمب موشكى به دزفول به قدرى 
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مهيب بوده كه صداى آن در هفت تپه نيز به گوش رسيده است، اين دو بمب 
به بخش مركزى شهر دزفول اصابت كرد و اين در حالى بود كه مردم در 
شهر در حال رفت و آمد بودند. همچنين 2 موشك ديگر به خارج از شهر 

اصابت كرده است.
روزنامه کیهان

59/12/21
-  دفتر مركزى خبر: بر اثر حمله موشكى مزدوران عراقى به شهر دزفول 
اين شهر فرو ريخت و در  كه پريشب صورت گرفت، سقف مسجد نجفيه 
نتيجه 13 تن از برادران بسيج مستقر در مسجد شهيد و تعداد زيادى مجروح 
شدند؛ همچنين بر اثر اين حمله وحشيانه كي كاميون پر از كپسول گاز منفجر 

شد و آتش‏سوزى مهيبى رخ داد.
روزنامه کیهان

59/12/25
-  ستاد خبرى سپاه خوزستان اعلام كرد روز گذشته در ساعت 11/30 
صبح، ارتش مزدور بعث عراق با 2 موشك زمين به زمين شهر دزفول و مناطق 
مسكونى آن را مورد حمله وحشيانه خود قرار داد كه باعث شهادت 6 تن از 

افراد ب‏ىگناه و غير نظامى شهر و مجروح شدن 25 تن ديگر شد.
روزنامه کیهان

59/12/26
خانه‏هاى مردم اهواز و دزفول همچنان زير آتش توپخانه عراق قرار دارد.

فرماندارى دزفول گزارش داد: جمعا 4 توپ به سوى شهر دزفول پرتاب 
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شده كه در نتيجه 2 تن از اهالى اين شهر مجروح شدند.
روزنامه کیهان

60/1/24
-  بنا به دعوت آقاى بن‏ىصدر رئيس جمهورى اسلامى ايران هيئت صلح 
ديدن  اهواز  و  دزفول  ايران،  جنگ‏زده  شهرهاى  از  متعهد  غير  كشورهاى 
به اهواز  با حمله وحشيانه مزدوران صدام  بازديد كه هم زمان  اين  كرد، در 
و آبادان صورت گرفت، وزراى امور خارجه كشورهاى كوبا، هند، زامبيا و 
نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين همراه با سفراى اين كشورها در جمهورى 
اسلامى، مدّت كي ساعت از مناطق آسيب ديده، ديدن كردند و با مردم اين 

شهر به گفتگو پرداختند.
روزنامه کیهان

60/1/24
-  شهر دزفول ديروز مورد حمله توپخانه دورزن ارتش مزدور عراق قرار 

گرفت. در اين حملات چند واحد مسكونى خراب شد.
با  دشمن  نيز  ديروز  دقيقه   13/30 ساعت  حدود  گزارش:  همين  براساس 
كه  گشود  آتش  دزفول  شهر  مسكونى  نقاط  سوى  به  خود  دورزن  توپخانه 
خراب‏ىهاىي را منجر شد. ياد آورى م‏ىشود حمله ديروز مزدوران عراقى به 
هنگامى رخ داد كه هيأت اعزامى كشورهاى غير متعهد، براى ديدار از مناطق 

جنگى در خوزستان به سر م‏ىبرد.
روزنامه کیهان
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60/1/24
-  سيد احمد زرهانى نماينده دزفول در مجلس شوراى اسلامى طى نامه‏اى 
از پزشكان متعهد و با ايمان درخواست كرده است كه هم‏ميهنان مسلمان و 

مظلوم خود را دريابند و براى مداواى آنان به دزفول هجرت كنند.
روزنامه کیهان

60/1/27
-  گردان رزمى عراق در غرب دزفول نابود شد.

روزنامه کیهان

60/1/30
-  عراق با موشك، خانه‏هاى اهواز و دزفول را ويران كرد.

روزنامه کیهان

-  مردم دزفول هر روز مردانه در زير گلوله باران مزدوران عراقى مقاومت 
مك‏ىنند.

مردم دزفول اعلام كردند: حتى اگر تمام گلوله‏هاى دنيا را بر سرمان فرو 
تا آخرين  ماست  خانه  اينجا  نخواهيم كرد.  ترك  را  خانه‏هايمان  باز  ريزند، 
نفس از آن دفاع خواهيم كرد و شهرهايمان را گورستان مزدوران عراقى و 

اربابان آمريكا‏ىيشان مك‏ىنيم.
روزنامه کیهان

60/2/12
-  ايران در جنگ تن به تن، تپه اشغالى دزفول را پس گرفت. در عمليات 
آزاد سازى تپه استراتژكي دزفول، عراق 160 كشته و مجروح و 39 اسير داد.
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به  را  اين شهر  استراتژكي غرب دزفول،  تپه  در  تلافى شكست  به  عراق 
توپ بست.

همچنين به گزارش ستاد امداد پزشكى دزفول 11 تن از رزمندگان اسلام 
كه در اين عمليات مجروح شده بودند جهت مداوا به بيمارستان انديمشك 
منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند، همچنين كي اسير مجروح عراقى در 

بيمارستان تحت مداوا قرار گرفته است.
روزنامه کیهان

60/2/15
-  عراق در جنگ تن به تن جبهه دزفول با شكست سنگينى عقب نشست.
روزنامه کیهان

60/2/16
-  دشمن 25 بار دزفول را به توپ بست.

روزنامه کیهان

60/2/20
-  مناطق مسكونى دزفول همچنان زير حملات توپخانه دشمن قرار دارد.
روزنامه کیهان

60/2/26
-  ارتفاعات »دودان« تا مرز، آزاد و پاكسازى شد.

عراق 21 موشك و گلوله توپ بر سر مردم اهواز و دزفول فرو ريخت.
مناطق مسكونى شهر قهرمان پرور دزفول روز گذشته بار ديگر هدف 11 
گلوله توپخانه دورزن نيروهاى صدام قرار گرفت كه به نقل از كي مقام آگاه 
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در فرماندارى دزفول بر اثر اين حمله كه به طور متناوب از ساعت 4 بامداد 
آغاز شد و تا بعد از ظهر ادامه داشت، چند واحد مسكونى ويران شد.

روزنامه کیهان

60/2/29
-  محاصره 7 ماهه آبادان چگونه در هم شكست.

عراق، دزفول - اهواز - آبادان را به توپ و موشك بست.
روزنامه کیهان

60/2/31
-  ارتفاعات الله اكبر آزاد شد.

به موش‏كهاى 9 مترى بست و 5 تن را شهيد  را  بار ديگر دزفول  عراق 
كرد.

روزنامه کیهان

60/3/9
-  ايران حلقه محاصره پادگان بانى نبوك در خاك عراق را تنگ‏تر كرد.

عراق بار ديگر مناطق مسكونى دزفول و آبادان را به موشك بست.
بار  دزفول  ايثارگر  و  قهرمان  شهر  دقيقه   45 و   12 ساعت  مقارن  پريشب 
و  گرفت  قرار  متجاوز  دشمن  زمين  به  زمين  موشكى  حملات  هدف  ديگر 
تلفات و خساراتى به بار آورد، اين چندمين بار است كه شهر دزفول توسط 

مزدوران ارتش صدام به موشك بسته م‏ىشود.
روزنامه کیهان
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60/4/2
-  سيد احمد زرهانى نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسلامى طى 
نامه‏اى به ملت مسلمان ايران اعلام نمود كه ستاد بازسازى مناطق موشك زده 
مالى  كم‏كهاى  به  مبرم  نياز  جنگ  ويران‏ىهاى  ترميم  براى  مجددا  دزفول 
دارد، وى درخواست نمود تا مردم كم‏كهاى نقدى و يا مصالح ساختمانى 
اهداىي خود را از طريق فرماندارى يا كميته امداد امامِ دزفول در اختيار اين 

ستاد قرار دهند.
روزنامه کیهان

60/5/3
-  مردم اهواز آبادان و دزفول در زير باران گلوله‏هاى توپ در انتخابات 

شركت كردند.
روزنامه کیهان

-  نيروهاى صدام مزدور مقارن ساعت 6 بامداد در حالى كه مردم مقاوم 
مبارك  ماه   21 روز  وحدت  نماز  برگزارى  از  ساله  هر  سنت  طبق  دزفول 
رمضان به منازل خود بر م‏ىگشتند، آنها را هدف آتش شديد توپخانه قرار 
دادند. گزارش سپاه پاسداران دزفول حاىك است كه تا ساعت 7/30 دقيقه بر 
اثر حمله وحشيانه دو تن از مردم شهر قهرمان پرور دزفول به شهادت رسيدند.
همچنين بر اثر حمله توپخانه بامداد ديروز ارتش صدام به دزفول تا كنون 

سه تن شهيد و سه تن مجروح شده‏اند.
روزنامه کیهان
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60/5/28
-  عراق ساكنان بى دفاع اهواز، دزفول و شادگان را به توپ بست.

روزنامه کیهان

60/6/15
-  تجاوز جنگنده‏هاى عراقى به آسمان تبريز، ايلام، دزفول و اهواز خنثى 

شد.
روزنامه کیهان

60/6/26
-  نمايندگان جنبش‏هاى آزاديبخش از مقر سپاه پاسداران و پايگاه چهارم 

شكارى دزفول ديدن كردند.
روزنامه کیهان

60/7/11
زير آتش  بار ديگر  را  و دزفول  اهواز  مناطق مسكونى  توپخانه عراق    -
گرفت، طى اين حمله كه ديروز صورت گرفت كي زن در صف رأ‏ىگيرى 

انتخابات رئيس جمهورى در دزفول به شهادت رسيد.
روزنامه کیهان

60/8/6
-  شهر شهيد پرور دزفول مورد تهاجم موشكى جنايتكاران ارتش عراق 
قرار گرفت كه طبق اطلاع واصله، تعداد موش‏كها 2 فروند بود و در نتيجه 
اين تهاجم تا ساعت مخابره اين خبر )8/30 صبح( تعدادى در حدود 10 نفر 

مجروح شدند و پنج نفر نيز به درجه شهادت رسيدند.               روزنامه کیهان
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60/8/10
-  دشمن بار ديگر خانه‏هاى اهواز و دزفول را به توپ بست.

روزنامه کیهان

60/8/12
-  شعارهاى الله اكبر، مرگ بر آمريكا و مرگ بر صدام، دزفول و اهواز 

را تكان داد.
برابر حملات موشكى عراق فرياد جنگ  مردم مقاوم اهواز و دزفول در 

جنگ تا پيروزى را سر دادند.
حملات وحشيانه موشكى عراق و دزفول 7 شهيد، 14 مجروح و 50 خانه 

ويران به جا گذاشت.
روزنامه کیهان

60/8/19
-  حمله توپخانه عراق به دزفول و اهواز 71 غير نظامى را به خاك و خون 

كشيد.
به  را  عراق  توپخانه  حمله  شهيد   40 انتقام،  فرياد  با  دزفول  قهرمان  مردم 

خاك سپردند.
نخست وزير: مردم قهرمان دزفول! هيچ چيز نم‏ىتواند اراده شما را براى 

پايدارى در مقابل زور و ظلم سست كند.
عده‏اى از شهداى دزفول نوزادان شيرخوار و زنان حامله بودند.

شدّت جراحات وارده به مسافران اتوبوس به حدّى بود كه شناساىي شهدا 
ممكن نبود.
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ديروز دشمن 6 گلوله توپ به سوى شهر مقاوم دزفول پرتاب كرد كه يكى 
از توپ‏ها به كي اتوبوس اصابت كرد و بر اثر آن كليه سرنشينان اتوبوس كه 
به 15 تن ديگر مجروح  به شهادت رسيدند و نزدكي  40 تن بودند، در دم 

شدند كه حال عدّه‏اى وخيم گزارش شده است.
روزنامه کیهان

60/9/15
-  17 جنگنده عراق ظرف كي هفته در خوزستان سرنگون شد.

خلبان سوخوى عراقى در دزفول دستگير شد.
روزنامه کیهان

60/10/29
-  توپخانه دورزن عراق به تلافى حملات سنگين ايران، دزفول را به توپ 
بست.                                                                                      روزنامه کیهان

60/11/1
-  5 بار تجاوز هواىي عراق به دزفول و شوشتر دفع شد.

روزنامه کیهان

60/11/11
-  حمله توپخانه و بمب افكن‏هاى عراق به دزفول، اهواز و آبادان.

روزنامه کیهان

61/1/4
-  ارتش صدام در شمال خوزستان تار و مار شد.

روزنامه کیهان
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61/1/7
-  مهمترين مناطق نظامى شمال خوزستان با فتح سايت 4 و 5 آزاد شد.

روزنامه کیهان

61/1/9 
-  لشكر سوم عراق سراسيمه به سوى مرز فرار كرد.

روزنامه کیهان

61/1/10
-  محل استقرار موش‏كهاى سام - 6 زمين به هوا و موش‏كهاى 6 مترى 
زمين به زمين ارتش مزدور عراق كه ماههاى متمادى مناطق مسكونى دزفول 

را زير حمله گرفته بودند، به تصرف رزمندگان اسلام در آمد.
روزنامه کیهان

61/1/11
-  نيروهاى اسلام بر مرز فكه مسلط شدند.

مهاجران دزفول و اهواز گروه گروه به خانه‏هاى خود باز م‏ىگردند.
برگزارى نماز در بيابان‏هاى دزفول.

عظيم  پيروز‏ىهاى  و  عراق  متجاوز  ارتش  مفتضحانه  شكست  دنبال  به 
نيروى اسلام و به منظور شكرگزارى به درگاه احديتّ، ظهر ديروز آيين نماز 
وحدت در محدوده‏اى از بيابان‏هاى غرب دزفول به امامت آيه‏الل‏ّ قاضى امام 

جمعه دزفول با شكوه خاصى اقامه شد.                                     روزنامه کیهان
61/1/16

مردم  سر  بر  خود،  چهارم  ارتش  انهدام  جبران  به  عراقى  هواپيماهاى    -
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دزفول بمب ريختند.
در اين حمله وحشيانه 80 خانه مسكونى ويران و يا به شدّت خسارت ديد 
و بيش از 50 تن مجروح و مصدوم شدند و به قرار اطلاع شب گذشته تنها 

كي نفر به شهادت رسيد.
روزنامه کیهان
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آیت الله خامنه ای در منزل آیت الله قاضی
آیت الله بهشتی در شوادون روابط عمومی سپاه
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